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 :بخش اول

 در فقه)( مقدمه





 
 

 مقدمه

 اَلْحمد للّه والصلاَةُ علَى سيدنا محمد وآله وأَصحابِه وأَتباعه إِلى يِومِ الدينِ.
مردم براي حل مسـائل و مطالـب    در عهد فرخنده حضرت رسول اكرم محمد مصطفي 

از حضـور پرسـعادت   هاي خود را  كردند و نتايج خواسته يومية خود به رسول خدا مراجعه مي
داشتند و در همين عصر صحابه به حفظ و احياناً نوشتن حـديث از پيغمبـر خـدا     او دريافت مي

 كردند. اقدام مي
صحابة كرام پيروي و اطاعت از فرمان خدا و رسول را ماية سعادت و پيـروزي دو جهـاني   

 نمودند. ا تقويت ميدانستند و با اين ايمان و اطاعت و اعتقاد هدف بزرگ و معنوي خود ر مي
روش حضـرت   در عصر صحابة كـرام و در بـدو خلافـت حضـرت ابـوبكر صـديق        *

نمود و بعد با كبار صحابه در  اين بود كه اول از قرآن و حديث درك مسائل را مي صديق 
كـرد؛ و رأي اجمـاع    شد مشورت مـي  مورد مسائلي كه درست از قرآن و حديث استنباط نمي

 ، در اين خصوص حجت بود.)0F1(»لا تجتمع أُمتي علَى الْخطَأ«يث نبوي: صحابه بر مصداق حد
نيز اين روش را داشت و رأي دسـته جمعـي صـحابه بـه عنـوان       حضرت عمر فاروق  *

 -2قـرآن،   -1شـد. بنـابراين، مصـدر تشـريع بـه       قانون الهي و حكم ثابت به مسلمين اعلام مـي 
 اجماع معين شد. -3حديث، 

تأسيسات بسيار مهم اسلام براي مقابله با اوضاع و  احوال جديد، اجتهاد با كوشش يكي از 
 ) )1F2هنگامي كه معاذ بن جبل در راه استخراج و استنباط احكام فقهيه است، پيغمبر اكرم 

اگر «گفت: به كتاب خدا، فرمود:  »كني؟ به چه چيز حكم مي«را به يمن فرستاد، پرسيد: 
 أَجتهِد«جواب داد:  »فَانْ لَم تجِد«رسول خدا، باز حضرت سؤال نمود:  گفت: به سنت »نيابي؟

                                               
 .»الضلالِ لا تجتمع أُمتي علَى«در بعضي روايات:  -)1(
 .81يا  17متوفي به سال  -)2(
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 لما هرسول رسولَ وفَّق الَّذي للَّه الْحمد«فرمود:  كنم، آنگاه پيغمبر  اجتهاد به رأي مي »رأْيِي
يراه2(»ضF1(. 

در  )3F2(»بـه تـاريخ جهـان    نگاهي«جواهر لعل نهرو نخست وزير فقيد هندوستان در كتاب  *
محمـد در شـهر مدينـه پيـامي بـراي حكمرانـان و       «گويـد:   عظمت پيغمبر اسـلام و اسـلام مـي   

(پادشاهان جهان فرستاد
4F

توان تصور كرد كه محمد چه اعتمـاد و   ها مي ، از فرستادن همين پيام)3
د توانستند بر گر ايماني را در مردم كشورش نيز به وجود آورد، به طوري كه آن مردمان بيابان

نيمي از جهان معلوم آن زمان مسلط گردند، ايمان و اعتماد به نفس چيز بزرگـي اسـت و ايـن    
ثمــرات عــالي را، بــا پيــام برابــري و بــرادري بوجــود آورد. محمــد ده ســال پــس از هجــرت   

دف بـزرگ و عـالي پـيش    درگذشت، در حالي كـه ملتـي را سـاخته بـود كـه در راه يـك ه ـ      
و ابوبكر يكي از اعضاء خانواده اش، دو سال و سپس عمر ده سـال خلافـت   رفتند، پس از ا مي

يـان و عظمـت حكومـت اسـلامي را اسـتوار      كرد، ابوبكر و عمر مـردان بزرگـي بودنـد كـه بن    
به عنوان خليفه، مقام رياست روحاني و سياسي را به عهـده داشـتند، يعنـي هـم     ها  آنساختند، 

دمكراسـي  هـا   آن، در نظـر  شدند هبر مذهبي شمرده ميپادشاه و رئيس سياسي و هم پيشوا و ر
 .)5F4(»اسلام، يك چيز واقعي و زنده بود

                                               
 موافق با اين مضمون تأئيد كرده است. 116صحفة  3صحيح الترمذي جلد  -)1(
ضمناً موافق با مندرجات جمع الجوامع ولب الأصول و  – 292صفحة  1تفضلي جلد  ترجمة محمود -)2(

هاي اصول زياد شده از متفرعات مصادر تشريع بالا هستند، مصادر تشريع: كتاب،  ابشقوقي كه در كت
 .15سنت، اجماع، قياس. (تاريخ الفقه الإسلامي دكتر يوسف موسي) صفحة 

 گانه و رسولش دعوت كرد.ها را به قبول خداي ي و آن -)3(
 – 293و  292صفحة  1ترجمه محمود تفضلي جلد  –نگاهي به تاريخ جهان، تأليف جواهر لعل نهرو  -)4(

 ميلادي. 632مطابق با 
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شرقي دانشـگاه دورهـام در مقدمـة     ةلسنأولهام و استاد سابق آلفرد گييوم مدير دانشكدة ك
گويـد: كتـاب    )6F1(»آنچه مغرب زمين بـه ملـل اسـلامي مـديون اسـت     «ا ي» ميراث اسلام«كتاب 

تجوي آن دسته از اصول علمي و صنعتي و فرهنگي و معنوي اروپا اسـت  ميراث اسلام در جس
كه از دنياي اسلامي اخذ شده و از جهان عربي سرچشمه گرفته، ولي نبايد تصور نمـود علـوم   
مورد بحث مخصوص مذهب اسلام و ساكنين شبه جزيرة عربسـتان بـوده، بلكـه آنچـه از ايـن      

اند، همـين   ه است كه مذهب اسلام را پذيرفتهدسرچشمة فياض نصيب مغرب گشته از مللي بو
مذهب اسلامي و امپراطوري بزرگ اسلامي بوده است كه علوم و صنايع ملل گونـاگون را بـا   
يكديگر تركيب نموده و آن را به صورت كامل و زيبائي به جهان علم و صـنعت اهـدا كـرده    

 است.
بـرادري و برابـري و   در اين كتاب در فصل اصول جامعـة اسـلامي گويـد: شـريعت وضـع      

دهد اطاعت محـض   آورندگان و فرمانروائي خداوند، اصول قوانين را تشكيل مي اجتماع ايمان
 به اين قانون هم يك وظيفة اجتماعي و هم يك عقيدة ايماني است.

هـاي   خواهـد فعاليـت   گويد: اسلام مذهب انسان است، اسـلام مـي   )7F2(»رنان«و باز به نقل از 
عقيده شـويم و بگـوئيم    توانيم با فقهاي اسلام هم  برساند، در اينصورت ميانسان را به حد اعلا

 اساس واقعي قانون اسلام، آزادي است.
نويسد: خلافت به عقيدة فقها يك برنامه سياسي اسلامي است، چهار نفر  در مورد خلفا مي

اجبـات  از جانشينان پيغمبر در عصر طلائي اسلامي خلافت كردنـد، اطاعـت از خليفـه جـزو و    
 حتميه بود: از رئيس خود اطاعت كن اگر وي غلام سياهي هم باشد.

پيغمبـر  «گويـد:   ژان ژاك روسو فيلسوف شهير فرانسوي در كتاب قرارداد اجتماعي مي *
، حضرت محمد، پيغمبر اسلام »اسلام تنها كسي بود كه دين و سياست را توأم و متحد ساخت

                                               
 تأليف سيزده نفر از مستسرقين و استادان دانشگاه انگلستان، ترجمة مصطفي علم. -)1(
 وي.ارنست ژوزف رنان نويسنده و دانشمند فرانس -)2(



 شرح حال و زندگي اصحاب كتب سته  18

 

 

سـي خـود را بـه خـوبي متحـد سـازد، تـا وقتـي كـه          نظرية بهتري داشت و توانست سيستم سيا
حكومت او در دست جانشينان و خلفاي او (خلفاي راشدين) باقي ماند، داراي يك حكومت 

(خوب و واحد بودند
8F

شد، در آن زمان نظر به اين  . و مذهب و سياست به يك معني اداره مي)1
تنـد، امـرا و فرمانـدهان    كه جامعة مذهبي و نظامي اسلام مشتركاً دوشـادوش هـم گسـترش ياف   

هاي نظامي انجام وظايف پـيش نمـازي و امامـت جماعـت را نيـز بـه        جيش علاوه بر مسئوليت
 پرداختند. عهدا داشتند و گاهي هم به كار قضاوت و داوري مي

(فريد وجدي *
9F

المعارف خود در مورد فقـه گويـد: فقـه در اصـطلاح اسـلامي       ةدر دائر )2
(بادات و معاملاتعلمي است كه شامل باشد بر ع

10F

احكـام فقـه را از قـرآن     ، پيغمبـر اكـرم   )3
كردند و به آن عمـل   گرفتند و حفظ مي داد، مردم آن را ياد مي كرد و آن را شرح مي اخذ مي

كـرد بـه    جانشين او شد و عمل مـي  نمودند، هنگامي كه پيغمبر خدا از دنيا رفت ابوبكر  مي
شنيد و اگـر موضـوع را از قـرآن و سـنت      از پيغمبر ميديد و از آنچه كه  آنچه كه از قرآن مي

كـرد، عمـر، عثمـان و علـي نيـز ايـن        يافت، از ديگران كه از پيغمبر شنيده باشند سؤال مي نمي
 روش را داشتند.

ابتدا به ذكـر  » ذكر فقهاء صحابه«شيخ ابواسحاق شيرازي در طبقات الفقهاء تحت عنوان  *
 كنيم. ن، ما هم مختصر در بارة زندگي آنان بحث ميپردازد. بنابراي خلفاء راشدين مي

 ))11F4ابوبكر صديق 

                                               
 .138قرارداد اجتماعي ژان ژاك روسو، ترجمة عنايت االله شكيبا صفحة  -)1(
 .358و  357صفحة  7المعارف قرن عشرين جلد  ةالمعارف فريد وجدي مطبعة دائر ةدائر -)2(
 و احكام. -)3(
 چاپ مطبعه سعادة مصر به تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد 74در تاريخ الخلفاء سيوطي صفحة  -)4(

اي، گفت: بلي،  آمده كه روزي پيغمبر خدا به حسان بن ثابت گفت: آيا در بارة ابي بكر چيزي گفته
 فرمود: بگو بشنوم، حسان گفت:
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عبداالله بن ابي قحافه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مره بن كعب بن 
از مـره   لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر قريشي تميمي كه در نسب با پيغمبر اسـلام  

باشـد. او ابـن عـم و پـدر زن      آنان تا مره شش نفر (جد) مـي  رسند كه بين هركدام از به هم مي
رسول خداست، و در غروب سه شـنبه بيسـت و دوم جمـادي الاخـر سـال سـيزدة هجـري در        

 شصت و سه سالگي زندگي را بدرود گفت. خلافت او دو سال و سه ماه بود.
اور و از اعلم صحابة رسول خدا و از اشـراف قـريش در جاهليـت و مش ـ    ابوبكر صديق 

(بود، و اولينها  آناعلم 
12F

مردي است كه به رسول خدا ايمان آورد، عايشه دختر او زن پيامبر  )1
 بود.

                                                                                                                       
 والثاني اثنين في الغار المنيف وقد

 صعد الجبلا طاف العدو به إذا

 قد علموا وكان حب رسولِ االلهِ

 من البرية لم يعدل به رجلا
 

و فرمود: صدقت يا حسان هاي بالاي) ايشان ظاهر شد  ا اينكه نواجذ (دندانسپس رسول خدا خنديد ت
 كما قلت.

)1(- 

 إذا تذكرت شجواً من أخي ثقة

 اك أبا بكر بما فعلافاذكر أخ

 تقاها وأعدلهاأخير البرية 

 فاها بما حملاإلا النبي وأو

 لي المحمود مشهده والثاني أتا

 وأول الناس منهم صدق الرسلا
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عبارتند از: عمر بن خطاب و عثمان بن عفان و علـي   اند كردهآنان كه از او روايت حديث 
د بـن  بن ابي طالب و ابن عوف و ابن مسعود و حذيفه و ابن عمر و ابن زبير و ابن عبـاس و زي ـ 

ثابت و براء بن عازب و ابوهريره و عقبه بن الحارث و عبدالرحمان پسرش و زيـد بـن ارقـم و    
عبداالله بن مغفل و عقبه بن عامر جهني و عمران بن حصين و ابوبرزة اسلمي و ابوسعيد خـدري  

، و از  و ابوموسي اشعري و ابوطفيل ليثي و جابر بن عبداالله انصاري و بلال و عائشه دخترش
، جميع احـاديثي كـه از او روايـت شـده     اند بودهو واسط بجلي و غيره ابعين، اسلم مولي عمر ت

 .)13F1(»مائة واثنين وأربعين حديثاً «صد و چهل و دو حديث است. 

 عمر بن خطاب 
عمر بن خطاب ابن نفيل ابن عبدالعزي بن رياح بن عبداالله ابن قرط بن رزاح ابن عـدي بـن   

رسند. ايشان  در كعب با هم مي هر بن نضر عدوي كه با پيغمبر كعب بن لوي بن غالب بن ف
در صبح چهارشنبه بيست و ششم ذي الحجـه در سـال بيسـت و سـه هجـري در شصـت و سـه        

به خلافت رسيد، و  سالگي زندگي را بدرود گفت، و در سال سيزدة هجري پس از ابوبكر 
 باشد. ز اجلة فقهاء صحابه ميمدت خلافت او ده سال و شش ماه و هيجده روز بود، وي ا

(در سال ششم از نبوت اسلام آورد، در حالي كه بيست و هفت سال عمر 
14F

داشت، آن  )2
(هنگام از اشراف قريش و سفير اعراب در جاهليت بـود، وي چهلمـين  

15F

مـردي اسـت كـه بـه      )3
 باشد. پيغمبر خدا ايمان آورد، دختر او حفصه زن پيغمبر و او پدر زن پيغمبر مي

عبارتنـد از: عثمـان بـن عفـان و علـي ابـن ابـي         اند كردهن كه از او روايت حديث نبوي آنا
لب و طلحه بن عبيداالله و سعد بن ابي وقاص و عبدالرحمان بن عوف و ابن مسـعود و ابـوذر   طا

سرش عبداالله و ابن عباس و ابن زبير و انس و ابوهريره و عمرو بـن عـاص و   و عمر بن عبد و پ

                                               
 .86خ الخلفاء صفحة تاري -)1(
 .108تاريخ الخلفاء، سيوطي صفحة  -)2(
 گويد: بعد از چهل مرد و يازده زن ايمان آورد. مي 109شيخ سيوطي در تاريخ الخلفاء صفحة  -)3(
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كـه پانصـد و    اند بوده براء ابن عازب و ابوسعيد خدري و غيره از صحابه ابوموسي اشعري و
(اند كردهاز او روايت  »خمسمائة وتسعة وثلاثون«سي و نه حديث 

16F

1(. 

 عثمان بن عفان 
ابوعمرو عثمان بن عفان بن ابي عاص بن اميه بن عبدالشمس بن عبدمناف بن قصـي امـوي   

(رسند، وي در روز جمعه ميكه در نسب با پيغمبر در عبدمناف بهم 
17F

دوازدهم ماه ذي الحجه  )2
(در حالي كه روزه بود؛ در سال سي و شش هجري

18F

در هشتاد و دو سالگي زندگي را بدرود  )3
( گفت

19F

، و در سال بيست و سه هجري بعد از خليفة دوم به خلافت رسيد، و مدت خلافت او )4
در سال ششـم   باشد، عثمان  حابه ميدوازده سال، دوازده روز كم بود، وي از كبار فقهاء ص

عام الفيل بدنيا آمد و از سابقين اولين از اسلام است، ابن عم و داماد رسـول خـدا و رقيـه و ام    
 .اند بودهكلثوم دو دختر پيامبر يكي پس از ديگري همسر او 

(، عبارتند از:اند كردهآنان كه از او روايت حديث نبوي 
20F

ير و زيد بن خالد جهني و ابن زب )5
سائب بن زيد و انس بن مالك و زيد بن ثابت و سلمه بن اكوع و ابوامامه باهلي و ابن عباس و 

. از تـابعين، ابـان   ابن عمر و عبداالله بن مغفل و ابوقتاده و ابوهريره و عدة ديگري از صـحابه  
ثي كـه  ، عدة احادياند كردهبن عثمان و عبيداالله بن عدي و حمران و غيره از او روايت حديث 

                                               
 .109تاريخ الخلفاء سيوطي صفحة  -)1(
 .109تاريخ الخلفاء سيوطي صفحة  -)2(
احمد بن يوسف دمشقي، در هامش تاريخ ابن اثير جزء اول در تاريخ اخبارالدول و آثارالاول تأليف  -)3(

 ».در سي و پنج هجري در هشتاد و دو سالگي زندگي را بدورد گفت«گويد:  مي 213صفحة 
 در روز شنبه دفن گرديد. -)4(
 .148تاريخ الخلفاء سيوطي صفحة  -)5(
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مائــة وســتة وأربعــون «باشــند  از رســول خــدا از او روايــت شــده، صــد و چهــل حــديث مــي

 .)21F1(»حديث

 طالب  علي ابن ابي
(ابوالحسن علي ابن ابي طالب

22F

(عبدمناف) بن عبدالمطلب بـن هاشـم ابـن عـم نزديـك و       )2
(كه در صبيحه جمعه هفدهم ماه رمضان داماد پيغمبر 

23F

 سال چهل هجري در شصـت و سـه   )3
سالگي زندگي را بدرود گفت. خلافت او چهار سال و نه ماه و شـش روز بـود، وي از فقهـاء    

 بزرگ و عاليقدر صحابه و در احكام فقهي رأي صائب داشت.
عبارتند از: سه پسرش حسن و حسـين و   اند كردهآناني كه از او روايت حديث رسول خدا 

ابن زبير و ابوموسي و ابوسعيد و زيد بن  محمد بن حنفيه، ابن مسعود و ابن عمر و ابن عباس و
. عدة احـاديثي  ارقم و جابر بن عبداالله و ابوامامه و ابوهريره و عدة ديگر از صحابه و تابعين 

خمسـمائة وسـتة «باشـد.   كه از رسول خدا از او روايت شده، پانصد و هشتاد و شش حديث مي

 .)24F4(»وثمانون حديثاً 

روز دوشنبه مبعوث گرديـد، و او   كند كه پيغمبر يروايت م ابويعلي از حضرت علي 
روز سه شنبه اسلام آورد، واضح آن است كه ايشان در آن هنگام ده سـال داشـت. در تـاريخ    

اولين كسي بود كه به پيغمبر ايمـان آورد، و از   نويسد: در مردان، ابوبكر الخفاء سيوطي مي
ه اسـلام آورد، از كودكـان   ود ك ـزوجة رسـول خـدا اولـين كسـي ب ـ     لزنان خديجة كبري

                                               
بر هامش جزء  ن يوسف دمشقي قرمانياحمد بموافق با تاريخ أخبارالدول وآثارالأول تأليف ابي العباس  -)1(

 .207اول تاريخ ابن اثير صفحة 
 گويد: نام ابي طالب، عبدمناف بود. 166در تاريخ الخلفاء سيوطي سفحة  -)2(
اند: نوزدة رمضان ضرب خورد در بيست و يك رمضان زندگي را وداع گفته است. حمد  بعضي گفته -)3(

 وزدهم رمضان به جوار حضرت حق پيوست.االله مستوفي در تاريخ گزيده گويد: در ن
 .167تاريخ الخلفاء صفحة  -)4(
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 اولين كسي بود كه به دين اسالم نايل گشت، و گوينـد: از عبـدها زيـد بـن حارثـه      علي
(اولين كسي بود كه مسلمان شده است

25F

1(. 
شيرازي در طبقات الفقهاء بعد از ذكر خلفاء راشدين ايـن عـده از فقهـاء و صـحابه را نيـز      

 ذكر كرده است.
 هجري در شصت سالگي و بضعي. 32وفي به سال عبداالله ابن مسعود هزلي مت

 هجري در سي و چهارسالگي. 18يا  17معاذ بن جبل متوفي به سال 
 هجري. 45زيد بن ثابت متوفي به سال 

 در مدينه. 58يا  57ابودرداء عويمر بن مالك متوفي به سال 
 هجي، در هفتاد و يك سالگي. 68عبداالله ابن عباس متوفي به سال 

 .72يا  73يا  74ن عمر متوفي به سال عبداالله اب
 در مكه. 73عبداالله ابن زبير ابن عوام متوفي به سال 
 در هفتاد و دو سالگي. 65در مصر يا  77عبداالله ابن عمرو عاص متوفي به سال 

 .اند بوده ابه كه اين عده از بزرگان فقهاء صح
داد، محمد ابن سـهل   ا ميفتو تنها كسي بود كه در حضور خاتم انبياء  ابوبكر صديق 

] و سـه نفـر از   كند كه سه نفر از مهاجرين: [عمر، عثمان و علـي  نقل ميابن حثمه از پدرش 
دادند، شيخ  ] در عهد رسول خدا فتوا ميانصار: [ابي بن كعب، معاذ بن جبل و زيد بن ثابت

(الحيوان گويد: آناني كه در زمان ةكمال الدين علامه دميري در كتاب حيا
26F

رسول خدا فتـوا   )2
ابوبكر، عمر، عثمان، علي، عبدالرحمن بن عوف، ابي بن كعب، عبـداالله  «دادند، عبارتند از:  مي

                                               
 .334موافق با تاريخ البدايه والنهايه حافظ ابن كثير جزء هفتم صفحة  -)1(
، مطبعة دارالكتب العربيه، قاهره، جلد اول، فتوا دادن اين عده در الأربعةدر مقدمة الفقه علي المذاهب  -)2(

الأوقاف،  ةييد شده است. (مقدمة عبدالرحمان حسن مدير قسم المساجد بوزارزمان رسول خدا نيز تأ
 قاهره).
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بن مسعود، معاذ ابن جبل، عمار بن ياسر، حذيفـه بـن يمـان، زيـد بـن ثابـت، سـلمان فارسـي،         
 .)«)27F1ابودرداء و ابوموسي اشعري 

 كاتبان رسول خدا:
((كاتبان وحي)

28F

(مر، عثمان، علي، عبـدالرحمان بـن عـوف، ابـي بـن كعـب      ابوبكر، ع« )2
29F

3( ،
ر، حذيفـه بـن يمـان،    (اولين كاتب رسول خدا) عبداالله ابن مسعود، معاذ ابن جبل، عمار بن ياس

زيد بن ثابت انصاري، معاويه بن ابي سفيان، حنظله بن ربيـع الاسـيدي، و خالـد بـن سـعيد بـن       
 .اند بردهرا نام  با زيد و معاويه ل خد. مداوم بر كتابت براي رسواند بوده» العاص

، عبارتند از: ابي بن كعب، معاذ بـن  اند داشتهكه همة قرآن را در عهد پيغمبر حفظ  يو آنان
جبل، ابوزيد انصاري، ابا درداء، زيد بن ثابت، عثمان بن عفان، تميم داري، عباده بن صامت و 

 ابوايوب انصاري.
جـابر بـن    فقه شده: ابوسعيد خدري، ابوهريرة دوسـي، اخذ  كه از صحابة كرام  ياز آنان

 توان نام برد. عبداالله انصاري، رافع بن خديج، سلمه بن الاكوع، ابوواقد ليثي را مي
ر اسـت:  نقل شده در طبقات الفقهاء شـيرازي بـدين قـرا   ها  آناز آن عدة صحابه كه فقه از 

حمزه انـس بـن مالـك و    زاعي، ابوعبداالله بن مغفل مزني، ابوبخيد عمران ابن حصين اسلمي خ
(عدة كثيري ديگر از صحابه مانند: طلحه

30F

ابن عبيداالله، زبير ابن عوام، سـعد ابـن ابـي وقـاص،      )4

                                               
المعارف خود اين عده را به عنوان فقهاء مشهور بعد از خلفاء راشدين آورده  ةفريد وجدي در دائر -)1(

 .358و  357المعارف قرن عشرين، جلد هفتم صفحة  ةاست. مطبعة دائر

ول من أ(هو بی بن كعب وأبوبكر وعمر وعثمان و علی وأ :تب لرسول االله ذكر أسماء من كان يك« -)2(

خالد بن سعيد بن سيدی وبن ربيع الأ ةحنظلسفيان و بیأبن  يةمعاونصاری وكتب له) وزيد بن ثابت الأ

 ).55الحيوان دميري صفحة  ة. (حيا»العاص

 ).91صفحة  1والمفسرون ذهبي جلد (التفسير  »مقدمة فی المدينة ول من كتب لرسول االله أوهو « -)3(

 اند. از عشرة مبشره طلحه و زبير و سعد و سعيد و عبدالرحمان و ابوعبيده و خلفاء راشدين  -)4(
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سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل، عبدالرحمان بن عوف، ابوعبيده ابن جراح، حذيفه بـن يمـان،   
بن وليد، مسور بن مخرمه،  امام حسن، امام حسين، معاويه بن ابي سفيان، عمرو بن عاص، خالد

ضحاك بن قيس، عمار بن ياسر، ابي ذر غفاري، ابي نصر غفاري، سـلمان فارسـي، عبـاده بـن     
صامت، شداد بن اوس، فضاله بـن عبيـداالله انصـاري، ابـي مسـعود بـدري، ابوايـوب انصـاري،         

ر، بـراء بـن   ابوقتادة انصاري، ابوطلحة انصاري، ابي اسيد بن مالك ربيعة انصاري، نعمان بن بشي
، سمره عازب بن ابي اوفي الاسلمي، وائله بن اسقع الليثي، ابوامامه باهلي، عقبه بن عامر الجهني

 .، عبدالرحمان بن ابزي و غيرهمبن جندب الفزاري
، حفصه بنت عمر، ام سلمه، ام حبيب، اسـماء بنـت ابـي    از زنان، فاطمه دختر رسول خدا

هـا   ايـن  انـد. بغيـر از   نت ابي طالب (رضي االله عنهن) بـوده بكر، ام فضل بنت حارث و ام هاني ب
اخذ فقه شده است، و عصر صحابة كرام مـا بـين   ها  آنعدة ديگر از زنان و مردان نيز فقيه و از 

 نود تا صد هجري انقراض يافت.
واقدي گويد: آخرين صحابه در كوفه عبداالله بن ابي وفا كه در سال هشتاد و شش هجري 

ود گفت، و در مدينه سهل بن سعد ساعدي بود كه در سال نود و يك هجـري  زندگي را بدر
در صدسالگي چشم از زندگي فرو بست، و در بصره انس بن مالـك بـود كـه در سـال نـود و      
يك يا نود و سه به جمع صحابه سلف پيوست، و در شام عبداالله بن يسر بود كه در سال هشتاد 

وطفيل آخرين صحابه بود كه پيغبـر را ديـده و بعـد از    و چهار به دار آخرت رحلت نمود، و اب

                                                                                                                       
 5گويند، چنان كه در اين دو بيت (موافق با صحيح ترمذي جلد  ده تن از ياران پيغمبر را عشرة مبشره مي

 )647صفحة 
 ده يار بهشتي اند ميدان

 و عمر و علي و عثمانابوبكر 
 طلحه است و زبير و ابوعبيده
 سعد است و سعيد و عبدالرحمان
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بعد از سال صد هجري بـه عنـوان خاتمـه اصـحاب نبـي زنـدگي را       ها  آنتمام صحابه و عصر 
ه صحابه كرام به پيغمبرشان پيوستند و جهان را از مجود مسعود خود بدرود گفت، و ديگر هم

(تـا قيامـت تحـت رهبـري قـرآن     هـا   آندند، اما آثار و بزرگواري و جـوانمردي  خالي نمو
31F

و  )1
 احاديث نبوي پايدار و نمايان است. به قول عارف بزرگ مولاناي رومي:

ــي  ــت مـــ ــا قيامـــ ــدا  تـــ ــرآن نـــ ــد قـــ  زنـــ
ــدا    ــته فــ ــل را گشــ ــي جهــ ــاي گروهــ  كــ

ــي  ــانه مــــ ــرا افســــ ــر مــــ ــتيد مــــ  پنداشــــ
 كاشــــتيد تخــــم جهــــل و كــــافري مــــي   

ــن  ــان زمــــ ــد اي خسيســــ  پــــــس بديديــــ
 كـــــه شـــــما بوديـــــد افســـــانه نـــــه مـــــن 

 عــــده كــــرد الطــــاف حــــق مصــــطفي را و
ــن ســــبق      ــو نميــــرد ايــ ــر بميــــري تــ  گــ
ــنم  ــه روز افـــــزون كـــ  رونقـــــت را روز بـــ
 نــــــام تـــــــو بـــــــر زر و نقـــــــره زنـــــــم 

 

 ها فقهاء تابعين و اتباع آن

                                               
 كنند. اكنون بيش از يك ميليارد از جمعيت جهان تابع دين مبين اسلام و از قرآن پيروي مي -)1(

اين كتاب مقدس آسماني كه تا قيامت رهبر ثابت لا يتغير و حافظ مسلمين است، بر مصداق آية شريفة 

﴿       ﴾ لَا«تحت پرچم ، هرآن مسلمين جهان را إِلاَّ إِلَه اللَّه ،دمحم 

كند، و اگر اختلافي در ميان امت پيغمبر و در  به اتحاد و اتفاق و برادري و برابري دعوت مي »اللَّه رسولُ
ز كند باز اتحاد اوليه كه وجه مشترك و اصلي مسلمين جهان است به بين مذاهب اسلامي به جهاتي برو

 سازد. بخشد و آنان را متحد مي آنان مي
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كردنـد، و اتبـاع    بعد از عصر صحابه، تابعين به قـرآن و حـديث و روش صـحابه عمـل مـي     
 نمودند. ند و استفاده ميكرد تابعين نيز با گذشتگان خود از صحابه و تابعين اقتداء مي

(در عصر صحابه
32F

اي بـراي تعلـيم    و تابعين در شهرهاي اسلامي مدارس و مكاتب عديـده  )1
شــدند.  فقــه وجــود داشــت كــه مــردم بــراي تعلــيم و جهــاد و مرابطــه در راه خــدا تربيــت مــي

بودند كـه  ها  آننگهدارندگان اين مدارس معمول آن روزگار از اجلة علماء صحابه و اخلاف 
 رفتند. اين فقهاء بزرگ مرجع فتوا به شمار مي

(ابن حزم
33F

 كه مورد فتوا بودند، عبارتند از:ها  آنگويد: فقهاء تابعين و آيندگان بعد از  )2

                                               
دكتر محمد يوسف موسي در كتاب تاريخ الفقه الاسلامي هنگامي كه از مدارس صدر اسلام و  -)1(

يلي  حابه و منْگويد: نگهدارندگان اين مدارس از اجلة علماء ص كند، مي نگهدارندگان آن بحث مي
الرسول، عمر بن خطاب و علي بن ابي  مدينةاند و در تحت عنوان بعضي از مدارس گويد: در  ها بوده آن

طالب و عبداالله بن عمر و زيد بن ثابت و ابي بن كعب و ابوموسي اشعري و عبداالله بن مسعود از صحابه 
اند، از جمله ابوبكر بن  آنان اخذ فقه كرده اي از تابعين كه به فقها سبعه مشهورند، از اند و عده بوده

و  107و قاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق متوفي سال  94عبدالرحمان بن حارث بن هشام متوفي سال 
و سعيد بن  104يا سال  107و سليمان بن يسار متوفي سال  94عروه بن زبير بن عوام اسدي متوفي سال 

و عبيداالله بن عتبه بن مسعود  99يا  100ن ثابت متوفي سال و خارجه بن زيد ب 94مسيب متوفي سال 
، مفتي مكه عطاء بوده كه از عايشه وابوهريره و ابن عباس اخذ فقه كرده است، مكتب 98متوفي سال 

اند،  كوفه در عراق كه عبداالله بن عتبه بن مسود فقيه و زعيم آن بوده و اين عده از شاگردان او بوده
، و سعيد بن جبير 78، و مسروق بن الاجدع همداني متوفي سال 62داالله متوفي سال علقمه بن قيس بن عب

و حبيب بن ابي ثابت  114، و شعبي ابوعمرو عامر بن شراحبيل همداني متوفي سال 119والبي متوفي سال 
 . در مصر عبداالله بن عمرو عاص و تلميذ و خريج او يزيد بن ابي حبيب. در شام119كاهلي متوفي سال 

كه عمر بن خطاب او را براي ارشاد مردم به شام فرستاد و ابوادريس  78عبدالرحمان بن غنم متوفي سال 
اند (تاريخ  بوده 112يا  113و مكحول ابوعبداالله ابن مسلم هزلي متوفي به سال  80خولاني متوفي به سال 

 ).36و  35الفقه اسلامي بالاختصار صفحة 
 مري.هجري ق 456متوفي به سال  -)2(
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عطاء بن ابي ربـاح، طـاوس بـن كيسـان فارسـي، عمـر بـن دينـار، عكرمـه كـه از            مكه: در
و حضـرت ام المـؤمين    بودند، و همين عده از علي بن ابي طالب  باصحاب ابن عباس

و سـپس ابـوزبير    اند كردهاخذ فقه و حديث روايت  و جابر بن عبداالله انصاري لعائشه 
(اند بودهمكي و عبداالله بن خالد و عبداالله بن طاووس و غيره 

34F

. سپس مسلم بن خالـد زنگـي و   )1
 سعد بن سالم قداح و بعد محمد بن ادريس شافعي بوده است.

مخزومي و عروه بن زبير بن عوام و سپس ابـان بـن عثمـان بـن      سعيد بن مسيب مدينه: در
(عفان و عبداالله و سالم

35F

 .اند بوده، پسران عمر بن خطاب و غيره )2
اي از تابعين مانند ابراهيم نخعي و عامر شعبي و سـعيد بـن    نجد ابن حزم و عده كوفه:از فقهاء 

بوحنيفـه نعمـان بـن ثابـت و غيـره      جبير و سپس حماد بن ابي سليمان و سفيان بن سـعيد ثـوري و ا  
اي ديگر  طايفهها  آن، ابن حزم اندلسي به علاوة فقهاي شهرهاي مذكور از تابعين و من يلي اند بوده

كند، ماننـد: عبـدالرحمان بـن     از فقهاي شهرهاي ديگر مانند، شام، مصر، اندلس و افريقيه ذكر مي
ن (كه قبل از خلافت او هـم فقيـه بـود) و    جبير و مكحول و عمر بن عبدالعزيز عبدالملك بن مروا

 .اند بودهسعيد بن عبدالعزيز و عباس بن يزيد كه اين عده در شام و مصر فقيه 
 يزيد بن حبيب، بكير بن عبداالله بن الاشجع و عمر بن الحارث. مصر:از اهل 

يحيي بن يحيي و عبدالملك بن حبيب و غيره اندلس: سحنون بن سعيد و از  قيروان:از 
(اند دهبو

36F

3(. 
يكي از شرايط مرسوم فقهي در آن زمان اين بوده كه چون فقهاء بعضـي از بعضـي   «ضمناً 

روايـت  هـا   آنبايست شيوخ هر فقيه از فقهاء و شاگرداني كـه از   كردند، مي اخذ و روايت مي
 ».بشناسند اند كرده

                                               
 بعد از فقهاء تابعين در مكه. -)1(
 پسر عبداالله بن عمر بوده است. -)2(
 اين خلاصة آنچه بود كه ابن حزم گفته است با استفاده از كتاب تاريخ الفقه الاسلامي. -)3(
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تابعين فقهاء گويد: بعد از  كند، مي ابن حزم بعد از آن كه از صحابه و تابعين بحث مي
بزرگي روي كار آمدند، مانند: ابي حنيفه و سفيان و ابن ابي ليلا در كوفه، و ابن جريج در 
مكه، و مالك و ابن ماحبشون در مدينه، و عثمان بستي و سوار در بصره، و اوزاعي در شام و 

ي را كردند و اگر چيز ليث در مصر. بدين طريق هركدام از تابعين از اهل شهر خود اخذ مي

 ﴿كردند.  يافتند اجتهاد مي از اهل شهر خود نمي          ﴾. 
(ابواسحاق شيرازي

37F

ائمة دهد، تا اين كه به  در طبقات الفقهاء، فقهاء را به سه طبقه قرار مي )1
(اربعه معروفه

38F

رسـد، سـپس    و داود مؤسس مذهب ظاهري و اصحاب او ميها  آناصحاب  و )2
يعني عبداالله ابن عباس، عبداالله بن زبير، عبداالله بن عمر و عبـداالله  » عبادله«شيرازي گويد: چون 

 فوت كردند فقه به طبقات ديگري از موالي بلاد منتقل گرديد. بن عمرو عاص 
 .115تا  114عطاء بن ابي رباح متوفي به سال  مكه:فقيه 
 طاووس. يمن:فقيه 
 ر.يحي بن ابي كثي يمامه:فقيه 
 حسن بن ابي الحسن بصري. بصره:فقيه 
 ابراهيم نخعي.كوفه: فقيه 
 كه معلم اوزاعي بوده است. 116يا  113يا  118مكحول متوفي به سال شام: فقيه 
 عطاء خراساني. خراسان:فقيه 

 فقيه غير مدافع مدينه بود. لكن سعيد بن مسيب قرشي 

 فقهاء تابعين مدينه از

                                               
 .476متوفي به سال  -)1(
 اصحاب مذاهب. -)2(
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(و بن زبير بن عوام، قاسمسعيد بن مسيب مخزومي، عر
39F

بن محمـد بـن ابـي بكـر صـديق،       )1
ابوبكر ابن عبدالرحمان بن الحارث بن هشام ابن مغيره مخزومي، عبيداالله بن عبداالله بن عتبه بن 

(مسعود هزلي، خارجه بن زيد بن ثابت و ابوايوب سليمان بن يسار، به فقهاء سبعه مشهورند
40F

2(. 
كور، فقه به طبقات ديگري منتقل شـد، ماننـد: ابـا محمـد     بعد از فقهاء شهرهاي هفتگانه مذ

حسن بن محمد حنفيه متوفي در زمان عمر بن عبدالعزيز و ابوبكر بن محمد بـن مسـلم و عمـر    
(بن عبدالعزيز (قبل از دوران خلافت او نيز فقيه بود) خليفه عادل

41F

 .اند بودهو غيره  )3
قه، مسلم بن خالد بن سعيد زنجي كه بعد سپس فقه به طبقه سومي انتقال يافت. و از اين طب

(از عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج
42F

زندگي را بدرود گفت، امام  179مفتي بود و در سال  )4
 شافعي از او اخذ فقه كرد و به وسيله امام شافعي فقه به طبقه ديگري منتقل شد.

                                               
دگرد آخرين ملوك ساساني سه دختر دميري گويد: زمخشري در ربيع الابرار ذكر كرده است كه يز -)1(

ها به همسري عبداالله بن عمر  به اسارت مسلمين درآمدند يكي از آن داشت، در زمان عمر بن خطاب 
درآمد، سالم از او متولد گرديد، ديگري به همسري محمد بن ابي بكر درآمد، قاسم از او متولد شد، 

ها پسر خاله  العابدين از او متولد گرديد. اينسومي به همسري حسين بن علي درآمد، امام علي زين 
آمده: مهربانو و شهربانو دختران يزدگرد  54/  11/  9 – 16اند، در روزنامه ايرانيان شماره  يكديگر بوده

پادشاه ساساني بودند مهربانو به همسري محمد بن ابي بكر درآمد، قاسم از او متولد شد و شهربانو به 
 زين العابدين از او متولد شد. همسري امام حسين درآمد

 (كارنامه حبيب االله نوبخت).
 الحيوان در مورد فقهاء سبعه اين دو بيت را آورده است: ةدميري در حيو -)2(

 لا كل من يقتدي بأئمةأ
 فقسمته ضيري عن الحق خارجه
 فخذهم عبيد االله، عروة، قاسم
 سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجه

 

 .101متوفي به سال  -)3(
 در مكه. 105متوفي به سال  -)4(
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اء تابعين را اين المعارف عربي خود بعد از ذكر فقهاء صحابه فقه ةفريد وجدي در دائر
 كند: طور بيان مي

از فقهاء تابعين در مدينه اين عده مشهورند: سعيد بن مسيب، سـليمان بـن يسـار، قاسـم بـن      
محمد، سالم بن عبداالله ابن عمر، عبيداالله بن عتبه، ابوسلمه بن عبدالرحمان، عروه بن زبير، ابـان  

و عبـدالعزيز بـن ابـي سـلمه و ابـن ابـي       بن عثمان، ابن شهاب، ابوالزناد، ربيعه و مالك بن انس 
 ذؤيب.

روق، از فقهاء تابعين در مكه و يمن اين عده مشـهورند: علقمـه، اسـود، عبيـد، شـريح، مس ـ     
اد بـن ابـي سـليمان،    شعبي، ابراهيم نخعي، سعيد بن جبير، حارث عكلمي، حكم بن عتيبه، حم ـ

 ابوحنيفه و اصحاب او، ثوري، حسن بن صالح و ابن مبارك.
اء تابعين از اهل شام اين عده مشهورند: مكحول، سليمان بن موسي اوزاعي، سعيد از فقه

 بن عبدالعزيز و زيد بن جابر.
از فقهاء تابعين از اهل مصر اين عده مشهورند: يزيد بن ابي حبيب، عمر بـن حـارث، ليـث    

ملـه و  بن سعد، عبداالله بن وهب، ابوالقاسم، واشهب، ابن عبد حكم، اصبغ، مزنـي، بيـوطي، حر  
 ربيع.

از فقهاء تابعين اهل بغداد اين عده مشهورند: ابوثوره، اسحاق بن راهويه، ابوعبيداالله قاسم 
رواج  »مالك، شافعي و احمد» ابوحنيفه«بن سلام، ابوجعفر طبري كه در نتيجه مذاهب 

بِالأَمصارِ فَوقَف التقليد «افزايد:  يافت و در مورد اقتداء مسلمين قرار گرفت، فريد وجدي مي
 .)43F1(»عند هؤلاءِ الأربعة ولا يزالونَ هم أئمةُ المسلمين إلى الآن

 عصر نشأت مذاهب يا عصر اتباع تابعين

                                               
 .358و  357المعارف قرن عشرين جلد هفتم صفحة  ةالمعارف محمد بن فريد وجدي مطبعة دائر ةدائر -)1(



 شرح حال و زندگي اصحاب كتب سته  32

 

 

در اين عصر اسباب و عوامل زياد، مختلف و متعددي وجود داشت كه باعث تدوين 
 مذهب گرديد، و اين عوامل منتج به نتايجي بدين قرار است.

كردنــد اســتفاده  هــائي كــه درك حضورشــان مــي كــه اتبــاع تــابعين از آنطبيعــي بــود  -1
نمودند، و در مسائل مورد اختلاف هركدام از دو گروه، مذهب شيوخ و اهل شهر خـود را   مي

 كردند. انتخاب مي
بنابراين، مذهب هر امامي در شهر خود بالا گرفت و اهل هر شهري تـابع مـذهب امـام     -2

ه صـورت تقليـد بلكـه بـه وسـيله علاقـه همشـهري بـودن قناعـت          شهر خود بودند، ولـي نـه ب ـ  
كردند و اين امامان شهر مانند: سفيان ثوري، ابن ابي ليلي در كوفه و ابن جـريج در مكـه و    مي

اي از  مالك بن ماجشون در مدينه و امام اوزاعي در شام و ليث بن سعد در مصر. و اگر مسـئله 
 كند. كردند، و طبيعتاً اجتهاد به رأي ايجاد اختلاف مي ييافتند، اجتهاد م تابعين شهر خود نمي

خط فرق داشتند، و چون  در عصر تبع اتباع، فقهاء چند طبقه شدند كه در زمان و مشي -3
آراء و مذاهب زياد شد، ديگر جاي آن بود كه دانشمنداني مانند طبري و بيهقي به بعضي از 

ز مذاهب معروفه نبود كه مردم يك شهر يا اقليم و يا تأليفات انفرادي بپردازند، زيرا مانند امرو
 كنترل قرار دهد. غيره را تحت

اي به وجـود آمـد ماننـد مـذاهب ائمـه       در عصر تبع و پيروان اين و آن، مذاهب مختلفه -4
اهب براي هميشه جاويد ماندند و بعضي ديگـر نـابود و   اربعه و مذاهبي ديگر، بعضي از اين مذ

(ن مذاهبي كه از بـين رفتنـد ماننـد مـذهب اوزاعـي در شـام      محو گرديدند، و هما
44F

و مـذهب   )1
(سفيان ثوري در كوفه

45F

(و مذهب ليث بن سعد )2
46F

 در مصر كه كمتر از ساير مذاهب نبودند. )3

                                               
 .157متوفي سال  -)1(
 .161متوفي به سال  -)2(
 .175متوفي سال  -)3(
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در قيام دولت عباسي اهتمام و توجه به فقه و رجال آن بيشـتر شـد، و همينطـور اهتمـام بـه      
م و سـوم مـذاهب چهارگانـه تسـنن بـا شـكوه و       سنت كه جمع و تدوين گرديد و در قـرن دو 

 رفت.عظمت سراسر ممالك اسلامي را فرا گ
در اينجا به مناسبت مقاله، در بارة مؤسسين مذاهب چهارگانـه اهـل سـنت و جماعـت كـه      

باشـند، مختصـري    ، و داراي مسـانيدي هـم مـي   انـد  بودهفقيه و محدث و مجتهد جامع الشرايط 
(كنيم بحث مي

47F

1(. 

 /ابوحنيفه) امام اعظم (

                                               
يه كريلي در آستانه است كه در تك »التذكرة« حافظ ابومحاسن محمد بن علي حسيني دمشقي شافعي در -)1(

در ها  آندر رجال مسانيد عشره گويد: رجال ائمه اربعه مقتدي بهم را ذكر كرده ايم، چون كه عمده كار 
، سپس اند كردهشان بطور غالب برآن است كه در مسانيد خود به اسنادشان روايت  استدلال بر مذاهب

گويد: قيد  نمايد و مي را بيان مي د احمد مالك و مسند شافعي و مسند ابي حنيفه و مسن موطأ امام
ها ذكر شده در مذهب  رساند كه دلائل ديگري را غير از آنچه در مسانيد آن غالب كه فوقاً ذكر شد مي

 ».نقل از ترتيب مسند امام شافعي به اهتمام سيد علي زواوي از علماي الازهر مصر«اند.  خود داشته
از: ابوحنيفه، شافعي، مالك، احمد، سفيان ثوري و داوود ظاهري توضيحاً ستة اصحاب مذاهب عبارتند 

كه مذهب سفيان ثوري و داوود ظاهري چندان دوامي نكرده و در مذاهب چهارگانه منحل شدند، امام 
 ابوالفضل يحيي حصفكي خطيب شافعي ائمة سته را در اين دو بيت جمع كرده است.

 وإن شئت أركان الشريعة فاسمع

 ظ إذا كنت سامعالتعرفهم وأحف

 محمد، نعمان، مالك أحمد

 وسفيان واذكر بعد داود تابعا
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(الادب نةابوحنيفه نعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه. در ريحا
48F

نسبت او به يزدجرد «گويد:  )1

هجري در كوفه متولد شد و در سال  80، در سال »رسد بن شهريار آخرين ملوك ساساني مي
 در بغداد درگذشت. 150

لخشوع و دائـم التضـرع   وي رحمه االله بسيار عالم و عامل و وارع و اهل زهد و پرهيز كثير ا
بسوي خدا بود، از حماد ابن ابي سليمان و از ابراهيم نخعي و علقمه بن قيس شاگرد عبداالله بن 
مسعود علم فقه و حديث را اخذ و تلقي نمود، امام شافعي و امام مالك به كمالات او معتـرف  

 .اند بوده
(قاضي ابويوسف مانند» اصحاب ابوحنيفه«اي از اصحاب و شاگردان او بنام  عده

49F

و محمد  )2
بن حسن شيباني و زفر، مذهب او را دريافته و تدوين نمودند، عبداالله بن مبارك و وكيـع، نيـز   

(. و او چهار تناند كردهاز او روايت 
50F

را مانند: انس بن مالك، عبداالله بن  از اصحاب پيامبر  )3
وائلـه را در مكـه درك    اوفي در كوفه، سهل بن سعد ساعدي در مدينـه و ابوطفيـل عـامر بـن    

نكرد. ايشان از علمـاء درجـه اول اسـلام و مؤسـس     ها  آننرسيد، و اخذ از ها  آننمود، لكن به 
 مذهب حنفيه است.

فضيل بن عياض، وكيع بن جراح، ابراهيم ادهم، داوود طائي، بشر حافي و ابويوسف 
هدين تلامذة وي قاضي، محمد بن حسن شيباني، زفر بن هزيل و بعضي ديگر از اكابر مجت

(اند كردهو از او روايت  اند بوده
51F

4(. 

                                               
 .76صفحة  7جلد  -)1(
گويد: ابويوسف اصحاب ابوحنيفه  134دكتر محمد يوسف موسي در كتاب الفقه الاسلامي صفحة  -)2(

 اولين كسي بود كه كتابي را در مذهب تدوين كرد.
 .76صفحة  7الادب جلد  نةموافق با تاريخ ريحا -)3(
 ريحانة الادب. -)4(
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اكثريت مسلمانان افغانستان، پاكستان، بنگلادش، تركيه، هندوستان و آسياي مركزي تابع 
(را دارد» امام اعظم«باشند و او در ميان مسلمين عنوان  مذهب او مي

52F

1(. 

 /امام مالك 
عمرو بن حرث بن غيمان بن جثيـل بـن   ابوعبداالله مالك بن انس بن مالك بن ابي عامر بن 

سعد بن ذي اصبح اصبحي. او نيز از ائمة حديث و امام دارالهجره نبويه بوده است، اصـل او از  
باشد، و از نـافع و مقبـري و زهـري و     امراء قحطاني يمني است، وي مؤسس مذهب مالكي مي

 ابن دينار روايت كرده است.
، امام شافعي در بارة او گفته است: اند كردهروايت  و ابن مبارك و قطان و ابن مهدي از او

بودند علم در حجاز  و باز گويد: اگر مالك و ابن عيينه نمي »النجم فَمالك الْعلَماءُ ذُكر إذَا«
 رفت. مي

و ابـن خلكـان    90، در سال اند گفتهدر مدينه متولد شد و بعضي  93وي رحمه االله در سال 
هجري زندگي را بدرود گفت. كتاب الموطـأ از   179تولد شده و در سال م 95گويد: در سال 

تأليفات مهم او است و آن اصل كتب صحيحه است، ابوبكر ابـن عربـي گويـد: الموطـأ اصـل      
اول است و كتاب بخاري اصل دوم است، در اين باب ابن اثير به جاي كتاب ابن ماجـه آن را  

شـرحي را بـرآن    1122قي زرقـاني متـوفي سـال    دانـد، و محمـد عبـدالبا    ششم ستة صحيحه مي
 كتاب نوشته است.

ليبي، تونس، الجزاير و مغرب «در حال حاضر پيروان مالك بن انس مردم شمال افريقا 
(هستند» اقصي

53F

2(. 

 /امام شافعي 

                                               
 ايرانشهر. -)1(
 ايرانشهر. -)2(
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ابوعبداالله محمد بن ادريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبيد بن عبديزيد بـن  
بن عبدمناف جد چهارم پيغمبر، مادر او فاطمه بنت عبداالله بن الحسن بن  هاشم بن عبدالمطلب

، سال وفات ابوحنيفـه تولـد   150الحسين بن علي بن ابي طالب است، وي در شهر غزه در سال 
 يافت، استاد ابراهيم خاقاني گويد:

 اول شب بوحنيفه درگذشت
(از مادر بزادشافعي آخر شب 

54F

1( 

 
در  204رفت و در روز جمعه آخرين روز ماه رجب سال به مصر  199شافعي در سال 

 الصغري در عصر آنروز دفن گرديد.  فةمصر فوت كرد و در مقبرة قرا
وي رحمه االله در دهي از شـام  «ملا ابوبكر مصنف كُردي در كتاب طبقات الشافعي گويد: 

ت يافت و قـرآن را  مشهور به غزه به دنيا آمد، در دو سالگي او را به مكه بردند و در آنجا نشأ

                                               
 بعضي ديگر از اشعار مربوطه حكيم خاقاني چنين است: -)1(

 چـــون زمـــان عهـــد ســـنايي درنوشـــت    
 ادآســـمان چـــون مـــن ســـخن گســـتر بـــز

 چــون بــه غــزين ســاحري شــد زيــر خــاك 
ــزاد    ــر بـ ــاحري ديگـ ــروان سـ ــاك شـ  خـ

 ــ  ــاحين گــل رس ــان شــد ري ــه پاي  يدچــون ب
ــون  ــزاد   چ ــور ب ــادق خ ــبح ص ــرآمد ص  س

 گـــر زمانـــه آيـــت شـــب محـــو كـــرد     
 آيـــــت روز از مهـــــين اختـــــر بـــــزاد   
 تهنيــــت بايــــد كــــه در بــــاغ ســــخن    
 گـــر شـــكوفه فـــوت شـــد نـــوبر بـــزاد     
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حفظ نمود در حالي كه هفت سال داشت، سپس پدرش جهت فراگرفتن فقه او را به مسلم بن 
خالد مفتي مكه سپرد، و او به او اجازه فتوا داد در حالي كه پانزده سال داشت، سـپس بـه نـزد    

بـه   195امام مالك در مدينه رفت و ملازم او بود تا مالك زندگي را بدورد گفت، و در سـال  
بـه بغـداد    198بغداد رفت و دو سال در آنجا ماند، بعد برحسب لزوم به مكه رفت، و در سـال  

و در آنجا به نشر و تصنيف پرداخـت و تـا دم واپسـين در مصـر      بازگشت، دو ماه در آنجا بود
 ».بود

امام شافعي در علم حديث و فقه و اصول و لغت و نحو و علوم اسلامي سرآمد دهـر بـود،   
امانت و عدالت و زهد ورع و عفت نفـس و حسـن سـيرت و علـو قـدرت و منزلـت و        ثقت و

باشد، اولين كتاب را در  سخاوت او زبانزد خاص و عام بود، او مؤسس و واضع علم اصول مي
او را حفـظ نمـود، اهـل    » الموطأ«نوشت. و در نزد امام مالك كتاب » الرساله«علم اصول به نام 

انزده سالگي به درجه اجتهـاد رسـيد، وي رحمـه االله مؤسـس مـذهب      حفظ و اتقان بود و در پ
 او در علم فقه مشهور  است.» الام«شافعيه و كتاب 

الادب مسطور است: ابن نديم تأليفات شافعي را متجاوز از صد كتـاب نوشـته و    ريحانةدر 
(در معجم الأدباء با صد و چهل و اندي به شمار آورده است

55F

1(. 

                                               
الأدب به نقل از معجم الأدب آمده: و گويد شنيدم كه مردي اين شعر را نوشته و به شافعي  نةدر ريحا -)1(

 داد:

 سل المفتي المكي من آل هاشم

 إذا اشتد وجه بأمر كيف يضع
 

 شافي در جواب آن، ذيل همين شعر نوشت:

 ي هواه ثم يكتم سرهريدا

 ويصبر في كل الأمور ويخضع
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نمايند، و  و شام و مصر و قسمتي از افريقا مذهب او را متابعت مياكثريت مردم عراق 
(باشند هاي ايران بالخصوص مردم كردستان به مذهب او مي اكثر اهل تسنن

56F

1(. 

 /امام احمد 
در  164امام ابوعبداالله احمد بن محمد بن حنبل بن هلال شيباني مروزي ثمُ بغدادي به سال 

(گي را بدرود گفتزند 231بغداد متولد شد و در سال 
57F

. وي رحمه االله از اصحاب حديث )2

                                                                                                                       
 آن مرد در زير جواب شافعي نوشت:

 ىقاتل الفت ي والهوكيف يدار

 وفي كل يوم غصة يتجرع

 

 پس شافعي در زير آن رقم كرد:

 فإن هو لم يصبر على ما أصابه

 نفعأالموت  سو ءشي فليس له
 

نظير تقريبي اين مناظره در حاشية مختصر معاني علامه ملا سعد تفتازاني و خرپوتي شرح قصيدة برديه 
در بصره) و جواني از قبيله بني عذره نيز  216آمده كه اين سؤال و جواب مابين اصمعي (متوفي به سال 
جوان عاشق عذري كه دوائي را براي درد  به وقوع پيوسته است، در آنجا بعد از آخرين شعر شافعي

 آور را نوشته است: درمان عشق حقيقي و جانسوز خود نيافته اين بيت يأس بي
سمعنطَأَا وعا ثُنم متوا انغلفَأَب 
لامي إِسلى مانَكَ ن لْلولِص يمنع 

 

 ايرانشهر. -)1(
عمر ائمة اربعه را به حساب حروف ابجد به زبان عربي بر بعضي از شعرا تاريخ تولد و وفات و مدت  -)2(

 اند: ترتيب نظم اينگونه به رشته شعر درآورده
 )70) سطا(150) سيف(80تاريخُ نُعمان: يكن(
 )90) سيطا(179) قطع(89ومالك في جوف(
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از او روايت » مسلم و بخاري«باشد، از امام شافعي و ابن مهدي روايت كرده و شيخين  نيز مي
، امام احمد در حديث و فقه امام بود، حافظة قوي و درايت كامل داشت، اهل ورع و اند كرده

ت، اين كتاب مشتمل بر هشت مسند است عبادت بود، كتاب المسند او در حديث مشهور اس
ه باشد، و عبداالله پسرش با روايت از پدرش زياداتي به آن ضميم اول آن در مسند العشره مي

 باشد. كرده است، مشهور است كه آن كتاب جامع چهل هزار حديث با مكرر مي
در طلب  يمن و حجاز ائمة كبار و اهل حفظ و اتقان و ورع بود و به شهرهاي شام و ازاو 

(علم حديث مسافرت كرد و او مؤسس مذهب حنبليه است، مردم
58F

حجاز (عربستان) و  )1
 قسمتي از آفريقا، شام و فلسطين پيرو مذهب او هستند.

 علم حديث
صحابة حديث را از رسول خدا نظر به مثل  چنان كه قبلاً گفته شد در زمان پيغمبر اكرم 

نوشتند و حديث نبوي بعد  كردند و گاهي مي حفظ مي »الرجالْ خذُوا الْعلْم من أَفْواه«مشهور 
 كردند. از قرآن مورد اهميت و در ضبط و صحت آن اهتمام مي

كردنـد، و از كثـرت روايـت     مان خلفاء راشدين بطور احتياط احاديث را تحديـد مـي  در ز
كــه منافقــان نمودنــد، مگــر بــه وســيلة بينــه و نقــل ثقــه. در زمــان پيغمبــر خــدا  جلــوگيري مــي

 مـن «فرمود:  نمودند، تا اين كه پيغمبر  خواستند سوء استفاده كنند احاديثي را جعل مي مي

                                                                                                                       
 )54) ند(104) در(151والشافعي في صين(

 )77) جعد(241) امر(164واحمد بسبق(
 تيبِ نَظْمِ الشِّعرِفاحسب على تَرْ

 ميلادهم فَموتهم كالعمر
 

 ايرانشهر. -)1(
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كَذَب لَىا، عدمعتأْ موبتفَلْي هدقْعم نارِ م59(»النF1(     در تذكرة الحفاظ ذهبي آمـده اسـت: از مراسـيل
ات پيغمبر مردم را جمع كرد و گفت: شما بعد از وف ابن مليكه نقل است كه ابوبكر صديق 

كنيد كه خودتان درآن اخـتلاف داريـد، و مـردم هـم      احاديثي را روايت مي از رسول خدا 
 كنند. بنـابراين، بـدون دقـت از رسـول خـدا       بعد از شما در اين زمينه اختلاف بيشتر پيدا مي

رد بگوئيد كه در بين ما و حديث را روايت نكنيد و تحديث ننماييد، كسي كه از شما سؤال ك
وجود دارد هرچه را آن حلال كرده، حلال است و هرچـه را حـرام   » قرآن«بين شما كتاب االله 

 كرده، حرام.
داشت و  احاديث را در  در زمان خلافت نيز جنبة احتياط را مرعي مي عمر بن خطاب 

 ساخت. حدود قطع به صحت محدود مي
 .)60F2(»النار فَلْيلجِ علَى كَذَب من فَإِنه علَى، تكْذبوا لاَ : ىالنبِ قَالَ«فرمود:  حضرت علي 

كند كه گفت: از  سفيان از اعمش از ابراهيم تميمي از پدرش از علي بن ابي طالب نقل مي
ننوشتيم، مگر قرآن و آنچه در اين صحيفه است. به همين جهت خلفاء از  رسول خدا 

كند جلوگيري  خوف جعل و كثرت روايت كه تبعاً ايجاد اختلاف مياختلاط حديث و 
كردند مشروط به نقل ثقه و يا بينه بر اثبات و صحت  كردند و هر حديثي را كه قبول مي مي

 آن بود.
در قرن دوم دانشمندان اسلامي بيشتر به اين امر توجه كردند و در قرن سـوم عصـر طلائـي    

باشـد،   كه مشهور به عصر طلائي تمدن اسلامي نيـز مـي   تدوين حديث در عهد خلفاي عباسي
چون از طرف مخالفين اسلام و يا اهمال مردم و يا اغراض شخصي اخبار و  اقوالي كه بـه نـام   

افتاد و بيشتر با قرآن و حديث نبوي و سيرت او تطبيق  شد و در افواه مردم مي حديث جعل مي

                                               
 علَى، تكْذبوا لاَ«فرمود:  و باز در صحيح ترمذي آمده كه پيغمبر  35رواه الترمذي جلد پنجم صفحة  -)1(

هفَإِن نم كَذَب لَىجِ علفَلْي ارالن«. 
 رواه البخاري. -)2(
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و تعديل و تصحيح و تطبيـق احاديـث نبـوي     اكابر مشايخ و علماء حديث به جرح –كرد  نمي
پرداختند و احاديث را جمع و تدوين كردنـد، بطـوري كـه از دخالـت و جعـل اخبـار بيگانـه،        

ها در حديث نزد اهل سنت و جماعت  احاديث نبوي محفوظ و مصون بماند، بزرگترين كتاب
 مشهورند عبارتند از:» صحاح سته«كه به 
 ح).صحيح بخاري (الجامع الصحي -1
 صحيح مسلم. -2
 صحيح ابي داوود (السنن). -3
 صحيح ترمذي (الجامع الصحيح). -4
 صحيح نسائي (المجتبي يا السنن). -5
 صحيح ابن ماجه (السنن). -6

 پردازيم. مورد بحث ما است ميها  آنكه بعد به ذكر مؤلفين 

 تعريف علم حديث
(علم حديث

61F

بزرگترين علوم اسلامي  از لحاظ قدر و عظمت و نفع عمومي از جمله )1
است، موضوع اين علم سنت و روش و آثار و اقوال و افعال پيغمبر بزرگوار اسلام است كه 

                                               
شود. خبر اگر  علم به قوانيني است كه به واسطة آن احوال سند و متن حديث شناخته مي علم حديث: -)1(

اند: روايت متواتر حداقل  گويند و گفته» متواتر«طرق روايت آن بلا حصر تعدد داشته باشد آن را خبر 
روايات. غير خبر  نفر به اختلاف 313نفر يا  72بايد پنج نفر باشد يا ده نفر يا دوازده نفر يا بيست نفر يا 

گويند، اگر تعداد روات در آحاد بيشتر از دو نفر باشد، چنانكه از سه به بالا باشد آن را » آحاد«متواتر را 
است، و اگر » عزيز«خبر مشهور يا خبر مستفيض گويند، اگر دو نفر آن را روايت كرده باشند آن خبر 

و خبر آحاد قبول است. خلاصه اگر خبر است، » غريب«يك نفر آن را روايت كرده باشد آن خبر 
مظنون الصدق باشد و به حد تواتر نرسيده باشد آن را خبر واحد خوانند، ضمناً اگر خبر مشهور را عدل 

گويند و اگر درجة ضبط » صحيح«تام الضبط متصل السند غير معلل غير شاذ نقل كرده باشد آن را خبر 
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باشد و حديث علمي  جامع صفات كمال و موجب نيل به سعادت و منافع ديني و دنيوي مي
ن علم شود، كسي كه به اي است كه به ياري آن اقوال و افعال و احوال پيغمبر خدا شناخته مي

اشتغال داشته باشد داعي است به سوي حق و چراغي است روشني بخش و پرتو افكن كه به 
كند، گفتة پيغمبر وحي خدا و از جانب خداست همانطوري  سوي رشد و سعادت هدايت مي

﴿فرمايد:  كه خداوند مي                 ﴾. 
من حفْظَ على أمتي أَربعين حديثاً من أَمرِ دينِها بعثَه اللّه يوم القيامة «فرموده:  خدا  پيغمبر
كسي كه چهل حديث را از امر دين خود بر امت من نقل كند و نگهداري  )62F1(»فقيهاً عالماً

را در روز رستاخيز در  خدا او» نمايد، در مكتوبي به اين كه لفظ را هم حفظ نكرده باشد
 ».بخشد و درجه افتخارآميز فقهي و علمي را به او ارزاني مي«كند  شمار فقيه عالم زنده مي

بنابراين، بسياري از علماء و دانشمندان اهل بحث و فحص جهان اسلام مانند شيخين 
 مسلم، بخاري، ابي داوود، نسائي، ترمذي، ابن ماجه و ساير اصحاب حديث در اين علم

هاي  آوري كرده و كتاب ها سعي و كوشش نموده و احاديث نبوي را با دقت تمام جمع سال
 اند. هم و مفيدي را در اين باره نوشتهم

                                                                                                                       
اگر معارض » شاذ«با ارجحي با آن مخالف شد آن را خبر  گويند، اگر» حسن«خفيفتر باشد آن را خبر 

 گويند.» محكم«نداشت آن را خبر 
 غريب. -4عزيز.  -3مشهور (مستفيض).  -2متواتر.  -1در نزد امام شافعي حديث چهار قسم است: 

 مشهور. -3آحاد.  -2متواتر.  -1در نزد امام ابوحنيفه خبر سه قسم است: 
گويند و » حديث مرفوع«اد آن بلا انقطاع معلوم باشد تا به پيغمبر برسد آن را و نيز اگر خبري تمام افر

گويند و اگر سلسلة راويان به غير » حديث موقوف«اگر سلسله تا به ابن عمر مثلاً منتهي شهود آن را 
گويند و اگر از سلسلة روايت يك نفر غير » حديث مرسل«صحابي يعني تابعي يا غير تابعي برسد آن را 

 خوانند.» معضل«حديث منطقع گويند و اگر دو نفر معلوم نباشد آن را «صحابي معلوم نباشد آن را 
 .5رواه الترمذي جلد  »الدينِ في يفَقِّهه خيرا بِه اللَّه يرِد من » وقال -)1(
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دانم كه استادان محترم جنـاب آقـاي حـاج     اكنون بنده نيز خود را خوشبخت و شادمان مي
اي دكتـر خـدايار   سيد محمد شيخ الاسلام كردستان، آقاي دكتر يحيي نوري و مخصوصـاً آق ـ 

محبت مرا تشويق و راهنمائي فرمودند كه پايان نامة تحصيلي دورة ليسانس خود را در ترجمه 
و شرح حال اصحاب كتب سـته بنگـارم. از طرفـي اسـتاد محتـرم جنـاب آقـاي دكتـر محمـد          
محمدي رئيس دانشمند دانشكندة الهيات و معارف اسلامي تهران، در هنگام ديدن اين كتاب 

نـداريم  » اصـحاب كتـب سـته   «ويق كردند و افزودند چون ما در فارسي كتابي در بـارة  مرا تش
شايسته است اين كتاب را به چاپ برسانيم گرچه قلم ناتوان من از ترجمة احوال اين شش نفر 
بزرگ عالم حديث قاصر و ذره در مقابل پرتو انوار درخشان آفتاب جهـان آراي آنـان اصـلاً    

رد و قلم من و ديگران هرچند در بارة فضائل و مناقب و محاسن آنـان  قدرت خودنمائي را ندا
كنـد، بـا ايـن     نمـي هـا   آنسخن راند، هيچ وقت وفا به بيان لياقت و شايسـتگي مقامـات علمـي    

وجود من هم با كمال خرسندي در اين باره به دامن دانش دانشـمندان و محققـين و مـورخين    
هاي خوشـبويي   خوشهها  آنو خرمن فضل و دانش  ها سلف و خلف متوسل شده و از اندوخته

كنم و مسلماً حـق تقـدم و فضـل سـبقت      چيده ام كه به گلزار علم و هنر دانشمندان تقديم مي
 باشم. ميها  آنبراي ايشان است، من همانا رهين منت و ريزه خوار خوان فضائل و مساعي 

 
 (كردي از نگارنده)

ــا ور جـــه تـــو جـــه راي غمخـــواري      خوزگـ
ــ ــاري   مگريــ ــيوة يــ ــه شــ ــق بــ ــه عشــ  ام جــ

 چــــون تــــو ورجــــه مــــن وي را ويــــردي    
ــه (ول گـــول جـــه بـــاغ شـــانازي بـــردي     ئـ

63F

1( 
 

                                               
)1(- 
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توضيحاً بعد از اخذ درجة ليسانس كه اين كتاب به عنوان پايان نامة تحصـيلي مـورد تأييـد    
قـرار گرفــت، چـون اســتادان و اهـل فــن چــاپ آن را مفيـد و ضــروري دانسـتند، نگارنــده بــا      

اصـحاب  «مقدمه و خاتمه در تاريخ فقه و حديث كتاب حاضـر را در بـارة   توضيحات بيشتر با 
آمادة چاپ نمودم، اميدوارم در ايـن مـورد خـدمتي را بـه جهـان اسـلام و ايـران و        » كتب سته

 ايراني كرده باشم.

 ضمناً اين كتاب شامل است بر چهار بخش:
(بخش اول

64F

1(: 
امــام  –اشــدين و ائمــة اربعــه مقدمــه در تــاريخ فقــه و حــديث و ترجمــة احــوال خلفــاي ر

 .-ابوحنيفه، امام مالك، امام شافعي، امام احمد 
 بخش دوم:

امام بخاري، امام مسلم، امام ابي داوود، امام ترمذي، امام نسائي، امام  –اصحاب كتب سته 
 .-ابن ماجه

 بخش سوم:

                                                                                                                       
 اي كاش پيش از تو از راه غمخواري

 كردم از عشق به شيوه ياري گريه مي
 پيش از من اين راه را پيمودي چون تو

 اول گل باغ افتخار را بردي
 ولَو قبلَ مبكاها بِكَيت صبابةً
 بِسعدي شفَيت النفْس قبل التندمِ
 لكن بكَت قبلي لي البكا
 بكاها فقلت اَلْفَضلُ للمتقدمِ

 
 بخش اول مقدمه بود كه گذشت. -)1(



 45 مقدمه (در فقه) 

 

 خاتمه در ترجمة احوال بعضي از محدثين بزرگ اسلامي.
 هارم:چ بخش

 رسد. مطالب كه نقل آن مفيد مي ملحقات پارة
 





 
 

 :بخش دوم

 صحاح سته اصحاب





 
 

 :فصل اول
 /امام بخاري 

(نام و نسب:
65F

1( 
(محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيره بن بردزبه

66F

جعفي بخاري يكي از رجـال برجسـتة    )2
بزرگ اخبار و احاديث بوده است، بـه حـدي كـه او را در ايـن قسـمت اميرالمـؤمنين خطـاب        

 .اند كرده
كـه بردزبـه    انـد  گفتـه امام نووي و خطيب حافظ ابي بكر احمد بن علي بن ثابـت بغـدادي   

(مجوسي بوده و بر مذهب مجوس هم از دنيا رفتـه اسـت  
67F

، ولـي مغيـره پسـر او بدسـت يمـان      )3
 بخاري جعفي والي بخارا ايمان آورده است.

(اسماعيل
68F

تقوا بـوده و حتـي   پدر امام بخاري اهل علم و حديث و داراي زهد و صلاح و  )4
شـود و همـين پرهيـز و تقـوا      در مرض فوت گفته كه در مال او حرام و شبه حرامي ديده نمـي 

                                               
ماده » 24«ب سته را استاد بزرگوارم جناب آقاي دكتر خدايار محبي در نوع تحقيق در بارة اصحاب كت -)1(

محل  -5تاريخ تولد.  -4لقب.  -3كنيه.  -2نام و نسب.  -1اند، بدينقرار:  براي اينجانب طرح فرموده
نام  -12شغل پدر.  -11نام پدر.  -10شغل.  -9محل سكونت.  -8محل وفات.  -7تاريخ وفات.  -6تولد. 

 -18استادان او.  -17محل تحصيل.  -16رابطه با حكومت.  -15درآمد.  -14شغل فرزند.  -13فرزند. 
 -23داده.  كجا درس مي -22اجازه از كه گرفته.  -21مسافرت.  -20نام مساجد.  -19نام مدارس. 
 آثار علمي او، كه با رعايت اين ترتيب به شرح و بسط آن پرداخته ام. -24شاگردان او. 

سكون زا و اند: يزدبه و به فتح يا تحتاني و  ان گويد: در نام جد او اختلاف است، بعضي گفتهابن خلك -)2(
چاپ مصر. بردزبه به معني زارع است،  331با موحده و قيل: و غيره، جلد سوم صفحة  كسر دال و بعدها

 امكان دارد در اصل كلمة بذربه بوده باشد.

 .331جلد سوم صفحة  »مات على دينه ياً كان هذا الجد مجوس«ابن خلكان گويد:  -)3(

 .3چاپ مصر صفحة  يةالمنيرعة الطبا ةمقدمة صحيح بخاري ادار -)4(
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دليل زهد و صلاح او بوده است كه به فرزند ارجمندش سـرايت نمـوده، همـان فرزنـدي كـه      
 جهان غرق در شهرت او شده است.

 ولادت و نشأت و زادگاه بخاري
(بخاري در روز سيزدهم

69F

) هجري بعد از نماز جمعـه  أربع وتسعين ومائة( 194سال شوال  )1
(در شـهر بخـارا بـه دنيـا آمـد     

70F

، و در كـودكي پـدرش را از دسـت داد و در كنـار و حمايـت      )2
همراه مادر و برادرش احمد بـه حـج رفـت. او در مكـه      216مادرش پرورش يافت، و در سال 

 رد.اقامت گزيد و برادرش به بخاري باز گشت و در آنجا فوت ك
(غنجار

71F

در تاريخ بخاري گويد: بخاري در كودكي هردو چشـم خـود را از دسـت داد و     )3
كـرد، شـبي    مادرش از بس كه براي بهبودي او دعا كرده بوده، و بر فرزندش جزع و فرياد مي

حضرت ابراهيم خليل االله را در خواب ديـد و بـه او گفـت: بـر اثـر كثـرت دعـاي شـما بـراي          
زنـدي ذكـوري   را به او بازگرداند. بخاري از پـدرش پـس از خـود فر    فرزندت خداوند بينائي

فوت كرده است، در هنگامي كه يازده سال  256نداشته و در بخارا متولد و در همانجا به سال 
( ويسـد: ن داشت تجسس حديث را ميكرد، در البدايه والنهايـه مـي  

72F

در كـودكي پـدرش را از    )4
را خوانـد، گفتـه شـده در كـودكي هفتـاد هـزار        دست داد، در شانزده سالگي كتـب مشـهوره  

ورزيده و در دوازده سالگي به حج  حديث را حفظ كرده است، و به حديث عشق و علاقه مي
 رفت و به درك حضور و سماع درس علماء حديث در مكه و مدينه نايل آمد.

                                               
ت من شوال سنة أربعين كانت ولادته يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خل«ابن خلكان گويد:  -)1(

 چاپ مصر. 330جلد سوم صفحة  »)١٩٤( ائةوتسعين وم

 .3المنيريه چاپ مصر صفحة  عةالطبا ةاري ادارمقدمة صحيح بخ -)2(

 .3المنيريه چاپ مصر صفحة  عةالطبا ةمقدمة صحيح بخاري ادار -)3(
مطبعة  25صفحة  11البدايه والنهايه في التاريخ (عربي) تأليف حافظ مورخ عماد الدين دمشقي جزء  -)4(

 بجوار محافظة مصر. ةالسعاد
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(رفـت و در بـلاد آسـيا مـدت شـانزده سـال      و بعد به مصر 
73F

سـير و سـياحت و جـولان     بـه  )1
پرداخت و در بارة علوم متداوله مخصوصاً حديث تحقيق و تتبع نمود و او به كتاب خـود كـه   
به الجامع الصحيح مشهور شده و آن را از ششصد هزار حـديث جمـع و اسـتخراج كـرد و بـه      
ترتيب علم فقه مرتب ساخت. ابـن حجـر عسـقلاني، محمـود العينـي، ابوزيـد فارسـي و غيـره         

انـد. خـود او گويـد: كتـاب خـود را از مقـدار        نگاشـته » يح بخاريصح«هائي بر كتاب او  شرح
ششصد هزار حديث استخراج كرده ام و هيچ حديثي را نياورده ام، مگر ايـن كـه در بـارة آن    
چنانكه اطمينان حاصل كنم، دو ركعت نماز را قبلاً به جاي آورده ام و سپس آن را نقل كرده 

(سالام، و او كتاب خود را در حدود شانزده 
74F

تأليف كرده و تتبعات زيادي را به عمل آورده  )2
اند و عدة احاديث آن بدون مكرر چهار هزار  است، و نود هزار نفر اين احاديث را از او شنيده

(باشد ) مي2760حديث، و موقوف و معلق دو هزار و هفتصد و شصت حديث (
75F

3(. 
(غياث الدين بن همام الدين حسيني در تاريخ حبيـب السـير  

76F

نويسـد: در سـال سـت و     مـي  )4
) در شب عيد فطر ابوعبداالله محمد بن اسماعيل الخبـاري وفـات يافـت،    256خمسين ومائتين (

                                               
بعد از آن كه مرويات شهر خود را از  »٢١٠ورحلَ مع أُمه وأُخته سنةَ «در تذكرة الحفاظ ذهبي آمده:  -)1(

محمد بن سلام و محمد بن يوسف بيكندي سماع كرد در بلخ از مكي بن ابراهيم، در بغداد از عفان، در 
عبداالله بن  مكه از ابن مقري، در شام از ابي مقره و فريابي، در بصره از ابي عاصم و انصاري، در كوفه از

 موسي، در عسقلان از آدم، در حمص از ابي يمان، و دمشق از ابي مهر سماع حديث كرده است.

ألف  مائةالصحيح لست عشرة سنة خرجته من ستصنفت كتابي  :وعنه أنه قال«ابن خلكان گويد:  -)2(

دالحميد چاپ به اهتمام محمد محي الدين عب 330وفيات الأعيان، ابن خلكان جلد سوم صفحة  »حديث

 مصر.

عدد ما فيه بدون المكرر  :آلاف حديث كما قاله النووي وقال الحافظ عةعدد أحاديثه بدون المكرر أرب« -)3(

شرح تاج الأصول تأليف الشيخ منصور علي ناصف  »)٢٧٦٠( وألفان عمائةسبووالموقوف والمعلق ستون 

 .13از علماء الازهر جلد اول صفحة 
 ).256در مورد سال: ست و خمسين مائتين ( 279ر جزء سوم از مجلد دوم صفحة تاريخ حبيب السي -)4(
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در تصـحيح   »فـيعيزدبـه بـن المغـيرة بـن الأحنـف الج وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن«

ه شد. المصابيح مسطور است كه ولادت بخاري در روز سيزدهم شوال سنه اربع و تسعين و مائ
سالگي به طلب علم اشتغال نموده در اندك زماني به مزيـد دانـش از    محمد بن اسماعيل در ده

اكثر علما امتياز يافت و جهت سماع حديث به خراسان، عراقين، مصر، شام و حجـاز شـتافت.   
از وي منقول است كه گفت: صد هزار حديث صحيح و دويست هزار حديث غير صحيح ياد 

د را در شانزده سال تصنيف كردم و ننوشتم حديثي، مگر آن كه پـيش از  گرفتم و صحيح خو
آن غسل كردم و دو ركعت نماز گزاردم، از غرايب آن كه بخـاري همچنـان بدسـت راسـت     

نوشت، چنانچه مذكور شد: محمـد بـن اسـماعيل     كرده و به دست چپ نيز خط مي كتابت مي
فطر كـه شـنبه بـود در خرتنـگ كـه       در شب عيد فطر سنه مذكوره فوت گشت و در روز عيد

اي است در دو فرسخي سمرقند مدفون شد. و او را بيسـت و دو حـديث ثلاثـي اسـت، و      قريه
 اعداد احاديث صحيح او هفت هزار و دويست و پنج است.

 هاي او طلب علم و رحلات و مسافرت
(فربري

77F

شنيدم كـه  گويد: از محمد بن ابي حاتم وراق بخاري شنيدم كه گفت: از بخاري  )1
اظهار كرد: حفظ حديث به من الهام شد، در حالي كه من از نويسندگان بودم، از او پرسـيدم:  
آن هنگام چند سال داشتيد؟ گفت: ده سال يا كمتر، و سپس از جمله نويسندگان خارج شدم، 
و متوجه تجسس در بارة اين علم گشتم، تا به حدي مرجع داخل و خارج شدم و همه در بـارة  

گويد: روزي كـه سـفيان از    كردند. باز مي هاي خود و حل مشكلات به من مراجعه مي تهخواس
ساخت به او گفتم: ابازبير از ابراهيم نقل  كرد و سند را به ابراهيم متصل مي ابي زبير روايت مي

نكرده مرا راند، بعد به او گفتم: به اصل مراجعه كن اگر داريد، رفت و نگـاه كـرد، در هنگـام    
ت گفت: اي پسر، آن چگونه است؟ گفتم: او زبير بن عدي اسـت كـه از ابـراهيم نقـل     بازگش

                                               
 .4المنيريه چاپ مصر صفحة  عةالطبا ةمقدمه صحيح البخاري ادار -)1(
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كرده است، قلم را برداشت و كتاب خود را اصلاح كرد، در حـالي كـه بخـاري در آن وقـت     
يازده سال داشته است، بخاري چون قدم به سال شانزده نهاد كتاب ابن مبارك را حفـظ كـرد   

) به منظور حج بـه حجـاز   216در سال سته عشره و مائتين (و كلام اصحاب رأي را شناخت و 
رفت و طلب علم را نيز در آنجا منظور داشت، در هنگامي كه سن او به هيجـده رسـيد كتـاب    

(القضايا الصحابه والتابعين را تأليف كرد
78F

1(. 
تـأليف نمـود، وي    و سپس كتاب تاريخ خود را در مدينه در پيشگاه مرقد پيغمبر اكـرم  

نوشـتم و كمتـر    هاي مهتاب بـا اسـتفاده از روشـني مـاه مـي      د: من آن كتاب را در شبگوي مي
انگيـز   اي از آن نزد من نباشد، ولي نخواستم كتابم مطـول و مـلال   اسمي در تاريخ بود كه قصه

 باشد.
او رحمه االله به شام و مصر جزيره دو دفعه سفر كـرد، و چهـار دفعـه بـه بصـره رفـت و در       

شدن كوفه و بغـداد بـر    مت گزيد، و چنان كه خود او گويد: حساب داخلحجاز شش سال اقا
(او معلوم نيست كه چند بار به آنجاها رفته لابد زياد به كوفه و بغداد مسافرت كرده است

79F

2(. 

 كنية او:
 ابوعبداالله.

 لقب او:
حافظ، محدث، اميرالمؤمنين في الحديث، شيخين، (لقب مسلم و بخاري در حديث) شيخ 

 م و جبل الحفظ.الاسلا

                                               
 جلد اول. 4المنيريه چاپ مصر صفحة  عةالطبا ةمقدمه صحيح بخاري ادار -)1(
ه آمده است: ابوبكر بن ابوعياش الأعين ، در همين صحف4ايضاً مقدمة صحيح بخاري جلد اول صفحة  -)2(

محمد بن يوسف فريابي و چون  حالي كه امرد بود به در خانةنوشتيم، در  گفته: از محمد بن اسماعيل مي
 فوت كرده است، پس سن بخاري در آن وقت ده سال بوده است. 212فريابي در سال 
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 تاريخ تولد:
 ) بعد از نماز جمعه.194سيزده شوال سال صد و نود و چهار (

 محل تولد:
 شهر بخارا.

 تاريخ وفات:
() هجري شب عيد فطر در قرية خرتنـگ 256سال دويست و پنجاه و شش (

80F

كـه در ايـن    )1
(قريه خويشاونداني داشت

81F

2(. 
 گفته است:در تاريخ ولادت و مدت زندگي و وفات او شاعر 

ــــدثاً  ــــاً ومح ــــاريُ حافظ ــــان البُخ  كَ

ــــعَ الصــــحيح مكمــــل التحريــــر َ  جمَ

 ه صـــــدق ومـــــدة عمـــــرهمـــــيلاد

ــــ ــــد وانقضى ــــا حمي ــــور فيه (في ن
82F

3( 
 

 است.» 256«و نور » 62«، حميد »194«كه صدق 

 محل وفات:

                                               
عيد الفطر ودفن يوم الفطر سنة ست  كانت ليلةبعد صلاة العشاء و تتوفي ليلة السب«ابن خلكان گويد:  -)1(

 رحمه االله. »بخرتنگ) ٢٥٦تين (ائوخمسين وم

 .4المنيريه چاپ مصر صفحة  عةالطبا ةمقدمه صحيح بخاري ادار -)2(
حافظ عمادالدين ابوالفداء در تاريخ البدايه والنهايه گويد: شب شنبه عيد فطر هنگام نماز عشاء در  -)3(

فوت كرد، و بنا به وصيت او، او را در سه كفن ليس فيها  256مرقند در سال خرتنگ دو فرسخي س
 روز كم). 13(البته  27صفحة  11قميص وعمامه پوشانيدند، جلد 
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(قرية خرتنگ
83F

كه در آنجا نيز دفن گرديده است، خرتنگ در دو فرسخي سـمرقند واقـع    )1
گويند در بخارا فوت كرده شايد بـدين معنـي باشـد كـه آن      اين كه بعضي ميشده است، و از 

 عصر خرتنگ نيز جزء بخارا بوده است.

فوت كرده، اما در  نوشته: در ده فرهنگ نامي در در ده فرسخي سمرقندالأدب  نةدر ريحا

الادب ضـعيف   نةها خرتنگ در دو فرسخي سمرقند ضبط است، البته نوشتة ريحـا  ساير تذكره
 و سنديت ندارد.

 محل سكونت:
 بخارا و مدت شانزده سال نيز در بلاد آسيا در پي كسب علم بود.

 شغل شخصي:
كرد و رباطي را كه  كسب و نشر علم و بالاخره تجارت و كسب آزاد بود، شخصاً كار مي

(پرداخت كشيد و ساير اوقات به عبادت مي بنا نهاده بود، براي آن مانند ديگران خشت مي
84F

2(. 

 نام پدر:
اسـماعيل (ابـي الحسـن)، پـدر امـام بخـاري از علمـاء و زهـاد بـود كـه عـده از او روايــت            

(اند كرده
85F

3(. 

 شغل پدر:
 تجارت و كسابت و نيز اهل علم بود.

                                               
 .47و  46ة صفحمقدمه صحيح بخاري ادارة الطباعة المنيريه چاپ مصر  -)1(

 .47و  46يه چاپ مصر صفحة المنير عةالطبا ةو غيره ادار 13ايضاً مقدمة صحيح بخاري صفحة  -)2(
اند و او از مالك و حماد بن زيد  ها از او روايت كرده آمده: عراقي 3در مقدمة صحيح بخاري صفحة  -)3(

 روايت كرده و صحبت ابن مبارك را درك كرده است.
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 نام فرزند:
 فرزند ذكوري پس از خود نداشته است.

 شغل فرزند:
 فرزند نداشته است.

 درآمد:
برد و خير و احسـان را   د. بنابراين، در رفاه به سر مياز تركة پدر مال زيادي به او رسيده بو

 گرديد. داشت، درآمد او از كسب و تجارت و قراض تشكيل مي مبذول مي

 رابطه با حكومت وقت:
كـرد، و وقـت خـود را صـرف      طرف، در امور سياست دخالت نمـي  گير بي محترم و گوشه

بخـارا خالـد بـن احمـد ذهلـي او را      نمود، هنگامي كه امير  خدمت به خلق و ارشاد و تعليم مي
احضار كرد كه به فرزندش درس تاريخ و الجـامع الصـحيح بدهـد، امـام درخواسـت او را رد      
كرد و پاسخ داد من فراغت آن را ندارم كه وقت خود را بـه قـومي اختصـاص دهـم و قـومي      

بخـارا بيـرون   ديگر را محروم نمايم، در نتيجه خالد كينة او را در دل گرفت و امر كرد كـه از  
رود، شيخ به قرية خرتنگ از دهات سمرقند (دوفرسخي سمرقند) رفت و در حدود دو فرسخ 

(از بخارا دور شد
86F

گفـت:   و به خانة يكي از بستگانش در آنجا رفت، شبي در دعاي خود مـي  )1

خداوندا! زمين بـا وسـعتي كـه دارد بـر مـن      « »الأرض بما رحبت فاقبضني عليَّ اللهم ضاقت «

 ».، پس مرا به سوي خود بازگردانتنگ شد
هنوز يك ماه نرفته بود، دعاي او مستجاب شد در قرية خرتنـگ فـوت كـرد و در همانجـا     
دفن گرديد و سرانجام خالد نيز كه خليفة ابن طاهر بـود در كمـال ذلـت در حـبس موفـق بـن       

موقـع  متوكل برادر معتمد خليفه فوت نمود، قسطلاني گويـد: خالـد بـن محمـد ذهلـي در آن      

                                               
 اين جمله را يقيناً از كتابي نقل كرده ام، اما منقول عنه را فراموش كرده ام. -)1(
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نصـبت لـه  اولما رجـع إلى البخـار«المعارف اسلامي گويد:  ةنائب خلفاي عباسي بود، در دائر

و عامة مردم شهر از او استقبال نمودند و بـر او درهـم و دينـار     )87F1(»القباب على فرسخ من البلد

شهر كرد تا اين كه امير  نثار كردند و مدتي در آنجا باقي ماند، و براي آنان حديث روايت مي
كـرد و از او درخواسـت كـرد كـه      خالد بن محمد ذهلي نائب خلفاي عباسي با او تلطـف مـي  

صحيح را بياورد و در قصر او براي آنان حديث روايت كند، بخاري اين امر را قبـول نكـرد و   
كنم، و آن را بر ابـواب سـلاطين    به فرستادة امير گفت: به او بگو: من علم را پست و ذليل نمي

نمايم، اگر او احتياجي به آن دارد در مسجد من و يـا در خانـة مـن حاضـر شـود تـا        حمل نمي
(استفاده كند

88F

آور نيست، شما سـلطان هسـتي، مـرا از مجلـس      ، پس اگر اين براي شما تعجب)2
منع كن تا اين كه در روز قيامت پـيش خداونـد عـذري داشـته باشـم كـه مـن علـم را كتمـان          

امام و امير شهر اختلاف و وحشـت بـه عمـل آمـد، تـا امـر بـه        ام. به همين جهت در بين  نكرده
(اخراج امام گرديد و سرانجام امير بخارا نيز به عزل و حبس و مرگ كشيد

89F

3(. 
گفتند: هنگـامي كـه بخـاري بـه      گويد: از ياران خود شنيدم كه مياحزم  محمد بن يعقوب

غير از آنان كه سوار اسـتر و يـا   نيشابور آمد چهارهزار نفر اسب سوار از او استقبال كردند، به 
 الاغ و يا پياده بودند.

 :محل تحصيل

                                               
به نقل از احمد بن منصور  45المنيريه چاپ مصر صفحة  عةالطبا ةمة صحيح بخاري، اداركذا مقد -)1(

 شيرازي.
المنيريـه بصـاحبها ومـديرها محمـد المنيـر الدمشـقي چـاپ مصـر          عـة الطبـا  ةمقدمة صحيح بخاري ادار -)2(

 .46صفحة
 .46المنيريه چاپ مصر صفحة  عةالطبا ةمقدمة صحيح بخاري ادار -)3(
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بخارا در اوايل كودكي، شام، مصر، جزيره، بصره، كوفه، بغداد، واسط، مرو، ري، هرات، 
خراسان، نيشابور، بلـخ، قيسـاريه، عسـقلان، حمـص و غيـره كـه بـه جهـت تحصـيل تصـحيح           

 احاديث نبوي به اين شهرها مسافرت كرده است.

 ها: استادان و شيوخ و درجات آن
(حاكم ابوعبداالله

90F

حاضـر  ها  آندر تاريخ نيشابور گويد: كساني كه بخاري در حلقة درس  )1
نمـوده اسـت، عبارتنـد    ها  آنبوده و سماع و روايت از ايشان كرده و كسب فيض و بهره را از 

 از:
مقـري، اسـماعيل بـن سـالم     ابوالوليد احمد بن محمد الأزرقي، عبداالله ابن يزيـد ال  مكه:در 

 ها. آن الصائغ، ابوبكر عبداالله بن زبير الحميدي و اقران
ابراهيم بن منذر حزامي، مطرف بن عبداالله، ابراهيم بن حمـزه، ابوثابـت محمـد    مدينه: در 

 ها. آن بن عبيداالله، عبدالعزيز بن عبداالله اويسي، يحيي بن قزعه و اقران
ر اسحاق بن ابـراهيم، آدم بـن ابـي ايـاس، ابواليمـان      محمد يوسف فريابي، ابونصشام: در 

عبدالقـدوس،   ةحمص، خطاب بن عثمـان، ابـوالمغير   خالد بن خلي قاضي ةحكم بن نافع، حيو
 ها. اين سليمان بن عبدالرحمان بن شريح و غير

بن محمد المسندي، هارون ابـن اشـعث، عبـده    محمد بن سلام بيكندي، عبداالله بخارا: در 
 ها. آن بان بن موسي و اقرانحمد بن يحيي بن صائغ، بن الحكم، مح

 ها. آن مان، محمد بن مقاتل و اقرانعلي بن الحسن بن شقيق، عبدان، عثمرو: در 
مكي بن ابراهيم، يحيي بن بشير، محمـد بـن ابـان، حسـن بـن شـجاع، يحيـي ابـن         بلخ: در 

 ها. آن موسي، قتيبه و معاصرين
 ابراهيم بن موسي و غير او. ري:در 

                                               
 .46المنيريه چاپ مصر صفحة  عةالطبا ةصحيح بخاري ادارمقدمة  -)1(
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محمد بن عيسي الطباع، محمد بن سـائق، سـريج بـن نعمـان، احمـد بـن حنبـل،         بغداد:در 
 ها. آن ابومسلم عبدالرحمان ابن ابي يونس مستملي، اسماعيل بن خليل و اقران

 ها. آن حسان بن حسان، حسان بن عبداالله، سعيد بن عبداالله بن سليمان و اقران واسط:در 
بن عيسي، بدل بن المحبر، حرمي بـن عمـاره، عفـان بـن     ابوعاصم نبيل، صفوان  بصره:در 

مسـلم، محمـد بـن عرعـره، سـليمان بـن حـرب، ابـوداود الطيالسـي، عـارم، محمـد بـن سـنان،              
 ها. آن ابوحذيفه نهدي و غير

عبيداالله بن موسي، ابونعيم، احمد بن يعقوب، اسماعيل بن ابان، حسن بـن ربيـع،    كوفه:در 
طلق بن غنام، عمر بن حفص، فرو بن ابي المغراء، قبيصـه بـن   خالد بن مخلد، سعيد بن حفص، 

 ها. آن عقبه، ابوغسان و اقران
احمد بن عبدالملك حراني، احمد بن يزيد حراني، عمرو بن خلف، اسماعيل  جزيره:در 

 ها. آن بن عبداالله رقي و اقران
لح، احمد بن عثمان بن صالح، سعيد بن ابي مريم، عبداالله بن صالح، احمد بن صا مصر:در 

شبيب، اصبغ بن ابي الفرج، سعيد بن عيسي، سعيد بن كثير بن عفير، يحيي بن عبداالله بـن بكيـر   
 ها. آن و اقران
 احمد بن ابي الوليد حنفي. هرات:در 
يحيي بن يحيي تميمي، بشر بن حكم، اسحاق بن ابراهيم حنظلـي، محمـد بـن     نيشابور:در 

 ها. آن لي و اقرانرافع، احمد بن حفص، محمد بن يحيي ذه
 امام قسطلاني در شرح بخاري نوشته است: استادان او:

 محمد بن يوسف فريابي. قيساريه:در 
 آدم بن ابي اياس. عسقلان:در 
ابومغيره ابي يمان علـي بـن عيـاش، احمـد بـن خالـد وهبـي، يحيـي و خـاطي           حمص:در 

 .اند بوده
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قامت گزيده و از مشايخ مزبور و در طلب علم به شهرهاي مذكور رفته و ا /امام بخاري 
كسب فيض نموده تلمذ جسته است، او گفته از بيشتر از هزار شيخ و اسـتاد از علمـا   ها  آنغير 

 نوشته دارم و تمام احاديث را با ذكر سند ياد كردم.
در طلب علم و تحصيل به ايـن شـهرها رفتـه و در     /حاكم ابوعبداالله گويد: امام بخاري 

رها اقامت اختيار كرده است، از مشايخ آن بلاد كسب فيض و بهره نموده هر شهري از آن شه
(و تلمذ جسته است

91F

1(. 

 ها طبقات مشايخ او و مراتب آن
(محمد بن ابي حاتم

92F

كند كه گفته از هزار و هشتاد نفر از اساتيد نوشـته   از بخاري نقل مي )2
يـد: حـديث را از كسـي    ، بـاز گو انـد  بـوده همه اصـحاب حـديث   ها  آندارم و نقل كرده ام و 

ننوشته ام، مگر اين كه گفته باشد كه ايمان قول و عمل است؛ و اين هم منحصر در پنج طبقـه  
 است:

 طبقة اول:
، مانند: محمد بن عبداالله انصاري كه از اند كردهكساني هستند كه براي او از تابعين روايت 

بداالله بـن موسـي از اسـماعيل بـن     حميد روايت كرده، مكي بن ابراهيم از يزيد بن ابي عبيد، ع
ي بـن ابـي طالـب و ماننـد: ابـي      ابي خالد، هشام بن عروه از معروف از علي بن ابي طفيل از عل

چون علي بن عياش و عصام بن خالد از  نعيم  از اعمش، خلاد بن يحيي از عيسي بن طهمان و
 .اند بودهاز تابعين همه ها  اين جرير بن عثمان تابعي از بسر بن عبداالله صحابي. و شيوخ

 طبقة دوم:

                                               
 .6صفحة  ،چاپ مصر ،المنيريه عةالطبا ةادار ،مقدمة صحيح بخاري -)1(

 .6چاپ مصر صفحة  ،المنيريه عةالطبا ةادار ،مقدمة صحيح بخاري -)2(
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اند، مانند: آدم ابن ابـي ايـاس،    هم عصر تابعين، لكن از ثقات تابعين نشنيده اند بودهكساني 
 ها. آن ابي مسهر عبدالاعلي بن مسهر، سعيد بن ابي مريم، ايوب بن سليمان بن هلال و امثال

 طبقة سوم:
، بلكـه از  انـد  كـرده تـابعين را درك ن باشند و  كساني هستند كه حد وسط بين مشايخ او مي

، مانند: سليمان بن حرب، قتيبه بن سعيد، نعيم بـن حمـاد، علـي بـن     اند كردهكبار تبع اتباع نقل 
مديني، يحيي بن معين، احمد بن حنبل، اسحاق بـن راهويـه، ابـوبكر و عثمـان بنـا ابـي شـيبه و        

 با بخاري شركت جسته است.ضمناً از لحاظ اخذ امام مسلم از اين طبقه  ها. اين امثال

 طبقة چهارم:
اند، ماننـد: ابـي    ، در طلب و كساني كه قبل از او كمي از احاديث را شنيدهاند بودهرفقاء او 

از ايـن   هـا.  اين حاتم رازي، محمد بن عبدالرحيم صاعقه، عبد بن حميد، احمد بن نظر و نظاير
ن احاديـث را نيافتـه يـا فـوت وقـت      طبقه به همين منظور اخذ كرده كه در نزد مشايخ خود اي ـ

 كرده و به آن نرسيده است.

 طبقة پنجم:
سماع كرده است، مانند: ها  آنو طلبة او كه براي فايده از  استاد سن و هم اي هستند هم عده

عبداالله بن حماد آملي، عبداالله بن ابي عاص خوارزمي، حسـين بـن محمـد قبـاني، ابـي عيسـي       
 را از ايشان نقل كرده است.كه كمي ها  اين ترمذي و غير

(گويد بخاري مي
93F

رديـف خـود و يـا     محدث كامل نيست، مگر اين كه از مـافوق و هـم  : «)1
نوشـته دارد و از بـالاتر از   هـا   آنو اين كار را كـرده و از  ». تر از خود نقل و استفاده كند پايين

 ياب شده است. تر از خود بهره درجة خود و پايين خود و هم

 نام مدارس:

                                               
 .7اپ مصر صفحة چ ،المنيريه عةالطبا ةمقدمة صحيح بخاري ادار -)1(
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مدارس معيني كه مانند مدارس امروزه داراي تشـريفات معـين و مضـبوطي باشـد، نيـافتم،      
هاي كوچك و صفه و رواق و رباطي ساخته شده  ولي در كنار بعضي از مساجد قديمه حجره

ها در بعضي مناطق كردسـتان ديـده    كه جاي تدريس و تدرس بوده، نظير اين مساجد و حجره
نسـبت    بهـا بـه عبـداالله بـن عمـر      مساجد را با همين حجره شود، مخصوصاً بناي بعضي مي
(دهند كه هنوز باقي و چندان تغييري نكرده است مي

94F

1(. 
آنچه مسلمّ است مسجد در مجامع اسلامي علاوه بر اين كـه جـاي عبـادت بـراي مسـلمين      
بوده، محل تدريس و تدرس هم بوده است، بعضي از مدرسـين در مسـجد و بعضـي در منـزل     

. به هرحال، امام بخاري در مدارس معمولة آن روزگار چه حجره باشد و چه اند ردهكتدريس 
منزل و چه مسجد، در بخارا و در شهرهائي كه به آنجا در پـي اكتسـاب علـم مسـافرت كـرده      
است به كسب علم از يك طرف و به تدريس از طرف ديگر اشتغال داشـته اسـت، و مـدارس    

شـهرهاي مـذكور مـورد تـدرس و تـدريس امـام بخـاري        آن روزگار به هرنوع كـه باشـد در   
 .اند بوده

در كتاب شروط ائمه سته تأليف ابوالفضل محمد بن طاهر مقدسي نوشته شده: امام بخاري 
تراجم و تأليف ابواب الجامع الصحيح را در حرم شـريف شـروع كـرد و مـدت شـانزده سـال       

ت تا اين كه آن را در بخارا به پايان براي تأليف و تدوين آن در بصره و غيره به تحقيق پرداخ
(رسانيد

95F

2(. 

(نام مساجد
96F

3(: 
مـن كتـاب تـاريخ خـود را در پيشـگاه مرقـد       «. خود او گويد: مكه و مدينه مسجد النبي

و در مسـاجد بخـارا و شـهرهايي كـه بـه      ». در سن هيجده سالگي تأليف كردم پيغمبر اكرم 

                                               
 در قسمت ملحقات همين كتاب. توضيح بيشتر -)1(
 راجع به تفصيل بيشتر در بارة مدارس اسلامي به قسمت ملحقات اين كتاب مراجعه شود. -)2(
 در بارة تفصيل بيشتر راجع به مساجد اسلامي به قسمت ملحقات اين كتاب مراجعه شود. -)3(
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انـد   ال داشته. در مورد مسجد بخـارا نوشـته  آنجا مسافرت كرده است به كسب و نشر علم اشتغ
 بنا نمود. 94قتيبه بن مسلم چند مسجد در شهر بخارا بنا كرده و مسجد جامع را به سال 

 مسافرت:
هجري به همراهي برادر و مادرش به حج رفتـه اسـت. بـه مدينـه، شـام، مـرو،        216در سنة 

ره چنـان كـه گذشـت مسـافرت     واسط، كوفه، جزيره، ري، بغداد، مصر، هرات، نيشابور و غي ـ
 كرده است.

 از كه اجازه گرفته:
امام بخاري استادان زيادي داشته است، و طـوري كـه تحقيـق كـرده ام معلـوم نيسـت كـه        

اند، من هرچند جستجو كردم اين قسمت را نيـافتم، بـه    كداميك از استادان او به او اجازه داده
هـاي   در آن عصر نبوده اسـت، ولـي صـورت   اي كه بعدها مرسوم شده  احتمال قوي اجازه نامه

بوده: مانند قرائت شيخ بر شـاگرد و بـالعكس و وجـوهي كـه بعـداً ذكـر       ها  اناجازه به اين عنو
شـود محتـاج بـه اجـازة      شود و هر علم و كتـابي چنـان كـه از بعضـي عبـارات فهميـده مـي        مي

 مخصوص شفاهي يا كتبي بوده است.

در باب چهارم در مستند راوي غيـر  » المستصفي«اب الاسلام محمد غزالي در كت حجةامام 
 كند: صحابي و صورت اجازه و كيفيت روايت پنج صورت را براي اجازه تشريح مي

 قرائت شيخ (استاد) بر راوي (شاگرد). -1
 قرائت راوي بر شيخ. -2
 دادن استاد، شاگرد را در روايت. اجازه -3
 مناوله. -4
 يخ در كتاب شيخ و اين داراي پنج مرتبه است:از ش روئيت: يعني روئيت راوي -5
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بر سبيل تعليم، چنانكه شـيخ آن را  راتب قرائت شيخ در معرض اخبار است اول: بالاترين م
قرائت نمايد تا از او روايت نمايد و بلكه آن را بـر سـبيل امـلاء بنويسـد بـه طـوري كـه راوي        

 و من آن را شنيدم يا نوشتم.بگويد: شيخ براي ما گفت يا به ما خبر داد و فلان گفت 
دوم: اين كه راوي حديث را بر شيخ قرائت نمايد و شيخ ساكت بماند، بـه منظـور آن كـه    
سكوت او به منزلة اين است كه بگويد: آن صحيح است، پس در اين صورت به طـور تسـلط   

 روايت جايز است.
شيخ بگويد به تو اجـازه دادم  كه » لفظاً يا كتاباً«دادن استاد، شاگرد را و روايت  سوم: اجازه

كه از كتاب فلاني نقل كنيد و يا هرچه از مسموعات مـن بـه نشـر شـما صـحيح آمـد روايـت        
نماييد كه در اين صورت احتياط در تعيين مسموع لازم است، چنان كه راوي مسلط باشـد بـر   

 اين كه بگويد شيخ براي ما نقل كرد و يا اين اجازه را به ما خبر داده است.
ارم: مناوله و صورت آن اين است كه شيخ بگويد: اين كتاب را بگيـر و از طـرف مـن    چه

 مجاز هستي، آن را روايت و نقل كن من اين را از فلاني شنيده ام.
پنجم: اعتماد بر خط چنانكه راوي مكتوبي را ببيند به خط شيخ و بـر آن اعتمـاد كنـد كـه     

ي شنيده ام، البته اثبات روايت چنـين حـديثي   شيخ در كتاب خود گفته باشد من اين را از فلان
 مختلف فيه است.

توضيحاً قاضي عضد در شرح مختصر منتهي ابن حاجب قسم ديگري را بر ايـن پـنج وجـه    
اضافه كرده است، چنانكه گويد: قرائت غير بر شيخ به حضور راوي، در كتاب جمع الجوامـع  

 .بيشتر متفرعات شقوق فوق هستنده به توضيح بناني چهارده صورت براي اجازه نقل شده ك
 
 
 

 داده است: كجا درس مي
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در مساجد و منازل و مدارس و مكاتب معمولة آن روزگـار، در بخـارا و نيشـابور تـدريس     
كرده و به شهرهائي كه جهت اكتساب علم مسافرت نموده است، سمت تدريس را هم داشـته  

 و گاهي در منزل تدريس نموده است.

 خذين از او:شاگردان نخبه و آ
(باشند كه ذكر شوند كنندگان از او بيشتر از آن مي شاگردان و آخذين و استفاده

97F

منجمله:  )1
ابوالحسن مسلم بن حجاج، ابوعيسي ترمذي، ابوعبدالرحمن نسائي، ابوحاتم، ابوزرعه رازيـان،  

 .اند كردهابواسحاق ابراهيم، ابوبكر بن خزيمه از او استفاده و اخذ 
، بغيـر از مـن   انـد  كـرده : سماع صحيح بخاري را بيشتر از نود هزار نفر نقل گويد فربري مي

شدند و اخذ  باقي نمانده، در مجلس سماع او بيشتر از بيست هزار نفر حاضر ميها  آنكسي از 
، ماننـد: عبـداالله بـن محمـد     انـد  كردهكردند و بسياري از مشايخ او نيز از او روايت  و سماع مي

 ها. اين ر، اسحاق بن محمد سرماري، محمد بن خلف بن قتيبه و غيرمنيمسندي، عبداالله بن 
از اقران او، ابوزرعه و ابوحاتم رازيـان و ابـراهيم حربـي و ابـوبكر بـن عاصـم، موسـي بـن         
هارون حمال، محمد بن عبداالله بن مطين و اسحاق بن احمد بـن زيـرك فارسـي و محمـد بـن      

 .اند كردهيت قتيبه بخاري و ابوبكر بن اعين از او روا
(بسياري

98F

اند، مانند: صـالح بـن محمـد بـن ملقـب بـه        رگان حفاّظ نيز از او اخذ نمودهاز بز )2
جزره، مسلم بن الحجاج، صاحب صحيح، ابوالفضل احمد بن سـلمه، ابـوبكر بـن اسـحاق ابـن      
خزيمه، محمد بن نصر مروزي، امام نسائي، ابوعيسـي ترمـذي، محمـد بـن عبـداالله بـن جنيـد،        

ن محمد نيشابوري، ابوبكر بن داوود، ابوالقاسم بغوي، عمر بن محمـد بحيـري، ابـوبكر    جعفر ب
بن ابي دنيا، ابوبكر بزار، حسين بن محمد قباني، يعقوب بن يوسف بن اخرم، عبداالله بن محمد 

                                               
المنيريه  عةالطبا ةح بخاري، ادارمقدمة صحي »كان يحضر من مجلسه أكثر من عشرين ألفاً يأخذون عنه« -)1(

 .7چاپ مصر، صفحة 
 .8و  7المنيريه صفحة  عةالطبا ةمقدمة صحيح بخاري ادار -)2(
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بن ناجيه، سهل بن شاذويه بخاري، عبيد االله بـن واصـل، القاسـم ابـن زكريـا مطـرز، ابـوقريش        
محمد بن محمد بن سليمان باغندي، ابـراهيم بـن موسـي جـويري، علـي بـن       محمد بن جمعه، 

عباس تابعي، ابوحامد اعمش، ابوبكر احمد بن محمد بـن صـدقه بغـدادي، اسـحاق بـن داوود      
ومحمد بـن صـاعد، محمـد    ن موسي النهرتبري، ابصواف، حاشد بن اسماعيل بخاري، محمد ب

ادي كه آخرين كس بوده در بغداد از او بن هارون حضرمي و حسين بن اسماعيل محاملي بغد
(نقل كرده است

99F

كـه ذكـر همـه موجـب      انـد  كـرده ، و بسياري از بزرگان ديگر نيز از او اخذ )1
 اطلال است.

 :آثار علمي و مؤلفات بخاري و اسباب تأليف صحيح بخاري
(صحيح بخاري -1

100F

الْجـامع  «هـاي او اسـت و خـود مؤلـف آن را      كه مشهورترين كتاب )2
ست، نام داده ا »لصحيح الْمختصر من أُمورِ رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وسننِه وأَيامهمسند االْ

گويد: در محضر اسحاق بن راهويه بوديم، بعضي از ياران به ما گفتنـد:   در سبب تأليف آن مي
نوشتيد، اين آرزو در دل  كرديد و مي جمع مي كاش كتاب مختصري را در سنن رسول االله 

 من جاي گزين شد كه الجامع الصحيح را تأليف كردم.
، بعضــي بخــارا، گروهــي مكــه و گروهــي بصــره انــد كــردهدر محــل تــأليف آن اخــتلاف 

، البته اين احتمالات همه صحيح اسـت، زيـرا ممكـن اسـت در همـة ايـن شـهرها بـه         اند دانسته
ه باشد، چون كتاب صحيح را در مدت شانزده سال تأليف كـرده اسـت   تأليف آن اشتغال داشت

و احتمال همه را دارد، در كتاب شروط السته حافظ مقدسي مقدمة اسـتاد شـيخ محمـد زاهـد     

                                               
 .8المنيريه چاپ مصر صفحة  عةالطبا ةادار ،مقدمة صحيح بخاري -)1(
لين علي اصغر حكمت در تاريخ اديان نوشته: جامع صحيح بخاري از محمد بن اسماعيل بخاري، او او -)2(

ديث صحاح نبوي را جمع آورده و به صورت كتابي مدون نمود، كتاب صحيح كسي است كه احا
دانند و در عالم اسلام موثق است اين كتاب به غالب ألسنه اروپائي ترجمه و  ا بسيار معتبر ميبخاري ر

 طبع شده است.
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الكوثري آمده: در مدت شانزده سال آن را در بصـره و غيـر بصـره تصـنيف كـرد و آن را در      
 .بخارا پايان داد، و شروع آن در حرم شريف بود

 كتاب الأدب المفرد. -2
 كتاب التاريخ الكبير عن تراجمِ رجِالِ السند. -3

 .ةكتاب رفع اليدين في الصلو -4

 خلف امام. ةكتاب قراء -5
 كتاب بِرُ الوالدين. -6
 كتاب التاريخ الأوسط. -7
 كتاب التاريخ الصغير. -8
 كتاب خلق أفعال العباد. -9

 كتاب الضعفاء. -10
 ع الكبير.كتاب الجام -11
 كتاب المسند الكبير. -12
 كتاب التفسير الكبير. -13

 .بةكتاب الأشر -14
 حد من الصحابه.أحاديث أوهو من ليس له  –كتاب الوحدان  -15

 .الهبةكتاب  -16
 كتاب المبسوط. -17
 كتاب علل. -18
 كتاب الكني. -19
 كتاب الفوائد. -20
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(كتاب ثلاثيات البخاري -21
101F

1(. 

 ها. اين . و غيربةمي الصحاكتاب أسا -22

(قوة حافظة بخاري و تيزفكري او
102F

2( 
امام بخاري داراي حافظة قوي خـدادادي بـوده كـه در قـوة حفـظ و تيـز طبعـي و سـعي و         
اهتمام مورد اعجاب ديگران بوده، از او پرسيدند: آيا براي حفـظ دوائـي وجـود دارد، گفـت:     

 و مداومت نظر و اهتمام نيست. هيچ چيز سودمندتر از سعي و كوشش و كثرت مطالعه
(گويد: وراق بخاري مي

103F

بخاري در حالي كـه بچـة كـوچكي بـود، همـراه مـا بـه محضـر          )3
نوشـت، بعـد از    آمد، چند روزي بـر ايـن ترتيـب گذشـت و چيـزي هـم نمـي        مشايخ بصره مي
را  كنيـد، ببيـنم شـما چـه چيـز      را منع كرديم، او گفت: شما مرا زياد لومه مي شانزده روز ما او

ه ايد، نگاه كرديم در حدود پانزده هزار حديث را نوشته بوديم، سپس تمـام آن احاديـث   نوشت
كـنم   را از حفظ براي ما خواند و گفت: تصور كرديد كه من به هدر در جمع شما شركت مي

 كنم، بعد فهميديم كه در قسمت حفظ كسي بر او تقدم ندارد. و وقت و روزگار را ضايع مي
كـرد، بـه يـك دفعـه مطالعـه آن را       هي وقت كه كتابي را به دقت مطالعه ميگويند: گا مي

نمود و صد هزار حديث صحيح و دوصد هزار غير صحيح را در حفظ داشـته اسـت.    حفظ مي
خواسـتند بـر سـبيل     گويد: در سمرقند چهارصد محدث بـود، جمـع شـدند و مـي     ابوالازهر مي

د، اسناد شام را در اسناد عراق و اسناد عـراق را  مغالطه قوة حافظة محمد بن اسماعيل را بسنجن
ــا ايــن وجــود ك در اســناد شــام و اســناد حــرم را در اســناد يمــن داخــل و تخلــيط مــي   ردنــد ب

اي بگيرنـد، و   توانستند او را در تشخيص اسناد سرگردان كنند و يـا بـر او عيـب و خـورده     نمي
                                               

چاپ مصطفي حلبي و اولاده بمصر  مقدمة بخاري. رواةبثلاثة  والمراد به هو ما اتصل إلى رسول االله  -)1(

 .13صفحة  عبدالهادي السندي محمد بن بمقدمه و حاشيه
 .9المنيريه چاپ مصر صفحة  عةالطبا ةمقدمة صحيح بخاري ادار -)2(

 .9المنيريه چاپ مصر صفحة  عةالطبا ةمقدمة صحيح بخاري ادار -)3(
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داد. اسـتاد علـي پاشـا     يگر تمييـز مـي  اسناد  ددرست اسناد را ولو اين كه به يك كلمه باشد از 
صالح در كتاب اصول فن خطابه او را به عنوان نمونه از شمار بزرگان درجـه اول قـوة حافظـه    

 انگيز و اعجاب آور بوده است. كند كه قوة حافظة او شگفت ذكر مي

 شمائل او
بقـا   وي در منتهي درجة حيا و شجاعت و سخا و زهـد و ورع در دار دنيـا و رغبـت در دار   

گفت: اميدوارم كه به خدا لاقي شوم، در حالي كه با من حساب نكند كه كسـي را   بود، او مي
(غيبت كرده باشم

104F

و او قليل الأكل و كثير الإحسان و مفرط در كـرم بـود، قـامتي معتـدل نـه       )1
 گون و لاغر اندام بود. كوتاه و نه بلند داشت، گندم

(عبدالواحــد بــن آدم طواويســي گويــد
105F

مبــر خــدا را در خــواب ديــدم و جمــاعتي از : پيغ)2
اصحاب او با او بودند و او در جائي توقف كرده بود، بر او سلام كردم سلام مـرا جـواب داد،   
گفتم: يا رسول االله! به چه جهت توقف فرموده ايد؟ فرمود: منتظر محمد بـن اسـماعيل هسـتم،    

ه كرديم كه او فوت كرده بود بعد از چند روز خبر مرگ محمد بن اسماعيل به من رسيد، نگا
 كشيد. انتظار او را مي در ساعتي كه ديده بودم پيغمبر 

 
 
 

 سعي بخاري و كوشش او در علم و عبادت

                                               
 عةالطبا ةام. مقدمة صحيح بخاري ادار ردهام غيبت حرام است، كسي را غيبت نك از وقتي كه دانسته -)1(

 .14المنيريه چاپ مصر صفحة 
 شذرات الذهب. -)2(
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(محمد بن ابي يحيي وراق
106F

گويد: زماني كه همسفر ابوعبداالله بخاري بـودم در منزلـي    مي )1
كـرد،   سـت بـار قيـام مـي    ديدم كه او در يك شب پـانزده تـا بي   م ميكه من در حال خواب بود

نمـود، و احاديـث را    گرفت و بدان وسيله چراغ را روشـن مـي   آتش و گُل آتش را بدست مي
داً ايـن  نهـاد و مجـد   نمود، سپس سر را بـر بـالين مـي    كرد و به آن علم حاصل مي استخراج مي

 شـويد،  مـي  ، شما متحمـل مشـقات زيـادي   كرد، من به او گفتم: جناب استاد عمل را تكرار مي
خـواهم   تـو جـوان هسـتي نمـي     كنيد، تا چراغ را براي تو روشن كنم، گفت: چرا مرا بيدار نمي

 خواب تو را برهم زنم، ولي براي او لذت علم و سعي از لذت خواب بيشتر بود.
منزل ابي عبداالله بخاري بودم حسـاب كـردم هيجـده بـار      محمد بن يوسف گويد: شبي در

(يزهاي مورد يادآوري خود را يادداشت كندبرخاست و چراغ را روشن كرد كه چ
107F

2(. 
مقسم بن سعيد گويد: محمد بن اسماعيل بخاري هروقـت اول شـب مـاه مبـارك رمضـان      

خوانـد و در هـر    نمـاز جماعـت مـي   هـا   آنكرد و بـا   آمد اصحاب و ياران خود را جمع مي مي
كـرد، وي   م مـي خواند به حدي كه تا آخر ماه چنـد بـار قـرآن را خـت     ركعتي بيست آيه را مي

كرد، در هر سه شب سحرگاه قرآن  رحمه االله در سحرگاه، نصف تا ثلث از قرآن را قرائت مي
 داد و ختم او در هنگام افطار هر شب بود. نمود و در هرروز يك ختمه را انجام مي را ختم مي

خوانـد كـه يـك     محمد بن ابي حاتم گويد: او در هنگام سحر سـيزده ركعـت را نمـاز مـي    
(آن وتر بود ركعت

108F

كند روزي بخاري در حال نماز بـود زنبـور او را    . ابوبكر بن منير نقل مي)3
 هفده بار نيش زد نمازش را قطع نكرد.

 سيرت و زهد و فضايل و كرم او

                                               
 .11المنيريه، چاپ مصر صفحة  عةالطبا ةمقدمة صحيح بخاري، ادار -)1(

 .11المنيريه، چاپ مصر صفحة  عةالطبا ةمقدمة صحيح بخاري، ادار -)2(

 .12، چاپ مصر صفحة المنيريه عةالطبا ةمقدمة صحيح بخاري، ادار -)3(
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كـرد، ابتـدا حمـد و ثنـاي خداونـد را بـه جـاي         امام بخاري هر وقـت صـحبت از دنيـا مـي    
از مال زيادي كه بـه ارث بـه او رسـيده بـود      نمود، وي آورد، و سپس صحبت را شروع مي مي

بخشـيد و   داشت و در راه مضاربه و رفاه حال مردم مال خود را مـي  خير و احسان را مبذول مي
(رسانيد به مصرف مي

109F

(. يكي از غربا كه مال)1
110F

زيادي را از او قطع كرده و برده و به آمل رفته  )2
فروشـم، تـا عاقبـت بـا      ن خود را بـه دنيـا نمـي   بود، براي استرداد آن به او گفتند، گفت: من دي

 غريم خود مصالحه كرد.
ــش و       ــذل و بخش ــرط و در ب ــرام مف ــل و در اك ــل الاك ــان و قلي ــاري كثيرالاحس ــام بخ ام

 بخشيد.  هاي خود را هم مي برد و گاهي اوقات لباس مهمانداري روزگار را به سر مي
سـاخت و شخصـاً    ه االله رباطي را مـي وراق گويد: ما در فربر بوديم، ابوعبداالله بخاري رحم

كشيدن براي شـما كـافي اسـت، او گفـت:      كشيد، من به او گفتم: ديگر خشت برآن خشت مي
كردنـد، او بـراي    اين براي من نافع است، و بيشتر از صد نفر او را در اين بناي خيـر يـاري مـي   

بـري و   غيبت و بهتـان   كرد. او از آنان گاوي را ذبح كرده بود و مردم را براي طعام دعوت مي
لَيس بِالطَّويـلِ  «متنفر و در پرهيز و زهد و عبادت نمونه و يگانه عصر خود بود، وي لاغراندام 

ام غيبـت   گويـد: از زمـاني كـه دانسـته     مي /و قامتي متوسط و معتدل داشت، او  »ولا القصير
 ام. حرام است تاكنون كسي را غيبت نكرده

 آشنائي او به فن تيراندازي
امام بخاري با داشتن علم زياد و كرم واسع و ورع عظـيم در امـور حـرب و تحسـين آلات     
جهاد اهل فن بود، شجاع و با شهامت و در سواري وتيراندازي مهارت داشت، به حدي تير او 

                                               
فأنفقتها في  درهمٍ  سمائةكل شهر خمستغل في أكنت «در مقدم صحيح از او نقل شده كه گفته است:  -)1(

 .»خير وأبقى الطلب وما عند االله

 آن مال بيست و پنج هزار درهم يا دينار بود.: وكان المال خمسة وعشرين ألفاً  -)2(
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رفت، و هيچ وقت نبود كه در اصابت به هدف خطا كنـد و كمتـر تيـر او بـه خطـا       به هدر نمي
 رفت.

 اواشعار و طرايف 
(فصــاحت امــام بخــاري در نظــم كمتــر از فصــاحت او در نثــر نبــود 

111F

. امــا بــه گفتــة امــام )1
 :/شافعي

ــــو ــــوْ لا الشِّ ــــزري رعْ  َلَ ــــالعلماء ي  ب

ــــن لَبيــــد رَ مِ ــــعَ ــــومَ اَشْ ــــتُ اليَ نْ  لَكُ
 

باشد، يا شعر را كم گفته و از شعراء مقلين بوده است، و يا شـعر   نظم او كمتر در دست مي
رور زمان از بين رفته است، و ممكن است در آن زمان شـعر را بـراي يـك    را زياد گفته و به م

 . اينك چند بيت از او:اند دانستهمحدث مانند او نقص 

ـــ تَـــنِمْ مِ ـــراغ فَضـــلَ ركـــوعٍ  نَ اِغْ  الْفَ

ـــــكَ بغتـــــة تُ وْ كـــــونَ مَ عَســـــى أَنْ يَ  فَ

ـــن غـــيرِ ســـقمٍ  ـــم صـــحيحٍ رأيـــتَ مِ  كَ

بَــــتْ نفســــه الصــــحيحة فلتــــ هَ  ةذَ

ـــــق  ـــــاس بخل ـــــالق الن ـــــدخ  واح

ــــر ــــاسِ ته ــــلى الن ــــاً ع ــــن كلب  لا تك

 إن تبــــق تفجــــح بالأحبــــة كلهــــم

 فجــــعألــــك وفنــــاء نفســــك لا أبا
 

                                               
 .15المنيريه، چاپ مصر صفحة  عةالطبا ةمقدمة صحيح بخاري، ادار -)1(
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اشعار او دلالت دارد بر اين كه وقت خود را ضايع نگردانيده، بلكه اشتغال به عبادت بـراي  
او لازم بوده و وقت خود را صرف عبادت اولـي فـالاولي كـرده اسـت. عـلاوه بـر ايـن، امـام         

(شنويسان عصر خود نيز بوده استبخاري از خو
112F

1(. 

 ثناء مردم و مشايخ و اقران بر او
(گفته /امام احمد بن حنبل 

113F

: خراسان مانند محمـد بـن اسـماعيل بخـاري را بـه جامعـه       )2
تحويل نداده است. و باز گويد: خراسان مانند ابي زرعه، محمد بن اسـماعيل بخـاري، عبـداالله    

 اع بلخي را به دنيا نياورده است.بن عبدالرحمان دارمي و حسين بن شج

                                               
گويد: ابوعبداالله محمد  مي 74عبدالمحمد خان ايراني مؤدب السلطنه در كتاب خط و خطاطان صفحة  -)1(

بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيره بن بردزبه، شيخ الاسلام و امام المحدثين مؤلف صحيح بخاري اصلاً 
زبه به معني دهقان و زارع بوده و جدش بردزبه در بخارا متولد گشت، و برد 194ايراني و در سنة 

(مجوسي) بود و تا آن وقت به دين اسلام داخل نشده بود، پسرش مغيره به دست ابوعبداالله زردشتي 
محمد بن جعفر بن يمان مسندي جعفي مسلمان گشت، و مغيره از اجلة اغنيا و توانگران آن عصر بود، 

و از  شان محفوظ ماند لام را قبول كرد و بدينوسيله مال و اموالچون مسلمان شد  فرزندش ابراهيم نيز اس
ابراهيم اسماعيل پيدا گشت، و از اسماعيل عبداالله محمد، چون به حد خودشناسي رسيد به اكتساب علوم 

در علم حديث، او را حافظة قوي بود، چنانچه سيصد  خاصةو فضايل پرداخت و در هر فني متبحر شد، 
كردن به  غير صحيح در حفظ داشت (نگارنده در ذيل حافظان قرآن و فن حفظ هزار حديث صحيح و

ذكر او مبادرت نمودم). كتاب الجامع الصحيح بخاري بزرگترين سند روايات و احاديث است، و او 
اولين عالمي است در اسلام  كه به تأليفات كثيره پرداخته و در حسن خط آن هم از دست راست و از 

 هار در ميان انداخته و در قرن دوم رايت مفاخرت در فن نگاشتن خط كوفيدست چپ گوي اشت
ان قرن دوم برافراخته، جمال الدين ياقوت مستعصمي بالجمله محمد بن اسماعيل از زمرة خوشنويس

 ».تم كلامه بالاختصار«در قرية خرتنگ فوت كرد و از او خلفي نماند.  256نگاشته، و در سنة 
 .16المنيريه، چاپ مصر، صفحة  عةالطبا ةري، ادارمقدمة صحيح بخا -)2(
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محمد بن بشار گفته است: حافظ دنيا چهار نفرنـد: ابوزرعـه در ري، مسـلم بـن حجـاج در      
نيشابور، عبداالله بن عبدالرحمان دارمي در سمرقند، و محمد بن اسـماعيل بخـاري در بخـارا و    

كـرد و دسـت او را   باز محمد بن بشار هنگامي كه بخاري قدم به بصره نهاد بـه سـوي او قيـام    
گرفت و دست در گردن او نمود و گفت: مرحبا براي كسي كه سالهاسـت مـن بـه او افتخـار     

 كنم. مي
دهم كه در دنيا تو مانند نـداري. امـام ابـي محمـد عبـداالله بـن        امام مسلم گفته: شهادت مي

از ابـي  تـري   ام جـامع  عبدالرحمان دارمي گفته: علماي حرمين و حجاز و شام و عراق را ديـده 
عبداالله بخاري را نيافتم، حاكم در تاريخ نيشابور به نقل از احمد بن حمدويه گويد: مسـلم بـن   
 حجاج به سوي بخارا آمد بين دو چشم او را بوسيد و گفت: بگذار پاهايت را ببوسم اي استاد
استادها، اي سيد محدثين و اي طبيب حديث در علل آن، ابوسهل محمود بن نضـر گويـد: بـه    

آمد، براي او احتـرام   صره و شام و حجاز رفتم، هرگاه اسمي از محمد بن اسماعيل به ميان ميب
دانستند، قتيبه بن سـعيد گويـد: بـا فقهـاء و زهـاد و عبـاد        شدند و او را از خود برتر مي قايل مي

، او ام تري از محمد بن اسماعيل نديده ام تاكنون جامع ام از زماني كه عقل گرفته مجالسه نموده
بـود. ابوحـاتم رازي گويـد: در     در بين صـحابه   در زمان خودش مانند عمر بن الخطاب 

تري از او به عراق قدم نگذاشته  تري از محمد بن اسماعيل خروج نكرده و عالم خراسان حافظ
كردند، محمد بـن ابـي حـاتم     است، عجلي گويد: ابوزرعه و ابوحاتم را ديدم از او استماع مي

حاشد بن اسماعيل گويد: هنگامي كه بخاري به بصره رفت محمد بـن بشـار گفـت:     به نقل از
سيد الفقهاء قدم به بصره گذاشت. ابوسهل محمود بـن نضـر گويـد: از بيشـتر از سـي عـالم از       

 گفتند: ما در دنيا احتياج به رأي و نظر محمد بن اسماعيل داريم. علماء مصر شنيدم كه مي
فته: در عراق و خراسان در معني علل و تـاريخ و معرفـت   ابوعيسي ترمذي صاحب سنن گ

بينم، ابوحاتم بن منصور گفته: محمد بن اسماعيل براي  اسماعيل نميتر از محمد بن  اسناد عالم
ن باشد، ابراهيم بن محمـد ب ـ  علم و دانش آياتي از آيات خداوند در بصر و نفوذ او موجود مي
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(سلام موافق به گفتة ابن اعرابي گفته
114F

: رؤساء فن از اهل حديث ماننـد سـعيد بـن ابـي مـريم،      )1
حجاج بن منهال، اسماعيل بن اويس، الحميدي، نعيم بن حماد، محمد بن يحيي بـن ابـي عمـر    
العدني، الخلال الحسيني بن علي الحلواني، محمد بن ميمون الخياط، ابراهيم بـن المنـذر، ابـي    

د الأشج، ابراهيم بن موسي الفـراء و امثـالهم،   كريب محمد بن العلاء، ابي سعيد عبداالله بن سعي
(دانستند در هنگام قضاوت در نظر و معرفت، محمد بن اسماعيل را از خود برتر مي

115F

2(. 
عدة بسياري از رجال و علماي برجستة ديگر مانند اسحاق بـن احمـد، سـليمان بـن حـرب      

بن يوسف همـداني،   يكي از استادان او، ابي سهل محمود بن نضر، حاشد بن اسماعيل، محمد
ابوبكر مديني، ابوعمر كرماني، محمد بن حاتم وراق، ابوحـاتم رازي، احمـد بـن سـيار و غيـر      

به فضيلت و بزرگواري او معترف و ناطق به علو مقام و مدارج علمـي و دينـي و زهـد و    ها  آن
 .اند بودهتقوا و فضل و فهم و عقل و شعور او 

اي بـه محمـد بـن اسـماعيل بخـاري       ل بغـداد نامـه  محمد بن عبدالرحمان دغولي گفتـه: اه ـ 
 نوشتند و در آن نامه خطاب به او اين بيت را تحرير كرده بودند:

ـــم ـــت له ـــا بقي ـــير م ـــلمون بخ  المس

ـــد ـــين تفتق ـــير ح ـــدك خ ـــيس بع  ول
 

 فضايل جامع الصحيح و ثنا بر او و مقارنة آن با صحيح مسلم
د بـن اسـماعيل بخـاري شـنيدم     كند كه فربري گفـت: از محم ـ  ابوالهيثم كشيني روايت مي

ام و دو  ام مگـر ايـن كـه غسـل كـرده      كرد كه حـديثي را در كتـاب صـحيح نيـاورده     اظهار مي
ام. بخاري  ام، چنانكه در صحت آن يقين حاصل كرده ركعت نماز را قبل از آن به جاي آورده

                                               
 .17المنيريه، چاپ مصر صفحة  عةالطبا ةمقدمة صحيح بخاري، ادار -)1(
معروف بفضلك رازي گويد: با محمد بن اسماعيل ملاقات نكرده حافظ ابي العباس فضل ابن العباس  -)2(

كرد، يك مرحله با او بودم، به تمام معني  بودم، تا اين كه در بين حلوان زهاب و بغداد از من استقبال
 .21دم كه حديثي را بياورم او نداند، ولي برايم امكان نداشت، مقدمة صحيح بخاري صفحة كوشش كر
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و گويد: الجامع الصـحيح را از روي ششصـد هـزار حـديث بـه مـدت شـانزده سـال نوشـته           مي
ام، و آن را حجت و وسيله در بين خـود و خداونـد قـرار دادم. ابـوجعفر عقيلـي       تصنيف كرده

(گويد: وقتي كه بخاري كتاب صحيح را تصنيف كرد
116F

آن را بر علي بـن مـديني، احمـد بـن      )1
انسـته و مـورد تحسـين قـرار دادنـد      حنبل، يحيي بن معين و غيره عرضه كرد، همه را صحيح د

م قـول، قـول بخـاري و روايـت او مـورد      با مجـود آن چهـار حـديث ه ـ    بغير از چهار حديث،
 صحت است.

بود، مسلم راحت نبـود، راجـع بـه ايـن دو امـام       امام حافظ دارقطني گويد: اگر بخاري نمي
، ولي آنچـه مسـلم اسـت هـر ميـوه يـك طعمـي دارد و        اند كردهبزرگ اظهار نظرهاي زيادي 

و مردم منازعـه و مشـاجرة فراوانـي در ايـن      جهةٌو هركدام به جاي خويش نيكو است، و لكُلِّ
 ، چنانكه در اين دو بيت:اند كردهباره 

ــــلم ــــاري ومس ــــوم في البخ ــــاجر ق  تش

ـــــالوا ـــــدي وق ـــــدم :ل ـــــن يق  أي ذي

ـــت ـــحة :فقل ـــاري ص ـــاق البخ ـــد ف  لق

ــــلم ــــناعة مس ــــل ص ــــاق في ك ــــما ف  ك
 

و ، انـد  كـرده امام نووي گويد: امت بر صحت دو كتاب صـحيح: مسـلم و بخـاري اجمـاع     
 .اند دانستهعمل به احاديث آن دو كتاب را واجب 

 فوايد اعاده و تكرير احاديث در صحيح بخاري
امام بخاري در كتاب خودش قصد اختصـار نداشـته، بلكـه مـراد او اسـتنباط از احاديـث و       
استدلال بر ابوابي بوده كه اراده كرده است (در اصول و فروع و زهد و آداب و امثال اينها) و 

                                               
 .24المنيريه، چاپ مصر صفحة  عةالطبا ةمقدمة صحيح بخاري، ادار -)1(
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او توضيحات بيشتر بوده و بسا ممكن است كه به يك حديث بر چند مطلـب اسـتدلال    منظور
 كرده باشد.

تكرار و يا اعادة حديثي در چند باب امكان دارد نظر به روايت آن باشـد از چنـد صـحابي    
باشد، بديهي است حـديثي را   يا چند تابعي كه اين هم موجب تقويت حديث و صحت آن مي

نند، اهميتش بيشتر است و ممكن است در يك حديث اختلافات لفظ يا كه چند نفر روايت ك
 روايت زياد و كم به وجود آيد و تكرار نظر به همه وجوه باشد.

 عدة احاديث بخاري
(امام نووي گفته

117F

: هفت هـزار و دويسـت و هفتـاد و پـنج حـديث از احاديـث مسـنده در        )1
 باشد. رير چهار هزار حديث ميصحيح بخاري با احاديث مكرره مذكور است، و بدون تك

 وار تعيين كرده است. حموي عدد احاديث را بدينگونه فهرست
 

 234 نكاح و طلاق 5 بدء الوحي
 11 عقيقه 109 وضو
 65 اشربه 15 تيمم
 42 مرض 13 قبله

 66 روزه 75 مواقيت نماز
 20 اعتكاف 40 امامت
 3 شفعه 30 قرائت

 8 كفاله 15 اجتناب از خوردن سير
 25 استقراض و ادا ديون 6 نماز خوف

 15 لقطه 35 استسقاء

                                               
 .24المنيريه، چاپ مصر صفحة  عةالطبا ةمقدمة صحيح بخاري، ادار -)1(
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 8 رهن 36 قصر
 69 هبه 18 نوافل
 24 شروط 14 سهو

 42 الجهاد بقية 10 صدقة فطر

 202 بدء الخلق 40 احصاء
 540 تفسير 50 ايمان

 22 نفقات 43 غسل جنابت
 90 صيد و ذباح و غيره 2 فرض نماز

 79 طب 76 مساجد
 100 اس ايضالب 28 اذان

 10 القدر ليلة 18 اقامت صفوف

 191 بيوع 52 ركوع و سجود و تشهد
 24 اجاره 15 نماز زنان و كودكان

 17 وكاله 40 نماز عيدين
 13 اشخاص 25 كسوف
 41 مظالم و غضب 8 استخاره

 34 فسق 9 نماز در مسجد مكه
 54 شهادت 154 جنائز
 41 وصايا و وقف 240 حج

 58 فرض الخمس 40 جزاء الصيد
 428 انبياء و مغازي 75 علم

 81 فضايل القرآن 37 حيض
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 70 اطعمه 39 نماز در ثياب
 30 ذباح و اضاحي ايضاً 30 ستر مصلي

 120 لباس 40 فضل نماز جماعت و اقامت آن
 256 ادب 28 افتتاح نماز
 77 استئذان 17 انقضاء نماز

 100 رقاق 65 جمعه
 28 قدر 15 وتر

 45 فرايض 14 و قرآنسجود 
 54 ديات 41 تحريض بر قيام شب

 23 ترك الحيل 26 عمل در نماز
 82 احكام 113 زكات
 96 اعتصام 42 عمره

 74 دعوات 32 احرام و توابع آن
 16 حوض 24 فضل المدينه
 31 ايمان و نذور 6 قيام رمضان

 30 حدود 19 سلم
 20 استتابة مرتدين 30 حواله

 60 تعبير 29 مزارعه و مبرث
 22 تمني 2 ملازمه
 30 از دعوات 32 شركت
 57 جنت و نار 6 مكاتبه
 15 كفارت قسم 22 صلح
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 52 محاربون 255 جهاد و سير
 13 اكراه 63 جزيه

 80 فتن 108 جزء آخر بعد المغازي
توحيد و عظمت رب سبحانه  19 اجازة خبر واحد

 تا آخر كتابها  اين وتعالي و غير
190 

 

عبداالله بن عبدالملك اندلسي در تعداد احاديث بخاري ايـن دو بيـت را در فوائـد خـود     ابو
 بدينگونه انشاء كرده است. به نقل از ابي الحسين رعيني از ابي عبداالله بن عبدالحق:

ــــع الأ ــــذي روجم ــــحيح ال ــــث الص  ال حادي

ــــــــس  ــــــــاري خم ــــــــددبخ ــــــــم للع  ث

ــــــ ــــــا مضى ــــــاف وم ــــــبعة آلاف تض  وس

ـــــــ ـــــــائإلى م ـــــــو الج ـــــــد ذاك أول  دتين ع

 

شيخ تقي الدين ابن صلاح كُردي گويد: عدد احاديث صحيح بخاري با مكرر هفت هـزار  
و دويست و هفتاد و پنج حديث است، و باز گفته است: گفته شده باسقاط مكرر چهـار هـزار   

ح آن مقيـد بـه   حديث است. شيخ محي الدين نووي در مختصر خود تابع او شده، ولي در شر
 و غير آن.منده كرده است نه معلقه 

 
 
 

 شروط بخاري
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(كنند كه از بخاري روايت مي
118F

كـه  شرط مهم اخـراج احاديـث بـراي او ايـن بـوده اسـت        )1
به چنانكه يكي از صـحابة مشـهور نقـل كـرده باشـد اخـراج        حديث متفق را از شخص موثوق

(بدون اين كه اختلافي در بين ثقات موجود باشد كرد، مي
119F

ي ، با قيد اين كـه اسـناد آن بايسـت   )2
متصل و غير مقطوع باشد، و اگر براي صحابي مورد بحث دو راوي موجـود بـوده آن را بهتـر    
دانسته و اگر جز يك راوي تنها نداشته و طريق آن براي او مورد صحت بـوده و بـه آن يقـين    

كـه   انـد  كـرده حاصل كرده باشد اكتفا نموده است، و باز از شرايط نقل حديث بـراي او ذكـر   
متصل و راوي آن مسلمان صادق غير مدلس و غير مخـتلط باشـد و متصـف بـه     بايد اسناد آن 

 و سليم الاعتقاد باشد. ضابط، مستحفظ، سليم الذهن، قليل الوهمصفات عدالت، 
(حاكم گويد

120F

: شرط مسلم و بخـاري در اخـراج حـديث ايـن بـوده كـه بـراي روايـت از         )3
قه بـوده باشـد، البتـه بـر ايـن شـرط       صحابي دو راوي و زيادتر و براي تابعي مشهور دو راوي ث

، بـا وجـودي   انـد  كردهاحاديثي را از جماعتي از صحابه نقل ها  آنحاكم ايراد وارد شده، زيرا 
كه يك راوي دارند، البته تعريف حاكم با اين كه ممكن است در بعضي موارد صـدق نكنـد،   

روايـت كـرده باشـد،     بوده، و نيـز حـديثي را كـه يـك راوي    ها  آناما به طور كلي منظور نظر 
 به صحت طرق آن كاملاً اطمينان پيدا كرده باشند. اند كردههنگامي كه اخراج 

ابوبكر حازمي در كتاب خود گويد: شروط ائمة خمسه، همين شـرط و تعريفـي بـوده كـه     
مـذكور  م ذكر كرده است، در حاشية شيخ محمد بن عمر بقري بر شرح رحبيـه  ابوعبداالله حاك

ي [معاصـره و لقـاء] بـوده بـا ايـن معنـي امـام بخـاري از كسـي روايـت           است كه شـرط بخـار  
كرده، مگر اين كه با او معاصر باشد و او را درك نمايد و ملاقات نمايـد، و از حضـور او    نمي

كـرد و ديگـر    استفاده كند، شرط مسلم تنها [معاصره] بوده و او فقط از هم عصـر روايـت مـي   

                                               
 .28المنيريه، چاپ مصر صفة  عةالطباة مقدمة صحيح بخاري، ادار -)1(

 .28المنيريه، چاپ مصر صفة  عةالطبا ةمقدمة صحيح بخاري، ادار -)2(

 .28المنيريه، چاپ مصر صفة  عةالطبا ةمقدمة صحيح بخاري، ادار -)3(
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لقـاء و رسـيدن بـه حضـور او شـرط نبـوده و تنهـا بـاهم         اجتماع او با مروي عنه هم عصرش و 
 عصربودن اكتفاء كرده است و ملاقات كردن را شرط نكرده است.

(در شرح تاج الأصول
121F

آمده: مسلم و بخاري خـود را ملـزم نمـوده بودنـد كـه حـديثي را        )1
سـالم   روايت نكنند، مگر به نقل ثقه از ثقه از اول تا آخر آن متصل السـند و از علـل و شـذوذ   

باشد كه اين در نزد علماء فن بدون خلاف تعريف صحيح براي روايت حـديث اسـت، لكـن    
مسلم به اين اكتفاء كرده است كه راوي و مروي عنه در يك عصر باشد، با اين كه اجتمـاع و  

فراهم نشده باشد، ولي بخـاري بـه جهـت زيـادي احتيـاط اجتمـاع راوي و       ها  آنرسيدن  به هم
 شرط دانسته است. مروي عنه را نيز

(مع الجوامعدر حاشية بناني بر ج
122F

در مبحث محمل آمده كه شرط بخاري معاصره و لقـاء   )2
باشد. بنابراين، شرط بخاري اخص است و شرط او واجد  شرط مسلم معاصرة تنها مياست، و 

شرط مسلم نيز هست، اما شرط مسلم واجد شرط بخاري نيست، شرط هردو عبـارت اسـت از   
 گردد: در مشايخ يعني هردو از يك شيخ روايت كرده باشند كه چنين خلاصه ميها  آناتفاق 
 شرط بخاري: معاصره و لقاء. -1
 شرط مسلم: معاصرة تنها. -2
 شرط هردو: كه متفقاً از يك شيخ روايت كرده باشند. -3

اخراج حديث كـرده و مسـلم از   ها  آنحافظ ابن حجر عسقلاني گويد: آنان كه بخاري از 
هـا   آناخراج حديث نكرده، چهار صد و سي و چند نفر هستند، و آنان كه به ضـعف از  ها  نآ

                                               
زما فإن البخاري ومسلماً الت« المأمون) آمده: يةچاپ مصر (غا 14در شرح تاج الأصول جلد اول صفحة  -)1(

 ،إذا كان متصل السند بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالماً من الشذوذ والعلة لاَّ إن لا يرويا حديثاً أ

ن يكونا في عصر أنه في الراوي والمروي ع ىء بلا خلاف إلا أن مسلماً اكتفوهذا حد الصحيح عند العلما

 .»البخاري فإنه اشتراط اجتماعهما زيادة احتياط واحد وإن لم يجتمعا، بخلاف

 تأليف شيخ جلال الدين محلي. 62جلد دوم صفحة  -)2(
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هـا   آنباشند، و آنان كه تنها مسلم از آنان روايـت كـرده و بخـاري از     بحث شده هشتاد نفر مي
هـا   آنروايت نكرده ششصد و بيست نفر هستند، و از اين عده كساني كـه بـه ضـعف در بـارة     

روايـت  هـا   آنگويد آنان كه بخاري منفـرداً از   شصت نفر است، سپس ميگفتگو شده صد و 
هـا   آنسخن به ميـان آمـده بيشترشـان از شـيوخ بخـاري اسـت كـه بـا         ها  آنكرده و از ضعف 

هـا   آناطلاع داشته و جيد ها  آنشناخته است، و بر احاديث  را ميها  آنمجالسه كرده و احوال 
قدحي صورت گيـرد، قطعـاً   ها  آنامكان داشته باشد كه بر  را از موهم تمييز داده است، و اگر

آن قدح مردود است، مگر اين كه به قادح واضح و موجهي، زيرا اسباب جرح مختلف اسـت  
 باشد: و مدار آن بر پنج صورت به قرار زير مي

بدعت، مخالفت، غلط، جهالة حال، دعوي انقطـاع در سـند، چنانكـه راوي ادعـا كنـد آن      
 رسل است.مدلس و يا م

البته طبق شرايط و احتيـاطي كـه بخـاري از شـرط عـدالت و غيـره بـراي اخـراج احاديـث          
 باشد. مبذول داشته، جرح با اسباب جرح از امام منتفي و مندفع مي

ابن صلاح گفته: هرچه كه مسلم و بخاري حكم به صحت آن كـرده در كتـاب خودشـان    
، امـام الحـرمين   انـد  كـرده ا به صحت تلقي آن مقطوع به صحت است، زيرا امت پيغمبر آنان ر

گفته: اگر انساني به طلاق سوگند ياد كند كه هرچه در مسلم و بخاري هست صـحيح اسـت،   
و آنچه كه  اند كردهگردد، چون كه مسلمين بر صحت اين دو كتاب اجماع  طلاق او واقع نمي

. بنـابر اخـتلاف نظـر    انـد  گفته شد كه به درجة صحت نرسـيده ها  آنراجع به بعضي ازاحاديث 
ناقدين است و بهترين دليل در شأن آن دو كتاب، اتفاق علماست بر آن كه بعد از كتاب خـدا  

 ها هستند. ترين كتاب صحيحها  آن

 و اعاده و ذكر متن آنها  آنسبب تقطيع احاديث و اختصار 
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(امام بخاري همچنان كه محدث بوده فقيه نيز بوده است
123F

ديـث را بـه   . بنابراين، گـاهي احا )1
مناسبت باب ذكر كرده و گاهي يك حديث كه شامل چند حكـم بـوده كـلاً راجـع بـه يـك       
حكم و يا جزء مناسب را تقطيع و تكرار كرده و گـاهي اصـل مـتن را بـدون ذكـر اسـناد كـه        
مشهور بوده نقل كرده است، و منظورش از تقطيع و تكرار استنباط و استدلال بر ابواب ديگـر  

ن اسـت اخـتلاف نسـخ از همـين     بـوده و ممك ـ ها  اين و زهد و آداب و امثال از اصول و فروع
 تقطيع و تكرار سر زده باشد، با اين كه رؤيت امام از لحاظ نفع مورد پسند بوده است.

ويد: حافظ ابوالفضل محمد بن طاهر مقدسي گفته: بدان كـه بخـاري   گ حافظ ابن حجر مي
د جا ذكر كرده و در هر بابي با اسـناد ديگـري   رحمه االله يك حديث را در كتاب خود در چن

به آن استدلال كرده و به حسن استنباط و غريزة فقهـي معنـائي كـه مقتضـي بـاب باشـد از آن       
استخراج نموده و كم اتفاق افتاده كه يك حديث را در دو جا به يك اسناد ذكر كرده باشـد،  

يـده و معنـي ديگـري را در نظـر     بلكه آن را از طريق ديگري آورده و در نقل هركدام يك فا
 داشته است.

 چرا بخاري احاديث معلقه را ذكر كرده است؟
(مراد به احاديث معلقه و تعليق اين است

124F

كه از اول اسناد آن يك نفـر يـا زيـادتر حـذف      )2
شده باشد، علت ايراد حديث معلق ضيق مخرج حديث بوده است و از قاعدة بخاري بوده كه 

گر اين كه يك فايده در آن منظور باشد و اگر مخرج گنجايش نداشـته  كرده، م تكرار را نمي
كرده، ديگر و حديث شامل بر احكام بوده، حديث را بر سبيل اقتصار و احتراز از تطويل ذكر 

 و اسناد آن استغنا حاصل كرده است. از ذكر تمام حديث و متن
يـن احاديـث صـد و ده    ا –امام دارقطني بر بعضي از احاديـث بخـاري انتقـاد كـرده اسـت      

و در سي و دو حديث از آن شـيخين (مسـلم و بخـاري) اشـتراك دارنـد و       –باشد  حديث مي

                                               
 .30مقدمة صحيح بخاري، إدارة الطباعة المنيريه، چاپ مصر، صفحة  -)1(
 .33مقدمة صحيح بخاري، إدارة الطباعة المنيريه، چاپ مصر، صفحة  -)2(
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گوييم: شكي نيست كـه   باشد. مي هفتاد و هشت حديث از آن مخصوص به اخراج بخاري مي
، بر سايرين اهل عصر و آشنائي كامل به صـحيح  اند داشتهبخاري و مسلم در اين قسمت تقدم 

ترين  ، و كسي هم اختلاف ندارد و منكر نيست از اين كه علي بن مديني عالماند داشتهو معلل 
 اقرانش به علل حديث بوده و بخاري بيشتر اين احاديث را از او اخذ كرده است.

 گيرند، شش قسم اند: البته احاديثي كه مورد انتقاد قرار مي
(اد داشته باشنداين كه روات اختلاف زياده و نقصان را در رجال اسن -1

125F

1(. 
 روات اختلاف پيدا كنند به تغيير بعضي از رجال اسناد. -2
 باشد.ها  آنبعضي از روات منفرد به زياده باشند بر كسي كه اهل ضبطتر از  -3
 كسي كه متفرد به روايت ضعيف باشد و بخاري در اين قسم به جز دو حديث ندارد. -4
 حكم بر رجال آن برحسب وهم. -5
 كه متن در آن اختلاف داشته، تغييري كه در آن حاصل شده باشد. آنچه -6

حده جواب داده است و از ذكر هـر قسـمي    البته بخاري براي هركدام از اين انتقادات علي
يك نظري داشته، او در اين قسم بـا شـرف سـبقت اعلـم بـوده و مسـلمّاً اخـتلاف در بـين هـر          

 مقام بخـاري بـالاتر از آن اسـت كـه مـورد      آيد والا گروهي برحسب غريزة بشري به عمل مي
انتقاد قرار گيرد، و از اين كه كساني بر بعضي از شيوخ او و رجـال مـأخوذ منـه شـيخين ايـراد      

اند، چنانكه قبلاً گفتيم شيخين هر حـديثي را كـه    و آنان را مورد عيب قرار داده اند كردهوارد 
انـد، و جـرح    اشند آن حديث را نياوردهتا در صحت آن اطمينان حاصل نكرده ب اند كردهاخذ 

ديگران موجب نقص شيخين نيست و ممكن است چنين جرحي بر بعضـي از مشـايخ شـيخين    
 نظر به اختلاف عقايد يا نظرهاي شخصي باشد.

 فقه و مذهب و اجتهاد مطلق و اختيارات او

                                               
 .34باعة المنيريه، چاپ مصر، صفحة مقدمة صحيح بخاري، إدارة الط -)1(
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(درجة فقهي او
126F

1(: 
ديث و آيـات بـوده و بـا دلايـل     شيخ داراي تتبعات زياد و قوة استنباط احكام فقهي از احا

قوي و معرفت كامل مسائل مهمه را اسـتخراج كـرده و مسـائل فقهـي را بـا آيـات و احاديـث        
 تطبيق نموده است.

 :مذهب او
، امام سبكي او را از رجال و پيـرو مـذهب   اند كردهپيروان مذاهب اربعه از مذهب او تنازع 

مة حال او، وي را از زمرة رجـال شـافعي آورده   امام شافعي دانسته و در طبقات الشافعيه با ترج
(است

127F

2(. 
لكن آنچه مورد نظر و تحقيق است: امام بخاري خود او مجتهد مطلق و غير مقلد بوده و او 
شخصاً قـوة اسـتنباط و اسـتخراج احكـام را داشـته و داراي رأي بـوده اسـت، و يـك مـذهب          

به رأي يكي از ائمـه بـوده باشـد بـر      مستقلي داشته، با اين وجود در صورتي كه رأي او موافق
حسب ورع و شرف سابقين آن را منسوب به قائل اول دانسته با اين كه رأي خودش با آن هم 

 تطبيق كرده است. به هرحال، مذاهب ائمة اربعه نيز مورد قبول او بوده.

 اختيارات او:
اختلافـات جزئـي    بعضي از اقوال كه در بين ائمة مذاهب اربعه موزع بوده و در آن مسـائل 

، امام بخاري كه مجتهد مطلق بوده در آن مسـائل اظهـار نظـر كـرده و يـك مـذهب       اند داشتهن
اي كه به اجتهاد او نزديك بوده اخذ و اختيار كـرده   معين را التزام نكرده است، بلكه هر مسئله

هب اربعـه  است، با اين كه هر مسئله از امام باشد مسـائل اختيـاري او خـارج از اختيـارات مـذا     
 تطبيق كرده است.ها  آننبوده است و قطعاً لااقل با يكي از 

                                               
 .39، چاپ مصر، صفحة الطباعة المنيريةمقدمة صحيح بخاري، إدارة  -)1(

 .40، چاپ مصر، صفحة المنيرية الطباعة مقدمة صحيح بخاري، إدارة -)2(
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(اينك بعضي از مسائل مورد اختيار او طبق آنچه در مقدمة صحيح بخاري آمده است
128F

1(. 
 غسل در التقاء ختانين بدون انزال مني واجب نيست. -1
 جواز غسل مني و فركة آن يعني ازالة آن بدون شستن. -2
شود، مگر اين كه رنگ يا طعم يا بوي آن تغييـر كـرده    رجس نجس نميآب به وقوع  -3
 باشد.
 جواز استعمال شانه كه از استخوان ميته باشد مانند استخوان فيل و ادهان و تجارت آن. -4
طهارت روغن و نحو آن هر زمان موش در آن افتاده باشد، به دورانـداختن آن و ازالـة    -5

 اً.محل و اطراف آن مايعاً و جامد
 شود. كسي كه در حالت نماز باشد، اگر بر او نجاستي بيفتد، نمازش باطل نمي -6
 كسي كه خوني را در لباس خود بعد از نماز ديده، اعادة نماز بر او واجب نيست. -7
 قرائت قرآن در حمام مانع ندارد. -8
 قرائت آية ديگر در نماز مانع ندارد. -9

 رائت كند.جنب مانع نيست كه قرآن را ق -10
در صورتي كه زني با شهود حق از اهل خود ادعا كرد كه در يـك مـاه سـه دفعـه بـه       -11

 عذر افتاده است عدة او تمام است.
 تيمم مخصوص رو و هردو كف است. -12
 جواز جمع در بين دو فرض يا زيادتر به يك تيمم مادامي كه تقض وضو نباشد. -13
 خواند. كند و نماز مي عمال آب سرد تيم ميجنب اگر خوف مريضي داشت از است -14
 جواز پوشيدن لباسي كه با نجس رنگ شده باشد. -15
 ت.زانو عورت نيس -16

                                               
 .40، چاپ مصر، صفحة الطباعة المنيريةمقدمة صحيح بخاري، إدارة  -)1(
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اشخاص نمازي در كشتي در حالت نماز، كشتي به هر طرف كه دور زد او هـم تـابع    -17
 است.

 د بر لباس و بر فراش خود.جواز سجود مر -18
 جواز نماز در نعال. -19
ط جمعه از كسي كه نماز عيد را خوانده در روز جمعه و اين مذهب امـام احمـد   سقو -20
 است.

 در بيعه و كليسا (معبد نصارا و يهود) مگر اين كه تماثيلي در آن باشد. جواز نماز -21
 را در مسجد و در آن بخوابد. جواز زدن زن خيمه و خبأ -22
 جواز خواب مردان در مسجد. -23
 در مسجد. جواز روايت شعر -24
 جواز دخول مشرك در مسجد. -25
 جواز لعب حرب در مسجد. -26
 جواز به پشت افتادن مرد در مسجد و پا دارزكردن. -27
 جواز جمع مريض بين ظهر و عصر و بين مغرب و عشاء. -28
 جواز كلام در حالت اقامة نماز بر حسب احتياج. -29
 جواز امامت مبتدع. -30
 ن كه در بين امام و مأموم يك رودخانه يا راه و ديواري حائل باشد.جواز اقتداء به اي -31
 جواز خروج زنان براي مسجد در شب و غلس يعني تاريكي آخر شب. -32
 مشروعيت اذن زوج براي زنش جهت رفتن به مسجد و كراهيت منع آن. -33
 مشروعيت جمعه در دهات و شهرها. -34
 رخصت ترك جمعه در روز باران. -35
 جواز تأخير نماز از وقت آن جهت مصلحت قتال يا حفظ از دشمن. -36
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 مشروعيت حضور زنان براي استماع خطبه با اين كه جلبابي را استعاره كرده باشد. -37
 جواز قنوت قبل از ركوع و بعد از ركوع. -38
 روي. دادن زن از خانة شوهر بدون اجازة او، و بدون فساد و زياده جواز طعام -39
 مشروعيت موعظة امام، زنان را در روز عيد كه براي نماز حاضر شده باشد. -40
 جواز اداء زكات از طرف زن به شوهر و به ايتام او. -41
 جواز اعطاء زكات به كسي كه ارادة حج را دارد. -42
 منع خريدن صدقه دهنده صدقة خودش را. -43
 در هرجا كه باشند. جواز دادن صدقه به فقراء -44
 جواز فسخ حج جهت عمره، براي كسي كه هدي را نداشته باشد. -45
 وجوب عمره. -46
 امر بيع بر حسب متعارف است. -47
 عدم وجوب احتجاب زن در حضور مملوك. -48
 جواز غيبت اهل فساد و شك. -49
 جواز تعليم اهل كتاب، قرآن را، كه موافق به مذهب ابوحنيفه است. -50
 س هم باشند.شان با اين كه عرو مردانجواز خدمت زنان براي  -51
يعني بر نيت و قصد است بـه سـوي    اختيار مذهب ابن عباس بر اين كه طلاق بر وطر، -52

 شود. آن و مطلقاً واقع نمي
 اختيار مذهب مجاهد و عطا در آية عدة حول كه محكم است، و منسوخ نيست. -53
 دهات فطرتاً بر اين هستند. جواز عيادت زنان مردان را، همچنان اهل باديه و -54
 حضرت خضر الآن زنده نيست. -55
 جواز كنُية مشترك ابتداء و صداكردن او با آن كنُيه. -56
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(دختران ربيبه -57
129F

و ربيب مثل ربيبه حرامند، همچنـان كـه حلائـل فرزنـد پسـران ماننـد        )1
 حلائل پسران هستند.

 ه صداي او شناخته شود.جواز شهادت كور و زن اهل نقاب و چادر مادامي ك -58
 تحريم ربيبه با اين كه در حجر هم نباشند. -59
 اجازة عمل عمال به نامة حاكم بدون اشهاد. -60
 اجازة شهادت بر زن در پس پرده اگر شناخته شود. -61
 اجازة ترجمه يك نفر براي حاكم با اين كه ترجمان كافر هم باشد. -62
 كند نه حلالي را حرام. ا حلال ميحكم حاكم في الواقع نه حرامي ر -63

 اختلاف شيخ ذهلي (شيخ نيشابور) با امام بخاري
(حاتم بن احمد بن محمود گويد

130F

: مسلم بن حجاج گفت: هنگامي كه محمد بن اسماعيل )2
به نيشابور آمد، چنان استقبالي از او كردند كه براي هيچ عالمي و والي اهل نيشـابور را نديـده   

ل و تشريفاتي قائل شوند، حتي دو الـي سـه مرحلـه بـه اسـتقبال او شـتافتند،       ام كه چنين استقبا
خواهد فردا محمد بن اسماعيل را استقبال كنـد مـن    محمد بن يحيي ذهلي گفته: كسي كه مي

هم او را استقبال خواهم نمود، محمد بن يحيي و عموم علماء نيشابور از او اسـتقبال كردنـد، و   
 هاي ساكن آنجا رفت. و به منزل بخاريبا تشريفات تمام وارد شد 

مجلس علمي و ديني او گرم و پرجمعيت و از هر حيث قابل تقدير و تمجيد مورد تفسير و 
از او پرسـيد: گفـت: افعـال مـا     » لفظ قرآن«استفاده بود، تا اين كه روز دوم يا سوم يك نفر از 

از شـيخ شـنيدند، اخـتلاف     مخلوق است، و الفاظ ما از افعال ماست، چون مردم اين جواب را
اي  و عـده  »لَفظي بِالقُرآن مخلُوق«اي گفتند: بخاري گفتـه:   به وقوع پيوست، عدهها  آندر بين 

ديگر گفتند: چنين نگفته، و زمزمة اختلاف در بين مردم افتاد، حتي يك نفـر از او پرسـيد: يـا    
                                               

 ديگر. حلائل جمع حليله.ربيبه: دختر زن از شوهر  -)1(
 .43و  42المنيريه، چاپ مصر، صفحة  عةمقدمة صحيح بخاري، إدارة الطبا -)2(
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گوئي؟ شيخ تا سه بار جواب او  مياباعبداالله! در بارة اين كه قرآن به لفظ مخلوق است كه چه 
را نداد، پس از خواهش و الحاحِ او گفت: قرآن كلام خدا غير مخلـوق اسـت، و افعـال عبـاد     

باشد. به هرحال، علو مقالات علمي شـيخ و اجتمـاع مـردم بـر او،      مخلوق، و امتحان بدعت مي
واقع گرديد، و شيخ در دل رقباء شيخ رخنه ايجاد كرد، حتي محسود بعضي از مشايخ نيشابور 

او محمد بن يحيي ذهلي كه شيخ المشايخ نيشـابور بـود از او بـدبين گرديـد، و او را مـتهم بـه       
اي  خلاف كرد، و مخصوصاً زمزمة افعال عباد مخلوق است بيشتر بر اين بدبيني افزود به درجه

ه: كه شيخ ذهلي گفت: قرآن كلام خداست و غير مخلوق است، كسي كه زعـم بـرده و گفت ـ  
»قلُوخم مبتدع است و مورد مجالسه و مكالمه نيست، كسي كه پيش محمد بن  »لَفظي بِالقُرآن

شود، مگر ايـن كـه بـر مـذهب او      اسماعيل برود محل تهمت است، كسي وارد مجلس او نمي
باشد. چنانكه بغير از مسلم بن حجاج همه با شيخ بخـاري قطـع علاقـه و رابطـه كردنـد و بـا او       

 نداشتند.مراوده 
(غنجار

131F

در تاريخ بخارا گويد: خلف ابن محمد براي ما گفت: شنيدم كه اباعمر احمد بن  )1
گفت: ما روزي در نزد ابي اسحاق قرشي بوديم و محمد بـن نصـر مـروزي     نصر نيشابوري مي

هم با ما بود و ذكري از محمد بن اسماعيل بخاري به ميان آمد، سپس محمد بن نصـر گفـت:   
ام:  گفت: كسـي كـه گمـان بـرده اسـت كـه مـن گفتـه         بن اسماعيل شنيدم كه ميمن از محمد 

»قلُوخم ام. ابـوعمرو گويـد: پـيش بخـاري      او كذاب است و من ايـن را نگفتـه  » لَفظي بِالقُرآن
رفتم در بارة بعضي از احاديث با او مذاكره كردم تا اين كه طيبت خاطر پيدا كرد و خوشحال 

. »لَفظي بِالقُرآن مخلُوق«كنند كه گفته ايد:  عبداالله، از شما حكايت ميشد، سپس گفتم: اي ابا
او گفت: اي اباعمرو، بدان و بر لوح دل بسپار كسـي كـه زعـم و گمـان بـرده اسـت كـه مـن         

ام افعال عبـاد مخلـوق    ام، بيدار باش من گفته . من اين را نگفته»لَفظي بِالقُرآن مخلُوق«ام:  گفته
 است.

                                               
 .44مقدمة صحيح بخاري صفحة  -)1(
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: فرورفتن و كنجكاوي زيـاد در مـورد   اند گفتهاحمد و غيره از ائمه ته طبق آنچه كه امام الب
مسائل كلامي به حدي كه ماية انحراف بعضي از عقايد و تزلزل خاطر گـردد منهـي عنـه و از    

باشـد، و سـكوت در هنگـام نبـودن      آن نهي شده، و كلام در كلام لدي الاحتيـاج واجـب مـي   
ه كه مسلمّ است همـين اسـت و ديگـر خرافـات مـورخين و اتهامـات       احتياج سنت است، آنچ

 دروغي گمراهان و كاهي به كوهي كردن موردي ندارد.
احمد بن سلمه نيشابوري گويد: وقتي كه به بخاري گفتم: اين مرد (شيخ ذهلي) در 

كند، حتي كسي از  خراسان خصوصاً در اين شهر مرد مقبولي است و در اين امر لجاجت مي
قدرت تكلم با او ندارد، بخاري ريش خود را گرفت و گفت: من امر خود را به خدا ما 

﴿كنم  واگذار مي         ﴾  داني من قصد مقامي را  گفت: خدايا! تو مي

گذراني و نه شادي و طالب رياست هم  نه به قصد خوش »أَشراً ولا بطَراً«در نيشابور نداشتم، 
بودم، ولي با اين جهت نفس من مانع از رجوع به وطن است، تا اين كه مخالفين بر من غلبه ن

اي كه خداوند به من داده  كنند، و اين مرد فقط از نظر حسد قصد مرا كرد نسبت به بهره
(است

132F

. سپس گفت: اي احمد، من بامداد خواهم رفت تا ديگر از حديث و گفتار او در بارة )1
 د.من رهائي يابي

حاكم گويد: هنگامي كه اين واقعه براي امام بخاري روي داد از اباوليد حسان بن محمد 
گفت: اين موضوع را از او پرسيده، او گفت: ايمان قول  فقيه شنيدم كه محمد بن نعيم مي

گردد، كلام خداوند غير مخلوق است، و بزرگترين  شود و ناقص مي است و با عمل زياد مي

                                               
. اصل عبارت گفتار امام بخاري چنين 44المنيريه چاپ مصر صفحة  عةالطبا ةمقدمة صحيح بخاري ادار -)1(

اسة، وإنما أبت عليَّ نفسي في ئللربنيشابور أشراً ولا بطراً، ولا طلباً  اللهم إنك تعلم أني لم أرد المقام«است: 

 .»الرجوع إلى وطني لغلبة المخالفين، وقد قصدني هذا الرجل حسداً لما آتاني الله
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است، من بر اين  ابوبكر است، سپس عمر سپس عثمان سپس علي   صحابة رسول اكرم
(شوم، ان شاء االله تعالي ميرم و بر اين زنده مي ام و بر اين مي زنده شده

133F

1(. 

 ها اي بين بخاري و امير بخارا خالد بن احمد ذهلي و نفرت در بين آن فتنه
 ـ  هنگامي كه امام بخاري با تشريفات شاياني به بخارا نـزول اجـلا   دم او را ل كـرد، مـردم مقْ

گرامي داشتند، بر او دراهم و دنانير زياد نثار كردند، سپس طالع دگرگون شد و اوضـاع بـر او   
آيد، شيخ در مـورد حسـد    متغير گرديد، چنان كه براي رجال عظام هميشه اين موارد پيش مي

و امير بخـارا خالـد بـن    ها را به ناحق نقل كردند، چنان كه در بين او  قرار گرفت و از او سخن
احمد ذهلي وحشت و نفـرت ايجـاد شـد، تـا ايـن كـه اميـر امـر بـه اخـراج او از بخـارا كـرد.             

هائي از او كرده است و او قبـول نكـرده، مـن جملـه او را بـه منـزل        گويند: امير درخواست مي
را  خود احضار كرده تاريخ و جامع را بياورد و به فرزندانش درس بدهـد، او ايـن درخواسـت   

رد كرده و جواب داده است: من وقت و وسعت آن را ندارم كه وقت خـود را تنهـا بـه قـومي     
اختصاص دهم و قومي ديگر را محروم نمايم، سپس خالد از حريث بن ورقا و غير او اسـتعانه  
خواست و از مذهب او صحبت كردند، تا اين كه او را از شهر نفي نمودند، او كـه محـروم از   

 خود را با خدا تفويض كرد. شهر رفت، امر
هنوز يك ماه نرفته بود كه امر طاهريه بر عزل خالد صادر شد و عاقبت كـار او بـه ذلـت و    

 حبس و بيچارگي كشيد.
گويند: خالد بن احمد بن خالد ذهلي چون به حج رفـت بـه بغـداد وارد آمـد موفـق بـه        مي

بس او در بغـداد درگذشـت، و   متوكل برادر المعتمد خليفة عباسي خالد را حبس كرد و در ح
 ابوورقاء نيز دچار گرفتاري خانوادگي گرديد.

 وفات بخاري

                                               
 .45المنيريه، چاپ مصر صفحة  عةالطبا ةمقدمة صحيح بخاري، ادار -)1(
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هنگامي كه خالد بن احمد والي بخارا كه خليفة ابن طاهر بود، امر به اخراج بخاري از 
(بخارا كرد، شيخ به قرية خرتنگ از دهات سمرقند (دو فرسخي سمرقند) رفت

134F

و در حدود  )1
گفت:  شد، و در آنجا به خانة بستگانش رفت، شبي در دعاي خود مي دو فرسخ از بخارا دور

زمين با وسعتي كه دارد بر من تنگ  »الأرض بما رحبت فاقبضني إليك عليَّ  اللهم ضاقت«

 شده خداوندا مرا به سوي خودت قبض كن، هنوز يك ماه نرفته بود دعاي او مستجاب شد.
(محمد بن حاتم وراق گويد

135F

رئيل كه امام بخاري در خرتنگ به منزل او : از غالب بن جب)2
رفته بود، شنيدم، گفت: در اين جا چند روز اقامت را اختيار كرد، سپس مريض شد، تا اين 

فرما شود،  اي از سمرقند رسيد، از او درخواست كرده بودند كه به سمرقند تشريف كه فرستاده
پوشيد و عمامه بر سر نهاد، را پذيرفت آمادة حركت و ركوب گرديد، خف را ها  آندعوت 

كشيد  وقتي كه بيست قدم يا بيشتر رفت، من بازوي او را گرفتم و مردي ديگر مركوب را مي
فَقَالَ: أَرسلوني فَقَد «ام  تا سوار شود، او خدا رحمتش كند گفت: مرا رها كنيد ضعيف شده

سلناهفَأَر فْتعس با حالت اضطجاع و درازكشيدن ما او را وا گذاشتيم دعائي را خواند، سپ »ض
 امر خدائي را به جاي آورد، خدا او را رحمت كند.

اي بود، وقتي كه ما صبح او را يافتيم فـوت كـرده    ابوحسان كرماني گويد: بخاري در خانه
بود، بعد برحسب وصيت او، او را در سه كفـن بـدون قمـيص و عمامـه پوشـانديم نمـاز بـر او        

دفـن كـرديم بـوي بسـيار خـوش و معطـري از       » خرتنگ«ا در قرية خوانديم، هنگامي كه او ر
آمدند و از  شد، و ايامي طول كشيد و مردم همه روز به سر قبر او مي خاك قبر او استشمام مي

بردند تا اين كه قبرش ظاهر گرديد و ما قدرت حراست قبرا را نداشتيم،  خاك معطر قبر او مي
 يم تا ديگر دسترس به آن نداشته باشند.عاقبت چوبهاي مشبكي را برآن نصب كرد

                                               
 ام. ا منقول عنه را فراموش كردهاين مطلب را يقيناً از كتابي نقل كرده ام ام -)1(
 .47المنيريه، چاپ مصر، صفحة  عةالطبا ةمقدمة صحيح بخاري، ادار -)2(
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 ـ  بيكندي گويد: اگر قدرت مي مر بخـاري را زيـاد كـنم ايـن كـار را      داشتم كه به وسـيلة ع
كردم، فوت من فوت مرد واحدي بود، اما فوت محمد بن اسماعيل ذهاب علم است، علـو   مي

مگـاه او وارد شـدند   مقام و كرامت او پس از او بر بعضي از مخالفينش ظاهر گرديـد و بـر آرا  
 اظهار توبه و انابت كردند.

غالب بن جبرئيل هم پس از او جز مدت كمي زندگي نكرد او هـم در جـوار قبـر بخـاري     
 دفن گرديد.

(مهيب بن سليم گويد
136F

: وفات بخاري در شب شنبه شب عيد فطر در سال دويست و پنجاه )1
 كم بود.و شش اتفاق افتاد، مدت عمر او شصت و دو سال سيزده روز 

عيمجانا وإِيو اللّه همحالمؤمنين ر. 

                                               
 .47المنيريه، چاپ مصر، صفحة  عةالطبا ةمقدمة صحيح بخاري، إدار -)1(





 
 

 :فصل دوم
 /امام مسلم 

 نام و نسب:
(مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد بن كرشان نيشابوري قشـيري 

137F

از طايفـة بنـي قشـير كـه      )1
قبيلة معروفي از عرب است، خود او مشهور است به مسلم نيشابوري كه شـهرت را از زادگـاه   

 ه است، و او يكي از رجال برجستة حديث است.خود كسب كرد
(در تاريخ حبيب السير فارسي آمده«

138F

: در سنة احدي و ستين و مائتين، مسلم بـن الحجـاج   )2
القشيري النيشابوري به جهان جاوداني فرمود. هـو ابوالحسـن مسـلم بـن الحجـاج بـن ورد بـن        

در سـنة اربـعٍ ومـائتين     كوشاد القشيري. در تصحيح المصابيح مسطور است كـه ولادت مسـلم  
، و او در خراسـان از يحيـي بـن يحيـي و     انـد  گفتـه روي نمود، و بعضي در سنة ست و مـائتين  

اسحاق بن راهويه استماع حديث كرد، و در ري از محمد بـن مهـران الحمـال، و در عـراق از     

                                               
، نسبت به او به قشيري قشير بن كعب مسلم بن حجاج قشيري النسب و نيشابوري النسبت. و القشيري -)1(

كه قبيلة بزرگي بود، خاتمه سنن مسلم به قلم محمد فؤاد عبدالباقي، ابوالحسن مسلم بن حجاج  است
النسبت فصل صحيح مسلم رحمه االله في نهاية من الشهرة وهو متواتر عنه «قشيري النسب، والنيشابوري 

الررواية ، أما من حيث بي الحسن مسلم بن حجاجالقطعي حاصل بأنه تصنيف أ من حيث الجملة فالعلم

ي بالإسناد المتصل به مسلم فقد انحصرت طريقه عنه في هذه البلدان والأزمان في رواية أب المتصلة

ي وعن بي سفيان جماعة منهم الجلوداهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم ويروي عن أبرالحسن إ

ه خلائق منهم الجلودي جماعة منهم الفارسي وعنه جماعة منهم الفراوي وعنه خلائق منهم منصور وعن

حمد فؤاد عبدالباقي دار إحياء التراث خاتمة جزء خامس صحيح مسلم به تصحيح م». شيخنا أبوإسحاق
 .594العربي، صفحة 

تاريخ حبيب السير، تأليف غياث الدين بن همام الدين الحسيني، جزء سوم از مجلد دوم از انتشارات  -)2(
 .28كتابخانة خيام تهران صفحة 
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ما وقع له  وأعلى«احمد بن حنبل، و در حجاز از سعيد بن منصور، و در مصر از عمرو بن ثوار. 

توفيّ عشية يـوم الأحـد  ،أربعة رجال، وذلك في نيفٍ وثمانين حديثاً  وبين النبي  بينه :سنادانإ

. در تاريخ »رجب في السنة المذكوره بظاهر نيسابوريوم الاثنين في خمس وعشرين في شهر  ودفن

 امام يافعي مذكور است كه مسلم صحيح خـود را از سيصـد هـزار حـديث مسـموعه تصـنيف      
نموده و ميان علماء اهل سنت در باب تفصيل صحيح بخاري و صحيح مسلم اختلاف است، و 

 ».واالله اعلم«مشهور آن است كه كتاب البخاري أفقه و كتاب مسلم أحسن السياق للروايات. 

 كنيه:
 ابوالحسن يا ابوالحسين.

 لقب:
ديث اطـلاق  شيخ، شيخين، (لقب بخاري و مسلم در حديث كه هرگاه كلمة شيخين در ح

 شود منظور از آن مسلم و بخاري است) مسلم نيشابوري، محيي السنه، امام و حافظ.

 تاريخ تولد:
(204در بعضي جا  206

139F

 اند. نوشته )1

 محل تولد:
 نيشابور.

 تاريخ وفات:
(هجري قمري روز دوشنبه پنج روز از رجـب باقيمانـده بـود    261سال 

140F

 55در حـالي كـه    )1
سال داشـت.در تـاريخ البدايـه     60ات الذهب گويد: در هنگام فوت سال داشته است. در شذر

                                               
 .35و  34صفحة  11والنهايه جزء البدايه  -)1(
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(والنهايه
141F

تأليف حافظ عماد الدين ابي الفداء آمده: وفاتش در عشيه روز يكشنبه واقـع شـد و    )2
در نيشابور دفن گرديد و او در سالي كه امام  261در روز دوشنبه پنج روز رجب مانده به سال 

 باشد. سال مي 55هجري بود. بنابراين، عمر او  204د، و آن سال شافعي از دنيا رفت به دنيا آم

 محل وفات:
(نيشابور در نصرآباد كه محلي در نيشابور است دفن گرديد، در تاريخ نيشـابور 

142F

مـدفن او   )3
ضبط شده است، و در اواخر ملحقات اين كتاب ذكر شده: امـام مسـلم   » سر ميدان زياد«مقبرة 

در حوالي ترباباد در شرقي كهن در نيشابور قديم اسـت و قبـر او   شيري، تربت او بن الحجاج ق
 يارتگاه بود.ز

مسلم بن حجاج بـن مسـلم ابوالحسـين     در همين تاريخ نيشابور چنين ضبط شده است: امام

وكان مسكنه أعلى الزمجـار «قشيري نيشابوري مقدم و حجت در تمييز بين صحيح و سقيم بـود  

اعه باستواء وتوفي رحمه االلهّ عشية يـوم الأحـد ودفـن يـوم ومنجزه خان محمش ومعاشه من ضي

 .»تين ومقبرته في رأس ميدان زيادمائوستين و حدإالاثنين لخمس بقين من رجب سنة 

محلة ميدان زياد به غايت بـزرگ بـوده و محلـة نصـرآباد كـه واقـع در اعـلاي شـهر بـود،          
 رفت. مار مياي بزرگ و عريض و محلة علماء و تجار و اشراف به ش محله

                                                                                                                       
وفيات الأعيان ابن خلكان به اهتمام محمد محيي الدين عبدالحميد مفتش علوم دينيه جامع الازهر چاپ  -)1(

 .281صفحة  4مصر جلد 
 .34صفحة  11جزء  -)2(
تأليف حاكم به تلخيص احمد بن محمد خليفه نيشابوري كه به كوشش دكتر بهمن كريمي استاد  -)3(

 نشكدة افسري تهران.دا
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ـلاكٌ «در شذرات الذهب گويد:  بَ تجارةٍ بِخان محمش بنيشابور ولَـهُ أمْ وثـروةٌ  وكانَ صاحِ

لَقي القعنبيَّ ائوقدْ حجَّ سنة عشرين وم تَهُ  تين فَ بَقَ  .)143F1(»وطَ

 محل سكونت:
 نيشابور مسكن او اعلي زمجار.

 شغل شخصي:
ت و باغ و زميني كـه داشـته   د و تجارت، زندگي او از ضياعكسب و نشر علم و كسب آزا

 به طور متوسط تأمين شده، ساير اوقات به عبادت اشتغال داشته است.

 نام پدر:
 كرشان. حجاج، بن مسلم قشيري بن ورد بن

 شغل پدر:
 ظاهراً همان ضياعت و زراعت و كسب آزاد بوده است.

 نام فرزند:
 هرچند جستجو كردم فرزندي براي او نيافتم.

 شغل فرزند:  

 آمد:در
 درآمد او متوسط بوده كه به وسيلة تجارت و عقار تأمين شده است.

                                               
در خان محمش نيشابور صاحب تجارت بود و املاك و ثروتي داشت و در سال دويست و بيست به  -)1(

 حج رفت و با قعنبي و طبقة او ملاقات كرد.
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(در معجم المطبوعات العربيـه 
144F

هـاي زيـاد و رحـلات عديـده در      نوشـته: بعـد از مسـافرت    )1

و بـراي او امـلاك و    »وكان له أملاك وثروة فبقي يتأجر فيها حتى تـوفي«نيشابور اقامت گزيد 

 ، تا هنگامي كه چشم را از زندگي پوشيد.كرد ثروتي بود كه با آن تجارت مي

 رابطه با حكومت:
گير بوده يعني وقـت خـود را بيشـتر صـرف كسـب و       طرف و گوشه او هم مانند بخاري بي

نشر علم نموده، حتي وقتي كه شيخ ذهلي از امام بخاري بدبين شد و بالأخره امير بخارا هـم از  
اس داشته باشد، با اين وجـود امـام مسـلم بـه     كردند كسي با بخاري تم او بدبين گرديد منع مي

 كرد. شتافت و از لومة لائم خوف نمي خدمت او مي

المعارف خود گويد: به محمد بـن يحيـي خبـر رسـيد كـه مسـلم بـر         ةفريد وجدي در دائر
مذهب بخاري است قديماً و حديثاً، روزي كه مسلم در مجلس محمد ابن يحيي بـود، محمـد   

حـلال   »اَلْقُرآنُ مخلُوق بِاللّفْظ«دار باشيد كسي كه به لفـظ بگويـد:   در خاتمه مجلس گفت: بي
نيست در مجلس ما حاضر شود. مسلم رداي خود را بر عمامه انداخت و بر رؤس مـردم بـه پـا    
خاست و از مجلس او بيرون رفت و هرچـه را از او نوشـته بـود جمـع كـرد و آن را بـه پشـت        

ة محمد بن يحيي، به اين جهت وحشت امام مسلم نسـبت بـه او   مالي نهاد و فرستاد به در خانح
 زياد شد از او و زيارت او تخلف كرد.

(در شذرات الذهب گويد
145F

: محمد بـن يحيـي ذهلـي نيشـابوري از اعيـان حفـاظ بـود كـه         )2
، و او ثقه بـود، و  اند كردهبخاري و مسلم و ابوداود و ترمذي و نسائي و ابن ماجه از او روايت 

ويد: بخاري در مقدار سي موضوع از او روايـت كـرده، در موضـوع صـوم و طـب و      گ باز مي

                                               
 تأليف الياس سركيس چاپ مصر. -)1(
 تأليف ابي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي. -)2(



 شرح حال و زندگي اصحاب كتب سته  102

 

 

جنائز و عتق و غيره، ولي تصريح به اسم او نكرده و نگفته است حدثنا محمد بن يحيي ذهلـي  
 كند. بلكه گفته است: حدثنا محمد و ديگر بقيه را اضافه نمي

 محل تحصيل:
اننـد: خراسـان، ري، عـراق، حجـاز، جزيـره      نيشابور و شهرهائي كه به آن مسافرت كرده م

 العرب، شام و غيره.

 شيوخ و استادان او:
را كـرده و در حلقـه   هـا   آنبعضي از شيوخ و اساتيد او و كساني كه شـيخ سـماعت درس   

درس ايشان كسب فيض نموده عبارتند از: قتيبه بن سعيد، احمد بن حنبل، محمد بن اسـماعيل  
يحيي بن يحيي نيشابوري، ابابكر و عثمان دو پسـر ابـي شـيبه،     بخاري، اسماعيل بن ابي اويس،

عبداالله بن اسماء، شيبان بن فروخ، حرمله بن يحيي صاحب شافعي، محمد بـن المثنـي، محمـد    
محمد بن سـلمه مـرادي، محمـد بـن     بن يسار، محمد بن مهران، محمد بن يحيي ابن ابي عمر، 

 ها. اين ئمه و غيرعمرو، ربيحا، محمد بن رمح و گروهي ديگر از ا

بود و بيشتر از يحيي بن يحيـي   218سال الحفاظ گويد: اولين سماع او در  ةذهبي در تذكر
و قعنبي و تميمي و احمد بن يونس يربوعي و اسماعيل ابن ابـي اويـس و سـعيد بـن منصـور و      

 عون بن سلام و احمد بن حنبل و خلق كثيري روايت كرد.
اسحاق بن راهويه و غيره سماع حـديث نمـود، در ري از    در خراسان، از يحيي بن يحيي و

محمد بن مهران و ابا غسان و ديگران روايت حـديث كـرد، در عـراق از حنبـل و عبـداالله بـن       
مسلمه و ديگران روايت نمود، در حجاز از سعيد بـن منصـور و ابـا مصـعب و ديگـران سـماع       

 غيره به سماع حديث پرداخت.حديث كرد، در مصر از عمرو بن سواد و حرمله بن يحيي و 
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 نام مدارس:
در مدارس و مكاتب معموله شهرهاي نيشاپور و خراسان و شهرهايي كه به آنجا مسـافرت  

 كرده درس خوانده است.
در موضوع نام مدارس چنانكه در بحث امـام بخـاري اشـاره شـد در آن روزگـار مـدارس       

در محيط مسجد و يا خود مسجد و مـدارس   معين و با نامي مانند امروز نبوده و بيشتر اهل علم
 اند. خوانده و مكاتبي كه معمول بوده است درس مي

به هرحال، تعليم و تربيت در صدر اسـلام و تـدوين و تـأليف و نوشـته مرسـوم بـوده و در       
 اند. محوطه مسجد و گاهي در خانه مردم به تعليم و تعلم پرداخته

 نام مسجد:
 رهايي كه محل تحصيل او بوده و مسجد جمعة نيشابور.مساجد نيشاپور و خراسان و شه

 مسافرت:
العرب و مصر و شام مسـافرت كـرده و    ةبه خراسان و ري و عراق و بغداد و حجاز و جزير

و آخرين سفر او به بغـداد در سـال    اند كردهبسيار به بغداد رفته است و اهل بغداد از او روايت 
 بوده است. 259

 اجازه از كه گرفته:
و چنانكه در بحث بخاري توضيح داديم اجـازة آن روزگـار ماننـد     اند بودهتادان او زياد اس

اجازه نامة فعلي نبوده و طرق اجازه متعدد بوده و شايد هركتاب داراي اجازة مخصوص و هـر  
 استادي در مورد كتاب اختصاصي و يا رشتة اختصاصي لفظاً يا كتباً اجازه داده باشد.
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 ه است:داد كجا درس مي
در نيشابور و خراسان و جاهائي كه به آنجا مسـافرت كـرده، در مسـجد و يـا مكتـب و يـا       
مدرسة معموله. گرچه از يك سو كسب علم كرده نسبت به طبقـات ديگـري تـدريس نمـوده     

 است.

 هاي او به اقطار زمين طلب علم و رحلات و مسافرت
ديث و او از كبـار مبـرزين و اهـل    توضيحاً: مسلم رحمه االله يكي از رجال برجستة ائمـة ح ـ 

حفظ و اتقان و تحقيق بوده و در پي تحقيقات در بارة اين علم به سوي شهرها و اقطـار جهـان   
 .اند كردهها كرده اهل حذق و عرفان بدون خلاف در اين شأن به تقدم او اعتراف  مسافرت

افرت كـرده اسـت،   گويند: به خراسان مسها  اين يحيي بن يحيي و اسحاق بن راهويه و غير
گويند: به ري آمده است، ابن حنبل و عبداالله بن سلمه و  محمد بن مهران و اباغسان و غيره مي

گويند: به عراق سفر نموده است، سعيد بن منصور و ابامصعب و ديگران گويـد: بـه   ها  اين غير
ه اسـت، و  كنند كه به مصر رفت ـ حجاز رفته است، عمر بن سودان و حرمله و ديگران اظهار مي

العرب و شام نيز مسافرت كرده اسـت، و بـراي جمـع احاديـث و صـحت و       ةهمچنان به جزير
 متحمل رنجهاي سفر شده و در سفر و حضر به سعي و كوشش پرداخته است.ها  آنسقم 

 :اند كردهوايت شاگردان نخبة او و كساني كه از او ر
: ابوعيسـي ترمـذي، يحيـي بـن     ، عبارتنـد از انـد  كردهسماع حديث و روايت ز كساني كه ا

، محمـد بـن اسـحاق بـن     )146F1(»فقيـه الزهـد  «ساعد، محمد بن مخلد، ابراهيم بن محمد بن سـفيان  
الحسين، مكـي ابـن عبـدان، ابوحامـد احمـد بـن        خزيمه، محمد بن عبدالوهاب الفراء، علي بن

بـاني،  محمد الشرقي و برادر او عبداالله، حاتم بن احمـد كنـدي، حسـين بـن محمـد بـن زيـاد ق       
ابراهيم بن ابي طالب، صالح بن محمد، ابـوبكر محمـد بـن نصـر جـارودي، احمـد بـن سـلمه،         

                                               
 تمة صحيح مسلم.خا –و هو روايه صحيح مسلم  -)1(
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ابوعوانه يعقوب بن اسحاق اسفرايني، ابوعمر احمد بن مبـارك مسـتملي، ابوحامـد احمـد بـن      
ابن سـراج، زكريـاء بـن داوود حفـاف، نصـر بـن        حمدون اعمش، ابوالعباس محمد بن اسحاق

ك مشهور بوده است)، سراج، ابن ساعد، عبدالرحمان بن ابـي حـاتم،   احمد حافظ (كه به نصر
و عـدة زيـاد ديگـري از او روايـت كـرده و در حلقـة درس او حاضـر        محمد بن مخلـد عطـار   

ماننـد   انـد  بـوده ، بسياري از ائمة حديث و حافظين و كساني كه در رديـف و درجـة او   اند بوده
 .اند كردهه و امام ترمذي از او روايت م رازي، مؤمن بن هارون، احمد بن سلمابوحات

كسي كه نظر او را در صحيح مسلم مورد بررسي و تحقيق قرار دهـد و اطـلاع پيـدا كنـد،     
برآنچه كه او تنظيم كرده از اسناد و ترتيب و حسن سـياق و طريقـة بـديع و نفـايس تحقيـق و      

ق و ضـبط متفرعـات و   جواهر تدقيق و انواع ورع و احتياط و لياقت در روايات و اختصار طـر 
از محاسـن و عجائـب و لطـائف    هـا   ايـن  و زيادي اطلاع و وسعت روايـات و غيـر  ها  آنانتشار 

پايـة او در ايـن نـوع     داند كه او امامي است كه بعـد از او كسـي هـم    ظاهرات و خفيات آن مي
 شود و مثيل او كمتر و در روزگار او هم كمتر كسي به پاية او رسيده است. نمي

 لمي و تصنيفات اوآثار ع
دارد  يا بيشتر امام مسلم رحمه االله مخصوصاً در علم حـديث تأليفـات زيـادي    23در حدود 

 از جمله تأليفات او:
نظير و مشهور خاص و عام است كه در مـدت پـانزده    صحيح مسلم كه در نوع خود بي -1

(سال آن را نوشته، و آن را از سيصد هزار حديث مسموعه
147F

 اخذ كرده است. )1
 كتاب المسند الكبير علي أسماء الرجال. -2
 كتاب الجامع الكبير علي الأبواب. -3
 كتاب العلل. -4

                                               
الحفاظ وأعلام المحدثين.  ئمةابن خلكان گويد: ابوالحسين مسلم بن حجاج القشيري النيشابوري أحد الأ -)1(

 .عةألف حديث مسمو ثلاثمائةباز گويد: مسلم گفته: صنفت هذا المسند الصحيح من 
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 كتاب أوهام المحدثين. -5
 كتاب التمييز. -6
 كتاب من ليس له إلا راو واحد. -7
 كتاب طبقات التابعين. -8
 كتاب المخضرمين. -9

 كتاب الأفراد. -10
 كتاب الوحدان. -11
 ران.كتاب الأق -12
 كتاب سؤالات أحمد بن حنبل. -13
 كتاب الانتفاع باهم السباع. -14
 كتاب عمرو بن شعيب. -15
(كتاب مشايخ مالك -16

148F

1(. 
 كتاب مشايخ سبعه. -17
 كتاب مشايخ ثوري. -18
 كتاب أولاد الصحابه. -19
 كتاب تفصيل السنن. -20
 حدثين.كتاب ذكر أوهام الم -21
 كتاب أفراد الشاميين. -22
 ها. اين كتاب المعمر، و غير -23

 اجماع علماء بر امامت او

                                               
 .تسمية شيوخ مالك وسفيان وشعبةخير الدين زركلي در الأعلام گويد:  -)1(
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او در ، علـّو مرتبـه و تقـدم و پهلـو داري     اند كردهماء اسلامي بر امامت امام مسلم اجماع عل
 صنعت علم حديث مورد اجماع است.

بزرگترين دلائل بـر جلالـت و امامـت و ورع و تفـنن او در علـوم حـديث كتـاب صـحيح         
(مسلم

149F

صد هزار حديث مسموعه آن را جمع و تصنيف كرده و آن دوم كتاب از است كه سي )1
هاي قبلي و بعـدي از حسـن ترتيـب و     : صحيح مسلم در ميان كتاباند گفتهصحاح سته است، 

نظير است  در اسناد لدي الاتفاق كم تلخيص طرق حديث بدون زياد و كم و احتراز از تحويل
ف در متن اسناد با اين كه به يـك حـرف هـم باشـد     ختلاو يا مانند ندارد. او در اين كتاب از ا

برآنچه كه در الفاظ روايت است تنبيه و اشاره كرده و به روايت مصرحه به سماع مدلسين نيـز  
انـد، جمهـور    تنبيه نموده است، با اين وجود صحيح بخـاري را اصـح و مفيـدتر تشـخيص داده    

، ولـي كتـاب مسـلم در دقـايق     اند دانستهار علماء اين نظريه را تأييد كرده و اين را صحيح مخت
منـد گـردد و راغـب     اسانيد اجود و زيباتر است، و براي كسي كه بخواهد در علم حديث بهره

به كسب فيض و فوائد از اخبار نبوي باشد بايد توجـه بـه صـحيح مسـلم داشـته باشـد و آن را       
ر مباحـث صـحيح مسـلم و    مورد مواجه و اعتنا قرار دهد تفطن در دقايق حـديثي آن و غـور د  

 ترتيب و تجويد آن شاهد محاسن و عجايب صنايع آن است.
(صاحب تاج الاصول در شـرح و حاشـيه در مقدمـه تـاج الأصـول     

150F

گويـد:   جلـد اول مـي   )2
) هجـري بـه   204ابوالحسن مسلم بن حجاج بن مسلم قشيري نيشابوري در سال اربـع ومـائتين (  

 ) فوت نمود.261( دنيا آمد و در سال احدي وستين ومائتين
گويد: وي رحمه االله گفته: اين كتاب را تصنيف و اخذ كردم از سيصد هزار حديث  او مي

مسموعه و اگر اهل حديث اجتماع كنند و در باره حديث نگارش نمايند، و مدت دو سـال بـه   

                                               
) جمع فيه اثني عشر ألف حديث، كتبها في صحيح مسلمأشهر كتبه (خيرالدين زركلي در الأعلام گويد:  -)1(

 .خمسة عشر سنة

 .13مقدمة تاج الأصول تأليف شيخ منصور علي ناصف از علماي الأزهر، چاپ مصر صفحة  -)2(
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بـر همـين   هـا   آنگردند و باز مـدار   بحث و فحص بپردازند، هنوز مستغني از صحيح مسلم نمي
 ند است.مس

باشـد، بعضـي او را بـر بخـاري      احاديثي كه در اين كتاب جمع كرده چهارهزار حديث مي
(اند، شيخ الحاكم گويد:  تفضيل داده

151F

تـر از كتـاب    در زير چادر و ظاهر آسمان كبود صحيح )1
، البته اين ادعـا بـه نسـبت كمـي     اند كردهمسلم نيست، بعضي از علماي مغرب گفته او را تأييد 

و حسن بناء و ترتيب مسلم مورد قبول است، زيرا او در آنچه كه آورده در جاي ديگـر  تكرار 
 كند، امام بخاري اين عمل را تكرار كرده است. باز آن را تكرار نمي

و راجع به آراء و عقايد شيخين، در ترجمة شيخ بخاري مـا توضـيحات بيشـتر را داده ايـم،     
ه است كه ابي عمـرو حمـدان گفتـه: از ابـن عقـده      در مقدمة شروط السته به نقل از ذهبي آمد

تر است يا مسلم؟ گفت: هـردو عـالم هسـتند، بـاز مجـدداً سـؤال را        سؤال كردم: بخاري حافظ
شـد، زيـرا او    تكرار كردم، گفـت: بـراي محمـد بـن اسـماعيل در اهـل شـام اشـتباه واقـع مـي          

كـرد و همـين مـرد را     ل ميگرفت گاهي مردي را در جائي به كنية او نق هاي آنان را مي كتاب
آورد، اما مسلم كمتر براي او اشتباه واقع شده چون مسـانيد را   در جائي ديگر تكرار به اسم مي

نوشته و مقاطيع و مراسيل را ننوشته اسـت، و بايـد ايـن را هـم بـدانيم بخـاري از شـيوخ مسـلم         
 باشد. مي

 
 

 مذهب او يا مذاهب ائمة ستّه

                                               
لي نيشابوري اين جمله تأييد شده به نقل از ابي علي حسين بن ع 33صفحة  11در البدايه و النهايه جزء  -)1(

 است.
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(مذهب امام مسلم شافعي
152F

همچنين امام ابي داوود و امام ابوعيسي ترمذي و امام مجتبـي  و  )1
نسائي و امام ابن ماجه قزويني صاحبان صحاح، شافعي و پيـرو مـذهب امـام همـام محمـد ابـن       

، ولي چنانكه ذكر كرديم امـام بخـاري بـا ايـن كـه مـذهب ائمـة اربعـه         اند بودهادريس شافعي 
ه، طبق تحقيق خود او مجتهـد مطلـق و صـاحب    را قبول داشت» حنفي، مالكي، شافعي و حنبلي«

 : او نيز شافعي بوده.اند گفتهرأي و جنبة اجتهاد را داشته است، بعضي 
، بخاري در بخارا، ترمذي در ترمذ كه جـزو  اند بودهتذكر: نسائي و مسلم در اقليم خراسان 

باشد و ابن ماجـه   يباشند، و ابوداوود سجستاني است كه جزو اقليم سند م اقليم ماوراء النهر مي
باشـند و ايـن اقـاليم اعجمـي و فارسـي       قزويني است كه همگي منسوب به فارس و ايراني مـي 

، در مقدمـة تـاج الاصـول آمـده:     اند شدهواقع  هستند كه به غير از قزوين در شرق خليج فارس
ه در سان و ماوراء النهر به سوي شمال مايـل انـد، چنانك ـ  لكن سند در مقابل مدينه است و خرا

(شود خريطه و نقشه ممالك اسلاميه مرحوم امين بك واصف ديده مي
153F

عـرب نيسـتند   ها  اين ،)2
 باشند. و از جزيره العرب هم نمي

                                               
طبع دار إحياء «تأليف منصور علي ناصف از علماي الازهر  13در مقدمه تاج الاصول و شرح صفحة  -)1(

وبلده الأصلي نسا ومسلم من نيسابور وكلاهما بأقليم به مصر: در مورد نسائي نوشته شده: » الكتب العربيه

مذي من ترمذ وكلاهما بأقليم ماوراء النهر وأبو داوود من والتر ،والبخاري من بخار ،خراسان

زاء المدينة نصاً إن السند بألا إيم أعجمية فارسية شرق خليج فارس سجستان بأقليم السند وهذه أقال

مين بك واصف أريطة الممالك الإسلامية للمرحوم الشمال كما في خ وخراسان وماوراء النهر مائلان إلى

لاء هؤو ن الحديد لداود لاأم حديث كما ن لهم علألا من جزيرة العرب ولكن االله بي ولافليس فيهم عر

 .»لا البخاري فلم يعلم مذهبهإ الأئمة يتعبدون على مذهب الشافعي 

 .3مقدمه و شرح تاج الأصول جلد اول صفحة  -)2(
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(به هرحال، اين شش امام همه يا اكثر
154F

ايراني هستند و همه از اصحاب مهم حـديث  ها  آن )1
(و دريك عصر يعني در قرن سـوم هجـري  

155F

وده زنـدگي  كـه قـرن طلائـي تـدوين حـديث ب ـ      )2
، مسـلم و ترمـذي كثيـر    انـد  جسته، و از اخذ علم از بعضي شيوخ معلوم عصر شركت اند كرده

شد او را سـلام   گويند: هروقت مسلم بر بخاري وارد مي و حتي مي اند بودهالاجتماع با بخاري 
 بوسيد. كرد و به عنوان احترام دست او را مي مي

اند در اخذ علم از  و ترمذي كه در يك قرن زيستهامام بخاري و مسلم و ابوداوود و نسائي 
و چون در قرن سـوم كـه خورشـيد حـديث و بسـط       اند داشتهمشايخ و اساتيد معلومه اشتراك 

عصر بـودن عقايـد    شان يكي بوده، اين هم معاصر و هدفها  آنانوار آن در آن ظهور كرده و 
 كند. آنان را بيشتر به هم نزديك مي

كه حديثي را روايت نكنند، مگر اين كه متصل السند بـه   اند شدهملتزم مثلاً بخاري و مسلم 
نقل ثقه باشد، چنانكه اتصال سند از اول تا آخر آن بدون شذوذ و علت باشـد. البتـه در عـرف    
علماء حديث اين تعريف صحيح و خلافي در آن نيست، لكن طريقة مسلم اين است كه اگـر  

با اين كه درك حضـور همـديگر را نكـرده و اجتمـاع     راوي و مروي عنه در يك زمان باشند 
را شرط دانسته و زيادي احتياط را ها  آنولي بخاري اجتماع  باز اكتفا كردهباهم نداشته باشند 
 منظور داشته است.

                                               
عني است كه جد مسلم در اصل ها به اين م اند و از اين كه گفته شده يا اكثر آن ها ايراني بوده همه آن -)1(

عرب بوده، ولي خود مسلم در نيشابور متولد شده و زادگاه و پرورشگاه او و پدر او ايران است، و از اين 
اند صحيح نيست، بلكه امام ابي داوود  كه بعضي امام ابوداوود را به سجستان دهي در بصره نسبت داده

 اقليم مشهور ايران است.» سيستان«اهل سجستان 
، ترمذي متوفي به 272، ابوداوود متوفي به سال 261، مسلم متوفي به سال 256بخاري متوفي به سال  -)2(

 .273و ابن ماجه قزويني متوفي به سال  303، نسائي متوفي به سال 279سال 



 
 

 :فصل سوم
 / امام ابوداوود

 نام و نسب:
 سليمان بن اشعث بن اسـحاق بـن بشـير بـن شـداد ابـن عمـرو بـن عمـران ازدي سجسـتاني          

((منسوب است به سجستان)، اقليم
156F

: انـد  گفتـه مشهوري در ايران اسـت، و از ايـن كـه بعضـي      )1
 منسوب است به سجستان يا سجستانه كه دهي است در بصره صحيح نيست.

 كنيه:
 ابوداوود.

 لقب و نسبت:
 ، سيد الحفاظ.حافظ ازدي، سجستاني

 تاريخ تولد:
بـه   202گفت: در سـال   از او شنيدم كه مي (اثنين ومائتين) ابوعبيد آجري گويد: 202سال 

 دنيا آمدم و نماز بر عفان خواندم در بغداد به سال دويست و بيست.

 محل تولد:
 سجستان (به قرائن).

 تاريخ وفات:

                                               
نهايه در البدايه و ال 140جلد دوم صفحة  »قليم المشهورهذه النسبة إلى سجستان الإ«ابن خلكان گويد:  -)1(

 نوشته: سليمان بن الاشعث بن اسحاق بن بشير بن شداد بن يحيي بن عمران.
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. در تـاريخ حبيـب السـير آمـده:     273يا  272در روز جمعه نصف شوال و يا سال  275سال 
وود كـه يكـي از صـحاح سـته مصـنف او اسـت       ) ابـودا 275در سنة خمس و سبعين و مائتين (

وفات يافت. و هو سليمان بن اشعث بن اسحاق بن بشير الأزدي السجسـتاني، ولادت ابـوداوود   
در سنة اثنين ومائتين اتفاق افتاد و او در ايام تحصيل جهت ضعف و صحت احاديث نبويـه بـه   

تماع حـديث كـرد، و در   اطراف بلاد رفته از علماء عـراقين، جزيـره، شـام، مصـر و حجـاز اس ـ     
اسر مروي است كـه گفـت: شـنيدم از ابـي داوود كـه      مد ويح از ابوبكر بن محتصحيح المصاب

چهـار هـزار و   هـا   آنپانصـد هـزار حـديث و از     ت: كتابت نمـودم مـن از رسـول االله    گف مي
 هشتصد حديث انتخاب كرده در كتاب سنن مندرج گردانيدم. واالله اعلم.

 محل وفات:
(جانب قبر سفيان ثوري دفن گرديد بصره و در

157F

1(. 

 محل سكونت:
 بصره.

منذري گويد: احمد بن محمد بن ياسر هروي گفته: سـليمان بـن اشـعث سـجزي يكـي از      
ل خداست، علم و علـت و سـند او در اعلـي درجـة نسـك و عفـاف و       حفاظ اسلام براي رسو

 بود او از رجال برجستة و فرسان حديث است. صلاح و روع
هاي مشهور در اقطار و ثالـث صـحاح سـته اسـت،      يكي از كتاب »السنن«ر او كتاب مشهو

حفظ و اتقان و تقدم مصنف آن در نزد حفاظ امصار و بـلاد محفـوظ و زبـانزد خـاص و عـام      
 باشد. است، و ثناء ائمه بر اين كتاب و بر مصنف آن از روايات و آثار مأثور و مروي مي

 نتاوي و مؤلفين آمده:المعارف الاسلامية احمد س ةدر دائر

                                               
 .55صفحة  11البدايه و النهايه جزء  -)1(
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ودرس في بغداد على الإمـام أحمـد بـن  ،لجمع أحاديث النبي يلةقام في حداثته برحلات طو«

المدينتين المقدستين  ءأبوداوود علما ئيا في البصرة وبها توفي وقد أوصىحنبل واستقر بعد ذلك نها

 مصنفه بعد ذلك نجاحاً  في رسالة له عرض فيها آرائه وبين نفع مصنفه وقد نال »السنن«بكتابه 

 .»كبيراً 

هائي كه به عنوان جامع مشهور اند امتيـازاتي دارد از جملـة    و باز گويد: آن كتاب بر كتاب
او: در اين كتاب تعرض به مسائل تاريخيه و خلقيه و اعتقاديه نكرده است، چـون كـه آن تنهـا    

ت بر مسائل فقهيه. توان گفت: مقصور اس متضمن به نوع خاصي است، پس موضوع آن را مي

 و در نقد اسانيد مستبد به رأي نبود. مةو او اقل الصرا

 شغل و كسب:
 ظاهراً تعليم و تعلمّ.

 نام پدر:
 اشعث.

 شغل پدر:
 نامعلوم.

 نام فرزند:
 كه از اكابر حفاظ در بغداد بوده است. 316ابوبكر عبداالله متوفي سال 

 شغل فرزند:
 كسب و نشر علم.

 درآمد:
 نامعلوم.
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 بطه با حكومت:را
الحفاظ گويد: برادر خليفه بعد از فتنـة زنـج از    ةمحترم و خوب بوده است، ذهبي در تذكر

 او التماس كرد كه در بصره مقيم باشد تا به سبب او علم آباد و رونق خود را از سر گيرد.

 محل تحصيل:
ي كـه در  شهرهاي مصر و شام و بغداد و خراسان و سجستان و جزيره و شـيراز، و شـهرهائ  

المعـارف بسـتاني گويـد: از     ةپي كسب تحصيل بـه آن جاهـا مسـافرت كـرده اسـت، در دائـر      
 عراقيين و خراسانيين و شاميين و مصريين و جزيريين نوشته است.

 استادان و شيوخ او:
اي از بزرگان حديث اخذ روايت كرده است، و اينك ما طبـق آنچـه    امام ابوداوود از عده

دين عبدالحميد مـدرس در كليـة لغـت عربيـه در جـامع الازهـر مصـر در        استاد محمد محيي ال
 پردازيم: مقدمة سنن ابي داوود ذكر كرده است به بيان استادان او مي

امام فقيه حافظ حجت ابوعبداالله احمد بن محمـد بـن حنبـل شـيباني مـروزي بغـدادي،        -1
 .241و متوفي سال  164متولد سال 

 .233سال  عون غطفاني متوفي معين بنابوزكريا يحيي بن  -2
 .240ابورجاء قتيبه بن سعيد بن ثقفي متوفي سال  -3
 .239ابوحسن عثمان بن محمد بن شيبه ابراهيم بن عثمان عيسي كوفي متوفي سال  -4
(ابوعبدالرحمان عبداالله بن مسلمه -5

158F

در  221بن قعنب قعنبي حـارثي مـدني متـوفي سـال      )1
 مكه.
 .228ن مسرهد اسدي بصري متوفي به سال حافظ ابوالحسن مسدد ب -6

                                               
 عبداالله بن مسلم قعنبي البدايه و النهايه. -)1(
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حسن بن عمرو سدوسي بصري كه به قول ابن حجر: قبل از سـال سيصـد فـوت كـرده      -7
 است.
 هجري. 224ابوعثمان عمرو بن مرزوق باهلي بصري متوفي به سال  -8
 234حافظ ابوجعفر عبداالله بن محمد بن علي بن نفيل قضاعي حمراني متـوفي بـه سـال     -9

 هجري.
حافظ ابوبكر محمد بن بشار بن عثمان عبدي بصري ملقـب بـه بنـدار متـوفي بـه سـال        -10

 هجري. 252
 234حافظ ابوخيثمه زهير بن حرب بن شداد حرشي مولاهم النسائي متـوفي بـه سـال     -11

 هجري.
ابوشعيب عبداالله بن عمر بن ميسره جشمي مولاهم البصري قـواريري متـوفي بـه سـال      -12

 هجري. 235
 .252فظ ابوموسي محمد بن المثني بن عبيد بن قيس عنزي بصري متوفي به سال حا -13
 .242حافظ الثبت ابوكريب محمد بن العلاء بن كريب همداني متوفي به سال  -14
حافظ امام نصر بن علي بن نصر بن علي بـن صـهبان ازدي جهضـمي متـوفي بـه سـال        -15

250. 
 .243ب تميمي دارمي متوفي به سال حافظ صالح ابوسري هناد بن سري بن مصع -16
 .222حافظ ابوعمرو مسلم بن ابراهيم ازدي فراهيدي مولاهم البصري متوفي به سال  -17
 .223ابوجعفر محمد بن عبسي بن نجيع بغدادي متوفي به سال  -18
 .254براهيم بن سويد بلوي رملي متوفي به سال ابويعقوب اسحاق بن ا -19
 .264اب سجستاني نزيل اهواز متوفي به سال ابوحفص عمر بن الخط -20
حافظ ابوعبداالله احمد بن عبداالله بن يونس بن عبداالله ابن قيس يربوعي تميمي كـوفي   -21

 .227متوفي به سال 
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ابوعثمان عمرو ناقد بن محمد بن بكير بن شابور بغدادي نزيـل الرقـه متـوفي بـه سـال       -22
222. 

 .250يصي متوفي به سال محمد بن آدم بن سليمان جهني مص -23
 ي.عيسي بن يونس طرطوس -24
 .247صري متوفي به سال محمد بن حاتم بن بزيع ب -25
 .232ابوخالد يزيد بن خالد بن يزيد بن عبداالله بن موهب رملي متوفي به سال  -26

 .224بن شريح بن يزيد حضرمي حمصي متوفي به سال  ةحافظ ابوعباس حيو -27
عيد بن منصور بن شعبه جوزجاني مولد، بلخي منشأ متـوفي بـه سـال    حافظ ابوعثمان س -28

227. 
ابوعثمان عمر بن عون بن اوس بن جعد بزار سلمي واسطي نزيل بصره متوفي به سـال   -29

225. 
 .227ابومحمد خلف بن هشام بن ثعلب مقري بزار بغدادي متوفي به سال  -30
 .229وهب بن بقيه بن عثمان واسطي متوفي به سال  -31
 .240ابوثور ابراهيم بن خالد يمان كلبي بغدادي متوفي به سال  -32
ابواسحاق ابراهيم بن موسي بن يزيد تميمي رازي يكي از بحرهاي حديث متـوفي بـه    -33

 .220سال 
 .272حافظ بن محمد بن عوف بن سفيان طائي حمصي عالم شام متوفي به سال  -34
 .253مهري مصري متوفي به سال  ابوربيع سيمان بن داوود بن عماد -35
 .223صد سال عمر داشته متوفي به سال  كثير عبدي بصري كهابوعبداالله محمد بن  -36
. و او در 232ابوالحسن احمد بن عبداالله بن ابي شعيب قرشي حرانـي متـوفي بـه سـال      -37

 صحيح بخاري يك حديث دارد و آن حديث كعب بن مالك در تفسير سورة برائت است.
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حافظ ابوعلي حسين بن علي بن محمد خلال هزلي حلواني ريحاني مكـي متـوفي بـه     -38
 .242سال 

 .242معاذ عنبري متوفي به سال  ابوعمر عبداالله بنحافظ  -39
ابوجعفر محمد بن سليمان علاف اسدي كوفي مصيصي معروف بلوين متوفي به سال  -40

 .246يا  245
 .231ضرير متوفي به سال  ميمي مجاشعي بصريبن منهال تحافظ ابوعبداالله محمد  -41
 .248عبدالملك بن شعيب بن ليث مصري متوفي به سال  -42
 .254ابوصالح جعفر بن مسافر الهزلي مولاهم متوفي به سال  -43
 .257ابوالفضل عباس بن وليد بن مزيد عدوي بيروتي متوفي به سال  -44
 .235توفي به سال ابوالفضل شجاع بن مخلد بغوي نزيل بغداد م -45
 .228ابوبكر عبدالرحمان بن مبارك عيشي بصري متوفي به سال  -46
امام حافظ حجت مصـنف ابوالوليـد هشـام بـن عبـدالملك بـاهلي مـولاهم الطيالسـي          -47

 .228البصري متوفي به سال 
 بن محمد بن ابـي شـيبه ابـراهيم بـن عثمـان عيسـي مـولاهم        حافظ علم ابوبكر عبداالله -48

 هجري قمري. 235متوفي به سال  الكوفي
ود يك آستينش واسع بود و آستين ديگرش تنگ، علت را از ابن داسه گويد: امام ابي داو

(باشد ها مي او پرسيدند، گفت: اين كه گشاد است براي كتاب
159F

و آن ديگـر كـه تنـگ اسـت      )1
(مورد احتياج نيست

160F

2(. 

                                               
 !يرحمك االله ؟ما هذا :كان لأبي داوود كم واسع وكم ضيق فقيل له«محمد بن بكر بن عبدالرزاق گويد:  -)1(

 .55صفحة  11. البدايه والنهايه جزء »خر لا يحتاج إليههذا واسع للكتب والآ :قالف

 .55صفحة  11در البدايه والنهايه نيز اين موضوع به نقل از محمد بن بكر بن عبدالرزاق آمده است جزء  -)2(
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عهد اسلام، حافظ موسـي بـن    زكريا گويد: كتاب خدا اصل اسلام است و سنن ابي داوود
ابراهيم گويد: ابوداوود در دنيا براي حديث خلق شد و در آخرت براي بهشـت، او رحمـه االله   

 يكي از رجال برجستة علم حديث بود.

 نام مدارس:
 در مدارس و مكاتب شهرهايي كه به آنجا مسافرت كرده به تحصيل پرداخته است.

 نام مساجد:
راق، خراسـان، حجـاز، سجسـتان و شـيراز محـل تحصـيل و       مساجد شهرهاي مصر، شام، ع

 عبادت او بوده است.

 مسافرت:
العرب، شـام، مصـر، بغـداد كـراراً، خراسـان، اصـفهان و        ةبه شهرهاي حجاز، عراق، جزير

 شيراز مسافرت كرده است.

 اجازه از كه گرفته:
روايـت كـرده اسـت،    هـا   آن، مخصوصاً مجاز استاداني بوده كـه از  اند بودهاستادان او زياد 

 تفصيل اجازه و چگونگي آن در بحث امام بخاري ذكر شد.

 داده است: كجا درس مي
 مسجد يا مكاتب و مدارس معمولة آن زمان.

 :اند كردهشاگردان نخبة او و آنان كه از او روايت 
و  و اخـذ ترمذي، نسائي، ابوعوانه، ابوعلي اللولوي، ابوبكر بن داسه، ابن اعرابي و غيـره از ا 

 اند. روايت كرده و سماع نموده
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، مانند: ترمـذي،  اند كردهاي از او روايت حديث  الحفاظ ذهبي مرقوم است: عده ةدر تذكر
نسائي، پسرش ابوبكر بن ابـي داوود، ابوعوانـه، ابوبشـر الـدولابي، علـي بـن حسـن بـن العبـد،          

ابـوبكر بـن داسـه، ابـو      ابواسامه محمد بن عبدالملك، ابوسعيد بن الاعرابي، ابـوعلي اللولـوي،  
سالم محمد بن سعيد الجلودي، ابـوعمرو و احمـد بـن علـي كـه ايـن هفـت نفـر سـنن را از او          

و باز محمد بن يحيي صولي و ابـوبكر نجـار و محمـد بـن احمـد بـن يعقـوب         اند كردهروايت 
حنبـل شـيباني فـرد    و همچنـان شـيخ او احمـد بـن      اند كردهمقري و غيره از او روايت حديث 

ر نموده و عدة ديگري نيز از او ثي را از او روايت كرده است كه امام ابي داوود به آن فخحدي
، مانند پسرش عبداالله بن سليمان بـن اشـعث   اند بودهكه از شاگردان ابي داوود  اند كردهروايت 

و احمد بن محمد بن هارون خـلال و علـي بـن حسـين بـن عبـد و محمـد بـن مخلـد دوري و          
(صفار و احمد بن سليمان نجار اسماعيل بن محمد

161F

 و غيره. )1
 :اند كردهمخصوصاً چهار نفر از امام ابي داوود كتاب السنن او را روايت 

امام حافظ ابوعلي محمد بن احمد بن عمرو اللولوي بصـري كـه آن را در محـرم سـال      -1
كتـاب   از امام ابي داوود روايت كرده است كه آخرين املاي ابـي داوود بـوده از نسـخة    275

 خود كه بر ابوعلي املاء كرده، و اين روايت در بلاد شرق معروف است.
امام حافظ ابوبكر محمد بن بكر بن عبـدالرزاق بـن داسـه بصـري تمـار كـه روايـت او         -2

بـه غيـر از تقـديم و تـأخير اختلافـي نيسـت و       ها  آننزديك به روايت لولوي است كه در بين 
شود، و اين روايت در بـلاد غـرب مشـهور و     ت ديده نميمشهودي در آن رواي زياده و نقصان
 معروف است.

حافظ ابوعيسي اسحاق بن موسي بـن سـعيد رملـي وراق ابـي داوود كـه روايـت او بـه         -3
 روايت ابن داسه نزديك است.

                                               
 نوشته شده: و هو آخر من روي عنه في الدنيا. 55صفحة  11در البدايه والنهايه جزء  -)1(
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بن محمد بن زياد بن بشر معروف به ابن اعرابي كه روايت او  امام حافظ ابوسعيد احمد -4
 ات ناقص است و نواقص آن تقريباً بدين قرار است:نسبت به ساير رواي

نزديـك بـه    -5كتاب الخاتم.  -4كتاب الحروف.  -3كتاب الملاحم.  -2كتاب الفتن.  -1
ابـن ديبـغ شـيباني گويـد:      -7اوراق زيادي از كتـاب وضـو و نمـاز.     -6نصف از كتاب لباس. 

به طور بعضـي از بعضـي    بعضي از كتاب نكاح هم در آن نيست به ظن قوي اين چهار روايت
 ديگر متمايز است.

ذكر ابي داوود در بارة كتاب خود: ابوبكر محمد بن عبدالعزيز گويد: من از ابي داوود بـن  
اي كه براي اهل مكه نوشته بود، سـؤال شـد و آن    اشعث در بصره شنيدم و از او در بارة رساله

االله الذي لا إله إلا هو وأساله أن يصلي  سلام عليكم فإني أحمد«را بدينگونه براي ما املاء كرد: 

لاف والثمانمائة كلهـا في فهذه الأربعة آ.. عافانا االله وإياكم !أما بعد ،على محمد عبده ورسوله 

 .»ما أحاديث كثيرة من الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا فلم أخرجهاأف ،الأحكام

گفـت: از رسـول خـدا پانصـد هـزار       گويد: از ابي داوود شنيدم كه مـي  ابوبكر بن داسه مي
ام چهار هزار و هشتصـد حـديث اسـت.     حديث نوشته ام، آنچه را در اين كتاب انتخاب كرده

در آن سستي و ام آنچه صحيح يا مشابه و يا نزديك به صحيح است و هرچه  در آن ذكر كرده
از هـا   آناز اسـت و بعضـي   » صالح«ام  ام و چيزي كه در آن ذكر نكرده بيان كرده ضعف باشد

 تر اند. بعضي ديگر صحيح
ابوداوود رحمه االله عنايت و توجه تمام او به طرف احاديث احكام بوده است كـه شـريعت   

زند و اعتماد كرده است برآنچه از رسول خدا نوشته واين نشانة بزرگـي   اسلامي برآن دور مي
 و اندازة درستي و صحت از احاديث است.

داوود اين است احاديثي كه بيان ضعف آن را كرده در نـزد او  خلاصة كلام در گفتار ابي 
سست و ضعيف است، و علماء هم در اين خلافي ندارند و احاديثي كـه در بـارة آن سـكوت    

موجـود باشـد، آن صـحيح اسـت و اگـر در      » مسلم و بخاري«كرده اگر در يكي از صحيحين 



 121 /فصل سوم: امام ابوداوود  

 

حديث را بيان كرده باشد مبني  يكي از صحيحين نبود در صورتي كه يكي از علماء درجة آن
برآن است و اگر در يكي از صحيحين مروي نباشـد و يكـي از علمـاء هـم درجـة آن را بيـان       

: اين حديث از نوع حسـن اسـت و بـه درجـة     اند گفتهنكرده باشد امام ابن صلاح و امام نووي 
ح هستند، و اما : باز آن احاديث همه از شمار احاديث صحياند گفتهصحيح نرسيده و غير آنان 

انـد، بنـابر بـر احتيـاط در اخـذ حـديث و        صلاح و امام نـووي بـه سـوي آن رفتـه    آنچه كه ابن 
اسـت و  » صـحيح «براي احتجـاج گـاهي وقـت    » صالح«استدلال به آن است، زيرا نوع حديث 

بالاتر است، زيرا اعتمـاد بـر قـوة ضـبط     » حسن«از » صحيح«، مسلماً درجة »حسن«گاهي وقت 

بيشتر و شديدتر است بر اعتماد بر حديث حسن و نيـز احتيـاط در   ها  آنظ و صفات و حف ةراو
 باشد. صحيح بيشتر مي

 آراء علماء در كتاب السنن
داوود كتاب او را مستحسن دانسـته و   امام احمد بن حنبل امام اهل حديث شيخ و استاد ابي

(از آن تقدير كرده است
162F

1(. 

لأبي داود رحمـه  »السنن«اعلموا رحمكم االله إن كتاب «امام حافظ ابوسليمان خطابي گويد: 

بـه درسـتي    -رحمت خدا بر شما-بدانيد  »االله كتاب شريف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله

كتابي است شريف كه ماننـد آن در علـم ديـن     -رحمت خدا بر او باد-كتاب سنن ابي داوود 
 تصنيف نشده است.

                                               
فاستجاده واستحسنه  وجمع كتب السنن قديماً وعرضه على الإمام أحمد بن حنبل ابن خلكان گويد:  -)1(

 2جلد  .وعده الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء من جملة أصحاب الإمام أحمد بن حنبل

 .13صفحة 
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هـاي علمـاء و طبقـات فقهـاء بـر       اين كتاب در بـين فرقـه  و  اند كردهكافة مردم آن را قبول 
سار حديثي اين كتـاب مشـرب و مـورد همـه بـوده       اختلاف مذاهب آنان حكمَ است و چشمه

 است.
اين كتاب براي اهل عراق و اهل مصر و بـلاد مغـرب و بسـياري از اقطـار جهـان مرجـع و       

حيح محمد بن اسماعيل بخـاري  محل اعتماد و توجه است، اما بيشتر اهل خراسان بر كتاب ص
و صحيح مسلم بن حجاج توجه و اهتمام دارند، ابن قيم جوزيه گويد: كتاب السنن ابـي داوود  
در اسلام جائي قرار گرفته كه خدا به آن اختصاص داده به حدي كـه در بـين اهـل اسـلام بـه      

 واقع شده است.» حكمَ«
ربـي بـه مـن گفـت: هنگـامي كـه       ابوعمرو محمد بـن عبدالواحـد زاهـد گويـد: ابـراهيم ح     

ابوداوود اين كتاب را تصنيف كرد حديث براي او نرم شد، همچنـان كـه بـراي داوود پيغمبـر     
 آهن نرم گرديد.

مام نووي گويد: براي كسي كه به فقه اشتغال داشته باشـد لازم اسـت بـه سـنن ابـي داوود      ا
 اهتمام كند و معرفت تمام را در آن داشته باشد.

 الله گفته: هنگامي كه كتـاب السـنن را جمـع كـرد آن را بـر امـام احمـد        خطابي رحمه ا
 از آن تمجيد و تحسين به عمل آورد. عرضه نمود، امام احمد 

 كند. شيخ ابواسحاق در طبقات الفقهاء او را از جمله ياران امام احمد قلمداد مي
و حفـظ و نسـك و    ابن حبان گويد: ابوداوود يكي از ائمة دنيا است از لحـاظ فقـه و علـم   

 ورع و اتقان.
و سپس كتـاب  » قرآن«ها به غير از كتاب خدا  ابن اعرابي گويد: اگر كسي چيزي از كتاب

هاي  ابي داوود در دست نداشته باشد، با وجود كتاب خدا و سنن ابي داوود احتياجي به كتاب
 ديگر ندارد.
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ام، چهار هزار و هشتصـد   تهپانصد هزار حديث نوش وي رحمه االله گويد: از پيغمبر اكرم 
ام، آنچـه را كـه صـحيح يـا شـبيه يـا        ام و در ايـن كتـاب آورده   حديث را از آن انتخاب كرده
(ام و چهار حديث نزديك به آن است بيان كرده

163F

شود جهت  از آن احاديث كه ذيلاً ذكر مي )1
 دين براي انسان كافي است كه به آن توجه و اهتمام شود.

 .)164F2(»بِالنيات الأَعمالُ إِنما«فرموده است:  كرم چنانكه پيغمبر ا -1
 .»يعنِيه لا ما تركُه الْمرءِ إِسلامِ حسنِ من :»قوله  -2
 .»لا يكُونُ الْمؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفْسِه :»قوله  -3
 .»مشتبِهةٌ أُمور ذَلك وبين بين، حراموالْ بين، الْحلالَ«: قوله  -4

ابواب كتاب و احاديث آن طبق آنچه استاد محمد محي الدين بـن عبدالحميـد مـدرس در    
كلية لغت عربيه در جامع الازهر مصـر در مقدمـة سـنن ابـي داوود نوشـته گويـد: ايـن كتـاب         

 1871ت و باقي مشـتمل اسـت بـر    كتاب كه سه كتاب آن تبويب نشده اس 35مشتمل است بر 

 5274و همـة كتـاب مشـتمل اسـت بـر       »ألـف بـابة باب وئوسبعين باباً وثمانما واحداً «باب؛ 

كه تفصيل آن در پاورقي  »ف حديثلاآتي حديث وخمسة ائأربعة وسبعين حديثاً وم«حديث 

(ملاحظه شود
165F

 5274. ضمناً استاد محمـد محـي الـدين در پايـان تعـداد شـمارة احاديـث كـه         )3
                                               

 .139صفحة  2ابن خلكان جلد  -)1(
چهار حديث مورد اهتمام مذكور ذكر  55صفحة  11ايه والنهايه جزء ها من جمله البد در اكثر تذكره -)2(

 شده است.
 .390تا  1كه شامل است بر صد و چهل و سه باب و سيصد و نود حديث از رقم  ةكتاب صلا -1 -)3(

 .1555تا  391كه شامل است بر سيصد و هفت باب و هزار و شصت و پنج حديث از رقم  ةكتاب صلا -2
 .1700تا رقم  1556ه شامل است بر چهل و هفت باب و صد و چهل و پنج حديث از رقم كتاب زكات ك -3
 .1720تا رقم  1701كتاب لقطه كه شامل است بر بيست حديث از رقم  -4
تا رقم  1721كتاب مناسك كه شامل است بر نود و هشت باب و سيصد و بيست و پنج حديث از رقم  -5

2045. 
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 .2174تا رقم  2046نجاه باب و صد و بيست و نه حديث از رقم كتاب نكاح كه شامل بر پ -6
 .2312تا رقم  2175كتاب طلاق كه شامل است بر پنجاه باب و صد و سي و هشت حديث از رقم  -7
تا رقم  2313كتاب صوم كه شامل است بر هشتاد و يك باب و صد و شصت و چهار حديث از رقم  -8

2476. 
 .2787تا  2477ر صد و هشتاد و دو باب و سيصد و يازده حديث از رقم كتاب جهاد كه شامل است ب -9

 .2843تا رقم  2788و پنجاه و شش حديث از رقم  است بر بيست بابكتاب ضحايا كه شامل  -10
 .2861تا رقم  2844كتاب صيد كه شامل است بر چهار باب و بيست و سه حديث از رقم  -11
 .2884تا رقم  2862ده باب و بيست و سه حديث از رقم كتاب وصايا كه شامل است بر هف -12
 .2927تا رقم  2885كتاب فرائض كه شامل است بر هفده باب و چهل و سه حديث از رقم  -13
تا  2928كتب خراج و اماره و فيء كه شامل است بر چهل باب و سيصد و شصت و يك حديث از رقم  -14

3088. 
تا رقم  3089اد و چهار باب و صد و پنجاه و سه حديث از رقم كتاب جنائز كه شامل است بر هشت -15

3241. 
 .3325تا رقم  3242كتاب ايمان و نذور كه شامل است بر سي و دو باب و هشتاد و چهار حديث از رقم  -16
تا  3326كتاب بيوع و اجاره كه شامل است بر نود و دو باب و دويست و چهل و پنج حديث از رقم  -17

 .3570رقم 
 .3640تا رقم  3571كتاب اقضيه كه شامل است بر سي باب و هفتاد حديث از رقم  -18
 .3668تا رقم  3641كتاب علم كه شامل است بر سيزده باب و بيست و هشت حديث از رقم  -19
 .3735تا رقم  3669كتب الاشربه كه شامل است بر بيست و دو باب و شصت و هفت حديث از رقم  -20
 .3854تا رقم  3736ه كه شامل است بر پنجاه و پنج باب و صد و نوزده حديث از رقم كتاب اطعم -21
 .3925تا رقم  3855كتاب طب كه شامل است بر بيست و چهار باب و هفتاد و يك حديث از رقم  -22
 .3968تا رقم  3926كتاب عتق كه شامل است بر پانزده باب و چهل و سه حديث از رقم  -23
كه مصنف آن را  4008تا رقم  3969و قرائت كه شامل است بر چهل حديث از رقم كتاب حروف  -24

 گذاري نكرده است. باب
 .4019تا رقم  4009كتاب حمام كه شامل است بر سه باب و يازده حديث از رقم  -25
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حـديث در كتـاب    5274گويد: بـه ايـن حسـاب     آخرين رقم احاديث است، اشاره كرده و مي
سنن ابي داوود مذكور است، مع ذلك خود امام گفته است كتـاب او شـامل اسـت بـر چهـار      

رسد كه بقية احاديث زيـاده باشـد، خـود اسـتاد بـه       هزار و هشتصد حديث. بنابراين، به نظر مي
هد كه به حساب ما احاديث زياده از دو وجه سرچشمه گرفتـه: يكـي ايـن    د اين ايراد پاسخ مي

هـائي   تر است و زيـاده و نقصـان   كه بعضي از روايات اين كتاب از بعضي روايات ديگر ناقص
شود. بنابراين، در اين نسخه اشاره بـه يـك حـديث يـا زيـادتر شـده        در نسخ مختلف ديده مي

 بعضي نبوده است. ها بوده و در است كه در بعضي از نسخه
دوم اين كه در اين كتاب احاديث زيادي به طور تكرار به اسـناد واحـد در يـك جـا و يـا      

باشـد. بنـابراين، اصـل     اي از احكام مختلف مـي  چند جا آمده، چون كه آن حديث شامل عده
كند با اين توضيح زياده نسبت به مورد  حديث يكي است و نسبت به مورد حكم تعدد پيدا مي

افزايد: كتاب سنن ابي داوود چند بار  و خارج از حساب امام ابي داوود نيستند، استاد مي است

                                                                                                                       
 .4158تا رقم  4020كتاب لباس كه شامل است بر چهل و هفت باب و صد و سي و نه حديث از رقم  -26
 .4213تا رقم  4159كتاب ترجل كه شامل است بر بيست و يك باب و پنجاه و پنج حديث از رقم  -27
 .4239تا رقم  4212كتاب خاتم كه شامل است بر هشت باب و بيست و شش حديث از رقم  -28
 .2278تا رقم  4240كتاب فتن كه شامل است بر هفت باب و سي و نه حديث از رقم  -29
 .4290تا رقم  4279شامل است بر دوازده حديث از رقم كتاب مهدي كه  -30
 .4350تا رقم  4291رقم  بر هجده باب و شصت حديث ازكتاب ملاحم كه شامل است  -31
 .4493تا رقم  4351كتاب حدود كه شامل است بر چهل باب و صد و چهل و سه حديث از رقم  -32
 .4595تا رقم  4494و حديث از رقم كتاب ديات كه شامل است بر سي و دو باب و صد و د -33
 .4772تا رقم  3596كتاب سنت كه شامل است بر سي و دو باب و صد و هفتاد و هفت حديث از رقم  -34
كه طبق  5274تا رقم  4773كتاب ادب كه شامل است بر صد و هشتاد باب و پانصد و دو حديث از رقم  -35

 اب است.آنچه استاد محمد محي الدين گفته آخرين رقم كت
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در هند و مصر به چاپ رسيده و بعضي از شـروح آن نيـز در مصـر و هنـد و شـام چـاپ شـده        
 بدين قرار است: اند بودههائي كه در اختيار او  هاست و نسخ

هجـري بـه عنايـت اسـتاد شـيخ نصـر        1280اي كه در مطبعة كستليه كه در سـال   نسخه -1
 موريني به چاپ رسيده است.

 نسخة مطبوعه در مطبعة التازيه لصاحبها عبدالوهاب محمد التازي. -2
 نسخة مطبوعه در مطبعة مجتبائي در شهر دهلي. -3
اي از كتاب كه شامل است بر جزء اول از تجزية خطيب بغدادي رحمـه االله   نسخة قطعه -4

هشت، جلد اول در اين مطبوعه كه مذيل اسـت بـه شـرح علامـه ابـي طيـب       تا صفحة چهل و 
محمد، شهير به شمس الحق عظبم آبادي كه غايت المقصود در شرح سنن ابي داوود نام دارد 
و اين قطعه در مطبعة انصـاري در دهلـي بـه چـاپ رسـيده اسـت و بـه غايـت عنايـت و دقـت           

 تصحيح شده است.
آن شرحي ديگر از علامه ابي طيـب محمـد شـمس الحـق     نسخة مطبوعاتي كه در ذيل  -5

شـود و ايـن نسـخه علـي الاطـلاق       كه عون المعبود علي سـنن ابـي داوود نـام دارد، ديـده مـي     
 هاست. ترين نسخه صحيح

 آثار علمي او
گويـد: حـديثي را    در حديث است. خود او مي »السنن«مهمترين آثار علمي او، كتاب  -1

ه اجماع بر ترك او شده باشد، يعني همة احاديـث متفـق عليـه را    در كتاب خود نگذاشته ام ك
 »السـنن «يابيـد.   آورده ام و آن كتابي است كه هر حديثي را كه از پيغمبر بخواهيد، در آن مي

ود بعد از تأليف بـه  او در مصر و لكنو هند و با شروح متفرقه چاپ شده. و آن را خود ابي داو
 ة اربعه رسانيده و مورد تحسين امام واقع شده است.آخرين ائم حمد بن حنبل امام ا

پانصد هزار حديث  ذهبي در تذكره الحفاظ گويد: امام ابي داوود گفته است: از پيغمبر 
ام و اين سنن كه شامل چهار هزار و هشتصد حـديث اسـت از آن انتخـاب كـرده ام، در      نوشته
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(تاريخ البدايه والنهايه 
166F

زالي در بارة كتاب السنن گفته: معرفت السنن آمده كه ابوحامد امام ع )1
 در قسمت احاديث نبوي براي مجتهد كافي است.

 مراسيل كه در قاهره چاپ شده است. -2
 ناسخ القرآن و منسوخه. -3

 .ةدلائل النبو -4
 اختلاف المصاحف. -5

نـاً  آنچه كه علامه دهخدا در بارة امام ابي داوود در فرهنگ و لغت نامـة دهخـدا آورده عي  
 كنيم. نقل مي

 ابوداوود (اوو)
سجستاني، سليمان بن اشعث ابن اسحاق ابن بشير ابن شداد ابن عمرو ابن عمر ابـن عمـران   

) بـود، وي  202يستان و مولد او به سال دويست و دو (السجستاني الازدي بالولاء. اصل او از س
خوانـد، و   ك دبسـتان سـبق مـي   در اوان صبابة نيشابور بود و با فرزندان اسحاق ابن راهويه به ي

عمر او به ده نرسيده بود نزد محمـد بـن اسـلم طوسـي اسـتملاء احاديـث        آنگاه كه هنوز سنين
سپس به بصره شد و بدانجا اقامت گزيد و چند كرتّ به بغداد سفر كرد و از روايـت  كرد،  مي

نبل، احمد بن ن ححرمين، عراق، خراسان، شام، مصر، بصره و جزيرة ابن عمر از جمله احمد ب
صالح، مسلم بن ابراهيم، احمد بن عبيد، سليمان بن حرب و عدة بي شمار ديگر اخذ و روايت 
كرد، و احمد بن حنبل از او روايت نمود. و ابوالفرج ابن جوزي گويـد: او در نقـل حـديث و    

ه علل آن از اكابر ائمه محدثين و علماي آنان است، و مانند كتاب سنن او يكي از صـحاح سـت  
اهل سنت و جماعت تصنيفي نيامد، او اين كتاب را بـر احمـد بـن حنبـل عرضـه كـرد، وي را       

 پسند آمد و تحسين كرد.

                                               
 .55صفحة  11البدايه والنهايه تأليف حافظ عماد الدين ابي الفداء، جزء  -)1(
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ـةٍ وصـلاحٍ «يافعي گويـد:   كان أبو داوود رأساً في الحديث ورأساً في الفقـه ذا جلالـةٍ وحرمَ

 .»وورعٍ 

نبي نـرم شـد   و ابراهيم حربي گويد: حديث در كف ابي داوود چون آهن در دست داوود 

أحد حفاظ الحديث وعلمه «و او با علم خويش ورع و تقوا را جمع كرد. و ابن خلكان گويد: 

 .»وعلله وكان في الدرجة العالية من النسك والصلاح

و شيخ ابواسحاق شيرازي او را از اصحاب امام حنبل شمرده است و ابـوبكر بـن راشـد در    
گفـت: از پيـامبر پانصـد هـزار حـديث       كـه مـي   كنـد  تصبيح المصابيح از ابوداوود حكايت مي

نوشتم و چهار هزار و هشتصد حديث از آن عدة كثير برگزيدم و آن كتاب سنن است مركب 
حاح و شبه صحاح و نزديك بـه صـحاح و تنهـا چهـار حـديث از آن ديـن مـرد را        از اخبار ص

 د.پسندي
تمـام كارهـا بـه    «يعنـي:   »نياتبِال الأَعمالُ«كه فرمـود:   يكي از آن چهار قول رسول االله 

 .»نيت (شخص) بستگي دارد
فرد، ترك  اسلاماز زيبايي «يعني:  »يعنِيه لا ما تركُه الْمرءِ إِسلامِ حسنِ من«و ديگر فرمود: 

 .»ندارد يا كردن كارهاي بيهوده و اعمالي است كه برايش فايده
يعني مؤمن،  »مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفْسِه لا يكُونُ الْمؤمن«و ديگري فرمود: 

 .پسندد خود مي مؤمن نبود تا آنگاه كه براي ديگران آن پسندد كه براي
ات. فَمن ترك الْشبهات مشتبِه أُمور ذَلك وبين بين، والْحرام بين، الْحلالَ«و ديگر فرمود: 

جي منلَمعثُ لا ييح نم لَكفَه ماترحالْم كَبترا هاتبذَ بالشأخ نمو حرماتالْم يعني: روا و  »ن
حلال پيدا و ناروا و حرام پيدا است، و ميان اين دو اموري است كه حكم آن روشن نيست و 

ن ماند و آن كه بدانان ها ايم متشبه است هركه از اين امور پرهيز جست از نارواها و محرم
 ها افتاد و از آن سوي كه ندانست خود را به ورطة هلاك افكند. يازيد در نارواها و حرام
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گفت: شهوت خفيه يعني آز نهان و آز حب و دوستي و  ابوبكر گويد كه ابوداوود مي
رياست است وقتي در مجلس استملاء دوستي از او اجازه خواست تا با محبرة وي چيزي 

مانِ «ت: د، ابوداوود گفنويس رْ بَ بِالحشتمهِ الحِ تَوجَ دْ اِسْ قَ عَ في مالِ أخيهِ بالاستئذانِ فَ نْ شرَ و  »مَ

ت و در ترجمة او آمده است كه سهل بن عبداالله تستري زاهد مشهور كه صاحب مقاما
كرامات بود، به زيارت ابوداوود شد، او را گفتند: اين سهل است كه به زيارت تو آمده 

مرا به تو حاجتي  ابوداوود بر پاي خواست و او را اكرام كرد و بنشاند. سهل گفت:است، 
است. ابوداوود گفت: آن چيست؟ گفت: بگوي با مكان آن حاجت برآورم، ابوداوود 

حديث  ا وي از رسول االله بگفت، سهل گفت: خواهم اجازت دهي تا برآن زبان كه ب
 كرد و عبداالله زبان وي ببوسيد. اي بوسه دهم، ابوداوود زبان بيرون كرده

مانند بود بدين سياق:  و باز گويند: او در روش و هيبت و منظر و شمائل بر رسول االله 

في هدبه ودله وكان علقمه يشبه بعبد  كان عبد االله يشبه بالنبي  :قال مةعن إبراهيم عن علق«

ن منصور يشبه بإبراهيم وقال غير وكا ةكان إبراهيم يشبه بعلقم :عبد الحميداالله وقال جرير بن 

يع ككان و :د وقال أبو علي القوهستانيبن أحمان سفيان يشبه بمنصور وقال عمران كا :جرير

 .»بسفيان وكان أحمد بن حنبل يشبه بوكيع وكان أبو داوود يشبه بأحمد بن حنبل 

بــن  ) در بصــره درگذشــت، و عبــداالله275و ابــوداوود بــه ســال دويســت و هفتــاد و پــنج (
ناسـخ  «عبدالوهاب هاشمي بر وي نماز كرد، حاجي خليفه علاوه بر سنن دو كتاب يكي به نام 

 آورده است.» ةدلائل النبو«و ديگري را به قولي به نام » القرآن و منسوخه
ابن نديم كتابي ديگر موسوم به كتاب اختلاف المصاحف از او نام برده و در قاهره كتـابي  

 ه او طبع شده است.به نام مراسيل منسوب ب
و سجستان كه ابوداوود از آنجاست خراسان ولايت معروف است كه بـه فارسـي سيسـتان    
نامند و ياقوت در معجم البلدان گويد كه ابوالفضـل محمـد بـن طـاهر مقدسـي گفـت كـه از        

اي از بصره است، و ايـن   محمد بن نصر شنيدم كه نسبت ابي داود به سجستان يا سجستانه قريه
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ستوار نيست چه گذشته از اين كه قاطبة حفـاظ و ضـابطين بـر خـلاف محمـد بـن نصـر        گفته ا
: هم سبق بودن داوود با اولاد اسحاق بن راهويه بـه نيشـابور و حـديث شـنيدن وي در     اند گفته

صغر سن از محمد بن اسلم طوسي دو گواه ديگر بر مصـداق روايـت مشـهود اسـت و نسـبت      
 است.ازدي در نام ابي داوود بالولاء 



 
 

 :فصل چهارم
 / امام ترمذي

 نام و نسب:
ضرير بـوغي ترمـذي و اصـل او از     موسي بن ضحاك سلميمحمد بن عيسي بن سوره بن 

(مرو بوده است. بوغ دهي است از شش فرسخي ترمذ
167F

. وي يكي از اصحاب كتـب سـته و از   )1
 ائمة مقتدي به و از اعلام حفاظ و مشاهير محدثين است.

 كنيه:
 بوالحسن.ابوعيسي، ا

 لقب:
 .حافظ ترمذي

 تاريخ تولد:
 چنانكه ابن خلكان نوشته است. 209(مائتين) يا  200سال 

 محل تولد:
 ترمذ.

 تاريخ وفات:
 (تسع وسبعين ومائتين). 279شب دوشنبه سيزده رجب سال 

(غياث الدين بن همام الدين حسيني در تاريخ حبيب السير
168F

گويد: شـب دوشـنبه سـيزدهم     )1

الرحال وفات ابوعيسي محمد بن عيسي بـن   ينة) به مد279» (ينع و سبعين ومائتتس«رجب سنة 

                                               
 .671المعارف فريد وجدي جلد دوم صفحة  ةدائر وهي مدينة قديمة على طرف نهر بلخ وهو جيحون. -)1(
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ن الضحاك الترمذي الضرير كه در سلك جماهير اهل حديث انتظام دارد و سوره بن موسي ب

 أعـلىو«جامع او داخل صحاح سته است اتفاق افتاد و در تصحيح المصابيح مسطور است كـه  

 .»رجال لاثةث بينه وبين النبي  إسناد حديث واحد وقع ،ما وقع له

 محل وفات:
نوشـته. در   275ترمذ. سمعاني گويد: در قريه بوغ فوت كرده اسـت، و تـاريخ فـوت او را    

(الادب دويست و هفتاد و نه در هفتـاد سـالگي ضـبط كـرده اسـت. ذهبـي       نةريحا
169F

در ميـزان   )2
(ندا داشتهالاعتدال و ملا علي قاري در شرح الشمايل اين نظريه را 

170F

3(. 

المعارف مؤسسه انتشارات فرانكلن به سرپرستي غلام حسين مصـاحب و الأعـلام    ةدر دائر
خيرالدين زركلي نوشته شده: در آخر عمر از نعمـت بينـائي چشـم پوشـيده اسـت، در معجـم       

ته شده: امام ابوعيسي بن محمد بن عيسي بن سـوره بـن طحـال    مطبوعات العربيه و المعربه نوش
حفاظ و محدثين بوده و كتاب او ثالث صحاح سته است و هركسـي ايـن    جلةسلمي بوغي از ا

(كنـد  كتاب در خانة او باشد مثل اين كـه پيغمبـر در خانـة اوسـت و صـحبت مـي      
171F

 ة. در دائـر )4
المعارف اسلامي، احمد سنتاوي گويد: اكثر روايت بر نسـب او آن اسـت كـه مـا در نسـب او      
                                                                                                                       

د: در مقدمة صحيح ترمذي ابواشبال گوي 282در تاريخ حبيب السير جزء سوم از مجلد دوم صفحة  -)1(
ابوعيسي محمد بن عيسي بن سوره بن موسي بن ضحاك السلمي البوغي الترمذي الضرير. در البدايه 

 والنهايه در مرتبه سوم گويد: محمد بن عيسي بن سوره بن شداد بن عيسي سلمي الترمذي الضرير.

وقد ذكر ه: آمد 77در مقدمه جامع الصحيح ترمذي به قلم ابي الاشبال احمد محمد شاكر در صفحة  -)2(

ري لا علي قاالمء سبعين وقال العلامة ابنوكان من أ ٢٧٩نه مات سنة أ :الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال

نكت «في وقال الصلاح الصفدي  ،»وله سبعون سنة« :٢٧٩كر وفاته سنة في شرح الشمايل بعد أن ذ

 .واالله أعلم تينأوله سنة بضع وم» الهميان

 اسلامي احمد السنتاوي. عارفالم ةمنقول از دائر -)3(
 كشف الظنون جلد دوم. -)4(
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ويند: محمد بن عيسي بن سوره بن شداد. و محمـد  ايم و رواياتي ديگر هست كه گ ذكر كرده

المعارف اين را ضبط كرده است: ابوعيسي  ةبن عيسي بن يزيد بن سكن. و صاحب همين دائر
محمد بن عيسي ابن سوره ابن شداد ترمذي، منسوب است به ترمذ كـه در اعلـي مجـراي نهـر     

 جيحون بر مسير شش فرسخ از بلخ قرار گرفته است.
(هنگامي كه بـه دنيـا آمـد، اكمـه    بعضي گويند: 

172F

و نابينـا بـود، و بعـد نابينـائي او برطـرف       )1
دانـيم ترمـذي    كند جز اطلاعات كمي در بارة او نداريم و نمـي  گرديد، همين كتاب اضافه مي

گويـد: در  كجا به دنيا آمده، آيا در قريه بوغ يا شهر ترمذي چشم به جهان گشـوده، سـمعاني   
اين كه در اين قريه بوده است و يا در اينجا سـاكن شـده تـا ايـن كـه      يا  تعليل نسبت او به بوغ

كند كه او گفته: جـد مـن مـروزي بـود در      فوت كرده است، ملا علي قاري از ترمذي نقل مي
 مرو به ترمذ نقل مكان كرده است. ليث بن سيار سپس از ايام

(در مورد وفات او ابوالاشبال احمد شاكر در مقدمة سنن ترمذي
173F

د: در تـاريخ وفـات   گوي )2
او به طور جزئي و غير جيد اختلاف شده است، سمعاني در الانساب در مـاده الترمـذي گفتـه:    

فـوت  » سنه نيف وسبعين مـائتين «در دهكدة خودش بوغ كه يكي از روستاهاي ترمذ است در 
 در قرية بوغ زندگي را بدرود گفتـه. يـاقوت   275كرده است و در ماده البوغي گفته: در سال 

در قسمت اول از سمعاني تقليد كرده و ابن خلكـان در مـورد دوم از او پيـروي كـرده اسـت،      
به  209شيخ عابد، سندي به خط خودش بر نسخة ترمذي ذكر كرده است كه ترمذي در سال 

افزايد: اين  فوت كرده است. احمد شاكر مي 277سال زندگي كرده و در سال  68دنيا آمده و 
صواب آن است كه حافظ المزني در التهذيب از حافظ ابي العبـاس جعفـر   نظريه اشتباه است، 

                                               
. در مقدمة ترمذي ابي الاشبال احمد »كمهألد نه وُ : إيقال«آمده:  66صفحة  11ء در البدايه والنهايه جز -)1(

د بن العمااذلك الحافظ المزني في التهذيب و نقل« نه ولد أكمهإ :وقد قيلگويد:  78كر در صفحة محمد شا

 يرده، ما عرف من ترجمته. أوهذا خط» ات وغيرهمافي الشذر

 چاپ مصر. 91صفحة  -)2(
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 279است كه گفته: شب دوشنبه سيزده رجب سـال   محمد بن المعتز المستغفري نقل كردهبن 
(ابوعيسي ترمذي در ترمذ

174F

ه است، اين قسمت مورد اعتماد علماء و تاريخ فـوت او  وفات يافت )1
فري مؤرخ بزرگي بوده به خراسان مسـافرت كـرده و مـدت    اند، مستغ را در اين سال قرار داده

و  528نجا اقامت داشـته اسـت. چنانكـه ترجمـة او در الانسـاب سـمعاني صـفحة        مديدي در آ

 ) بر اين دلالت دارد.283:3الحفاظ ذهبي ( ةتذكر
دهـيم كـه ترمـذي در قريـة      گويد: با همة آنچه كه ذكر شد ترجيح مـي  احمد شاكر باز مي

(بوغ
175F

: در ترمذ وفـات يافتـه بـه    اند گفتهنيا آمده و در آنجا هم فوت كرده است، آنان كه به د )2
از دهـات ترمـذ كـه تـابع آن بـوده بـه رحمـت حـق          » بـوغ «اي  اين منظور بوده كه در دهكـده 

 پيوسته و مانند اين نسبت زياد است.

 محل سكونت:
 ترمذ.

                                               
اختلاف است » ترمذ«آمده: در ضبط كلمة  79و  78در مقدمة سنن ترمذي نوشتة احمد شاكر صفحة  -)1(

باشد، چنانكه  مي» اسمد«ها به كسر تا و ميم و سكون را بر وزن  آنچه كه معروف و مشهور است بر زبآن
موس آن را ضبط كرده است، سمعاني گفته: ترمذ شهري است قديمي بر طرف نهر بلخ كه صاحب قا

ام: آيا در ناحية خوارزم است يا  آن را جيحون گويند، ابن خلكان گفته: از كسي كه آنجا را ديده پرسيده
 ماوراء النهر؟ جواب داده در شمار ماوراء النهر است از آن طرف.

يحون من جانبه الشرقی، متصلة العمل  مدينة مشهورة«ياقوت گفته:  من أمهات المدن راكبة على نهر جَ

ن دِز (ولها قُهندز  )چغيانيان(بالصغانيان  هَ وربض يحيط بها سورٌ وأسواقها مفروشة بالآجر  )»دژ قديم«كُ

 .»ولهم شرب يجري من الصغانيان لأن جيحون يستقل عن شرب قراهم

ها شش فرسخ  اي از دهات ترمذي است كه بين آن عجمه: دهكدهبوغ به ضم با و سكون واو و غ م -)2(
رسد  باشد و محتمل است اهل اين قريه باشد كه نسب او به اين قريه يا شهر آن بوده، زيرا به نظر نمي مي

 كه اهل شهر باشد و به دهات آن منسوب شود.
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 شغل شخصي:
 پيدا نكردم. كسب و نشر علم، و شغل و درآمد ديگري براي او

 نام پدر:
 عيسي.

 شغل پدر:
 نامعلوم.

 نام فرزند:
 فرزندي براي او نيافتم.

 شغل فرزند: 

 درآمد:
 نامعلوم.

 رابطه با حكومت:
 خوب بوده است.

 محل تحصيل: 

 استادان و شيوخ او:
(در مقدمة سنن ترمذي به قلم احمد شاكر آمده

176F

: وي بسياري از شيوخ را درك كرد و از )1
سماع حديث نمود و عصر او عصر نهضت علميـة عظيمـه در علـوم حـديث بـود و ايـن       ها  آن

نهضت از امام محمد بن ادريس شافعي مطلبي ناصر حديث سرچشمه گرفتـه، زيـرا او در ايـن    

                                               
 .80صفحة  -)1(
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باره عموم مردم و اهل عراق و مخصوصاً اهل مصر را تعليم كـرد و معنـي احتيـاج بـه سـنت و      
 داد و اصول آن را تحديد و تحرير نمود. معني عمل به آن با قرآن را نشان

و سپس ائمة اصحاب كتب سته كه طبقة تالية عصر شافعي بودند، با اين كه او را از لحـاظ  
(روايت و سماع درك نكردند

177F

، ولي اقران، معاصران، مناظران و شاگردان او را درك كـرده  )1
 و در اين ميان به حد نبوغ و عظمت مقام حديثي رسيده بودند.

از بعضـي شـيوخ منفـرداً بـه     هـا   آنبعضـي از   اند كردهئمه سته از بسياري از شيوخ روايت ا
، موافق بـا گفتـة   اند بودهبا بعضي ديگر شريك در روايت ها  آناند و بعضي از  روايت پرداخته

احمد شاكر در دائره المعارف احمد سنتاوي و هيئت مؤلفين آمده: ترمـذي بسـياري از قـدماء    
شيوخ را درك كرده و از آنان سماع حديث را نموده است، او با جميـع اصـحاب كتـب سـته     

 عبارتند از:ها  آنفقط با نه نفر اشتراك روايت داشته است و 
 هجري. 252متوفي  167لد محمد بن بشار بندار متو -1
 هجري. 252متوفي  167محمد بن المثني موسي متولد  -2
 هجري. 254زياد بن يحيي حساني متوفي  -3
 هجري. 246عباس بن عبدالعظيم عنبري متوفي  -4
 هجري. 257ابوسعيد الأشج عبداالله بن سعيد كندي متوفي  -5
 هجري. 249متوفي  160ابوحفص عمرو بن علي الفلاس متولد  -6
 هجري. 252متوفي  166يعقوب بن ابراهيم الدورقي متولد  -7
 هجري. 256محمد بن معمر القيسي البحراني متوفي  -8
 هجري. 250نصر بن علي الجهضمَي متوفي  -9

روايت به عمل ها  آنرا درك كرده و در كتابش از ها  اين ترمذي شيوخ و استاداني قبل از
 تند از:آورده است، از جمله عبار

                                               
 .80ة ترمذي صفحة قبلاً زنگي را بدرود گفته بود، مقدم زيرا شافعي  -)1(
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 كه عمر او متجاوز از صد سال بود. 243عبداالله بن معاويه جمحي متوفي  -1
(240علي بن حجر المروزي متوفي به  -2

178F

 كه عمر او نود و يك سال بود. )1
 .240و متوفي  150قطيبه بن سعيد الثقفي ابورجاء متولد  -3
 .242متوفي  150ابومصعب احمد بن ابي بكر الزهري المدني متولد  -4
 هجري. 244متوفي  178ابراهيم بن عبداالله بن حاتم هروي متولد  -5
 هجري. 244سال  ملك بن ابي شوارب متوفيمحمد بن  -6
 هجري. 240اسماعيل بن موسي فزاري السدي متوفي به سال  -7
 سالگي. 91در  240سويد بن نصر بن سويد مروزي متوفي  -8
سـالگي   99در  247و قيل در سال  244به سال  محمد بن ابي معشر نجيح سندي متوفي -9

 روز. 8و 
، وي رحمه االله نيز از قتيبه بن سعيد و محمـد بـن اسـماعيل    اند بودهاستادان و شيوخ او زياد 

 بخاري و ابراهيم بن عبداالله هروي و اسماعيل بن موسي سماع و اخذ نموده است.
اخـذ نمـوده خـريج و تلميـذ و از      او در حديث بر بخاري تفقه كرده و از او علم حديث را

شاگردان او و به دوام در حضور او بوده و از او پرسيده و استفاده كرده و با او مناظره نمـوده،  
و سپس موافق او شده و گاهي به عادت تحقيق و اثبات حق در بحث و منـاظره رأي مخـالف   

چنانكـه عـادت كبـار     را پسنديده است، امام بخاري شاهد دقت نظر و مقامات علمـي او بـوده  
، امام بخاري حديث واحدي را از امام اند كردهشيوخ است كه از كوچكتر از خود نيز روايت 

(ترمذي روايت كرده است
179F

. و باز در بعضي از شيوخ مانند قتيبه بن سعيد و علي بـن حجـر و   )2

                                               
كه نزديك به صد سال عمر كرده  24در مقدمة صحيح ترمذي نوشته: علي بن حجر مروزي متوفي سال  -)1(

 المعارف سنتاوي اخذ كرده ام كه فعلاً دسترسي به آن ندارم. ةاست و من اصل اين قسمت را از دائر
 .83مقدمة صحيح ترمذي به قلم احمد محمد شاكر صفحة  -)2(
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(ابن بشار و غيره با بخاري شركت جسـته اسـت  
180F

ين نيـز  و از خراسـانيين و حجـازيين و عـراقي    )1
 سماع حديث كرده است.

 نام مدارس:
 مدارس و مكاتب و يا مساجد ترمذ و شهرهايي كه به آنجا مسافرت كرده است.

 نام مساجد:
 مساجد شهرهاي محل تحصيل او.

 مسافرت:
(به خراسان و حجاز و عراق در پي كسب علم و سماع مسافرت كرده است

181F

2(. 

 اجازه از كه گرفته:
سـماع حـديث را   هـا   آنخاري قبلاً ذكر شـد، از اسـتاداني كـه از    به وجهي كه در قسمت ب

 كرده است.

 داده: كجا درس مي
 بيشتر در مسجد يا مدرسه و مكتبة معمولة آن روزگار.

 :اند كردهشاگردان نخبة او و كساني كه از او روايت 

                                               
ر مقدمة صحيح ترمذي به قلم احمد شاكر آمده: ابوعيسي ترمذي به شهرها به گردش پرداخته و از د -)1(

كنم به بغداد رفته باشد و الا از سيد  ها سماع كرده ولي گمان نمي ها و حجازي ها و عراقي خراساني
او را در تاريخ  كرد و يا حافظ ابوبكر خطيب ترجمة المحدثين زعيم بغداد امام احمد بن حنبل روايت مي

گويم: چون به عراق رفته محتملاً به بغداد هم مسافرت كرده  نگارنده: مي .83آورد، صفحة  بغداد مي
 است.

 .83مقدمة صحيح ترمذي، به قلم احمد محمد شاكر، صفحة  -)2(
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محمد بن احمـد بـن محبـوب مـروزي      مروزي يعني ابوالعباس محبوبي،محمد بن محبوب 
(روايت كرده استو شيخ و رئيس مرو كه كتاب جامع الترمذي را از ا و  محدث

182F

، احمد بن )1
يوسف نسفي، هيثم بن كليب شاشي صاحب المسند، مكحول بن فضل، محمد بن محمود بـن  

(عنبر، حماد بن شاكر، عبد بن محمد النسفيون، احمـد بـن علـي بـن حسـنويه، امـام بخـاري       
183F

2( ،
 .اند كردهاو روايت و سماع حديث  ازها  نآمحمد بن منذر بن شكر و غير 

 آثار علمي و تأليفات او
(صحيح ترمذي -1

184F

باشد و جامع پنج هـزار حـديث اسـت، او     كه مهمترين تأليفات او مي )3
در علم حديث زبردست بوده و به ملاحظات نقد ممتاز و مواضـع خـلاف بـين مـذاهب را در     

» الأحـوذي  تحفـة «اند از جمله شرح  اب نوشتههايي بر اين كت اين كتاب بيان كرده است، شرح
 باشد. هجري مي 1353للمباركفوري الهندي متوفي به سال 

(در مقدمة صحيح ترمذي
185F

يح ربي در آغاز شرحي كه بر صـح آمده: قاضي ابي بكر بن الع )4

نام داده و فصل نفيسي در مدح كتاب ترمـذي نوشـته و از   » الأحوذي ضةعار«ترمذي نوشته و 
(بي توصيف كرده استآن به خو

186F

5(. 

                                               
 .83مقدمة صحيح ترمذي، به قلم احمد محمد شاكر، صفحة  -)1(
 .83محمد شاكر، صفحة  مقدمة صحيح ترمذي، به قلم احمد -)2(

للترمذي » الجامع الصحيح«وفي كشف الظنون في الكلام عن آمده:  87مقدمة صحيح ترمذي صفحة  -)3(

هِ  السنن  :جامع الترمذي ويقال له :فيقال ،وهو ثالث الكتب الستة في الحديث وقد اشتهر بالنسبة إلى مؤلفِ

 .أيضاً والأول أكثر

 .89حمد محمد شاكر صفحة مقدمة صحيح بخاري به قلم ا -)4(

وضعف وعدد الطرق  سند وصححأ: وفيه أربعة عشر علماً وذلك أقرب إلى العمل وأسلماز جمله گفته:  -)5(

ووصل وقطع وأوضح المعمول به والمتروك وبين اختلاف العلماء في الرد  ىوأكن ىوجرح وعدل واسم
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امام ترمذي گويد: اين كتاب را بر علماء حجـاز و عـراق و خراسـان عرضـه كـردم بـه آن       
راضي بودند، و كسي كه كتاب من در خانة او باشـد مثـل ايـن كـه پيغمبـر در خانـة اوسـت و        

(كند صحبت مي
187F

1(. 
كتـاب را بـر   در شرح تاج الأصول و مقدمة ترمذي آمده كه امام ترمذي گفته اسـت: ايـن   

علماء عـراق و خراسـان و حجـاز نشـان دادم بـه آن راضـي بودنـد و آن را نيكـو و مستحسـن          

نْ كانَ في بيته هذا الكتاب فكدانستند:  (يتكلم نما في بيته نبيٌ أمَ
188F

2(. 

كسي كه اين كتاب (صـحيح ترمـذي) در خانـة او باشـد مثـل ايـن كـه پيغمبـري در خانـة          
هـا   در مصـر و قـاهره و هنـد چـاپ شـده و بـرآن شـرح       زنـد، ايـن كتـاب     اوست، و حرف مي

 اند. نوشته
آن را به  270العلل: نصف اين كتاب را در سمرقند تأليف كرده و در عيد اضحي سال  -2

(پايان رسانده است
189F

3(. 
و الشمائل المحمديه: كـه در كلكتـه و اسـلامبول و فـاس و دهلـي چـاپ شـده اسـت،          -3

بر الشمائل  لفوائد الجليلية البهية علي الشمائلِ المحمديةامحمد بن قاسم جسوس شرحي به نام 
 اند. او نوشته و هردو در قاهره به چاپ رسيده

                                                                                                                       
صفحة  .ا العلوم أصل في بابه، وفرد في نصابهوالقبول لأثاره، وذكر اختلافهم في تأويله، وكل علم من هذ

90. 

نْ كانَ في بيتهاينطور از امام ترمذي منقول است:  15در شرح تاج الاصول صفحة  -)1( نما في أهذا الكتاب فك مَ

 .يتكلم بيته نبيٌ 

در مقدمة صحيح ترمذي به قلم احمد شاكر آمده: ابوعلي منصور بن عبداالله خالدي از ترمذي نقل  -)2(

صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز والعراق كرده كه در شأن كتابش (الجامع) گفته: 

نْ كانَ في بيته هذا الكتاب فك والخراسان فرضوا به،  .88. صفحة يتكلم نما في بيته نبيٌ أومَ

 .67صفحة  11البدايه والنهايه جزء  -)3(
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كتاب التاريخ: كتاب التاريخ را در فهرست ابن نديم يافتم در معجم المؤلفين عمر رضا  -4
 كحاله آمده از تصانيف او است:

 .ل في الحديثوالعل الشمائل في شمائل النبي والجامع الصحيح، 

داء اي در خلاف و جدل (الجرح والتعديل)، و تاريخ حـافظ عمادالـدين ابـي الف ـ    رساله -5
(در تاريخ البدايه والنهايـه 

190F

گويـد: او مصـنفات مشـهوره اي دارد از قبيـل: الجـامع، الشـمائل،        )1
 أسماء الصحابه وغير ذلك.

 الزهد. -6
 الأسماء والكني. وغير ذلك. -7

الثقات گويد: ابوعيسي از كساني بود كـه جمـع كـرد و حفـظ كـرد و       ابن حبان در كتاب
مذاكره نمود، عمر رضا كحاله گويد: او محدث و حـافظ و فقيـه و مـؤرخ بـود. علامـه طـاش       
كبري زاده در كتاب مفتاح السعاده گويد: او يكـي از اعـلام علمـاء حفـاظ بـود و در فقـه يـد        

ذ نمـود و بـه درجـة صـدر اول از مشـايخ      صالحي داشـت، حـديث را از جمـاعتي از ائمـه اخ ـ    
(رسيد

191F

2(. 
(ابوسعيد ادريسي گويد: ابوعيسي در حفظ، ضرب المثل بود

192F

. حـاكم گويـد: از عمـر بـن     )3

لف بخراسان مثـل أبي عيسـى«علك شنيدم گفت:  لَم يخَ در علـم و حفـظ و    »مات البخاري فَ

                                               
 البدايه والنهايه. 66صفحة  11جزء  -)1(
 .86صحيح ترمذي به قلم احمد شاكر صفحة  مقدمة -)2(
گفت: از احمد بن عبداالله  ادريسي گفته: شنيدم از ابي بكر محمد بن احمد بن حرث مروزي فقيه كه مي -)3(

گفت: در راه مكه  گفت: از ابي عيسي محمد بن عيسي حافظ شنيدم كه مي ابي داوود مروزي شنيدم مي
مشايخ نوشتم و آن شيخ به نزديكي ما عبور كرد و پرسيدم، گفتند: بودم و دو جزء را از احاديث يكي از 

ام همراه دارم و دو جزء را در محل  فلان شيخ است. پيش او رفتم و گمان كردم دو جزئي كه از او نوشته
باشند هنگامي كه به حضور او رسيدم از او پرسيدم و به من  گذاشته بودم، فكر كردم همان دو جزء او مي

ام تعجب كردم، سپس شيخ  ، چون نگاه به دو جزء كردم ديدم سفيد هستند و عوضي برداشتهجواب داد
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از دست داد و چندسال بـه  ورع و زهد، و او اينقدر از خوف خدا گريست تا اين كه بينايي را 
 ضريري باقي ماند رحمه االله تعالي.

                                                                                                                       
باشد  كرد و ديد دو جزئي كه در دستم مي نمود، و مرا نگاه مي در حفظ آن احاديث را بر من قرائت مي

تم: بيان كردم و گف و قصة خويش را برايشكشيد، گفتم: نه  سفيد هستند بعد گفت: از من خجالت نمي
همة آن احاديث را حفظ دارم. گفت: بخوان، پس همة آنچه برايم خوانده بود مرتب برايش خواندم 

اي، پس گفتم: احاديثي غير از اين براي من بخوان، سپس  باور نكرد و گفت: قبلاً آن را حفظ كرده
ة ان را آن ها را بخوان، و من هم چهل حديث از غرائب حديث را براي من خواند، بعد گفت: پس اين

طوري كه تقرير كرده بود از اول تا آخر برايش بازگو كردم و حتي از يك حرف هم خطا نكرده بودم، 
در پاورقي نوشته، در الانساب و . 85پس گفت: من مثل شما را نديده ام. مقدمة صحيح ترمذي صفحة 

 الحفاظ اين حكايت نيز آمده است. ةالتهذيب و تذكر



 
 

 :فصل پنجم
 / امام نسائي

 اسم و نسب:
احمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان بن دينار ابـن بحـر نسـائي كـه يكـي از اصـحاب       

(كه شهري است از شهرهاي خراسان» نساء«كتب سته است، نسائي منسوب است به 
193F

اي  ، عده)1
، بين نسا و سرخس دو اند كردهته و نامدار واعيان علم و ادب از اين شهر ظهور از رجال برجس

 روز و بين مرو پنج روز و ابيورد يك روز نيشابور شش يا هفت روز است.
وجه تسميه نساء به اين جهت است كه فاتحين مسلمين هنگامي كـه وارد خـاك خراسـان    

ا رسيد همه فرار كردند و بـه غيـر از زنـان    شدند قصد شهر نساء را كردند اين خبر به اهل آنج
 كسي به جا نماند و چون مسلمين وارد شدند، به غير از زنان كسـي را نديدنـد، سـپس گفتنـد:    

شان باز گردند و  را بگذاريم تا مردهايها  اين مقاتله نتوان كرد، ماها  زن نساء هستند و باها  اين
 ام نسائي منسوب به آن است.به همين جهت اين شهر به نساء معروف شد كه ام

(در تاريخ حبيب السير آمده
194F

، ابوعبـدالرحمان احمـد بـن شـعيب     ة: در سنة ثلاث وثلاثمـأ )2
النسائي كه يكي از صحاح سته مصـنف او اسـت بـه عـالم آخـرت رحلـت نمـود، در تصـبيح         
المصابيح مسطور است كه نسائي اول كتابي مبسوط در علم حديث تـأليف كـرده آن را سـنن    

ي نام نهاد و بعد از اتمام آن نسخه، روزي بعضي از امراء از او پرسيدند كه جميع احاديثي كبر
اي صحيح است، جواب داد: نـه، گفتنـد كـه پـس بـراي مـا كتـابي در         كه در اين كتاب نوشته

ديث بـه تمـام صـحيح باشـد آنگـاه صـحاحي را كـه حـالا         سلك تحرير منتظم گردان كه احا

                                               
ة بخراسان خرج منها جماعة من نيملة وبعدها همزه وهي مدهبه فتح النون وفتح السين المونسبته إلى نساء  -)1(

 اول چاپ مصر به اهتمام محمد محيي الدين عبدالحيمد.جلد  60ة صفح بن خلكانا ،الأعيان

 .290تأليف غياث الدين بن همام الدين حسيني جزء سوم جلد دوم صفحة  -)2(
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گردانيد، و غـرض علمـاء هرگـاه نويسـند كـه      » مجتبي«موسوم به مشهور است تصنيف نمود، 
حديثي است كـه در مجتبـي مكتـوب اسـت. و در بعضـي از      » رواه النسائي أو أخرجة النسائي«

دمشق رسيد بعضي از متعصبان آن بلده نـزد او مجتمـع    نسخ به نظر درآمده كه نوبتي نسائي به
براي ما روايت كن، نسائي  حضرت معايه گشته و التماس نمودند كه حديثي در باب فضل 

ي نيسـت و آن مـردم از شـنيدن ايـن سـخن      با سر به سرهم راض رت معاويه گفت: آيا حض
در  رفت خشمناك شده، نسائي را ايذاء نمودند، وفات نسائي در وقتي كه از مصر به دمشق مي

 بلدة رمله اتفاق افتاد.

 كنيه:
 ابوعبدالرحمان.

 لقب:
 لام، قاضي و به نسائي شهرت دارد.حافظ، شيخ الاس

 تاريخ تولد:
. در معجم البلدان يـاقوت حمـوي گويـد: در بـارة     214ومائتين) وقيل:  ة(خمس عشر 215

 باشد. 215تاريخ تولدش از او سؤال كردند، گفت: امكان دارد 

 محل تولد:
(نسي خراسان

195F

1(. 

 تاريخ وفات:
يـا   88فوت كرده است، در حـالي كـه   هجري  303روز دو شنبه سيزدة صفر يا شعبان سال 

 سال داشته است. 89

                                               
 .ن مولده بنساءأ تيمسودا خطيبرأيتُ ابن خلكان گويد:  -)1(
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دارقطني گويد: هنگامي كه مورد امتحان عقيده در دمشق قرار گرفت و رنج و آزار ديـد،  
گفت: مرا به سوي مكه حمل كنيد او را به مكه بردند، در حالي كه بيمار و عليل بود در آنجـا  

ويس و ابـوجعفر طحـاوي گوينـد: او در    فوت كرد و در بين صفا و مروه دفـن گرديـد. ابـن ن ـ   
 فلسطين در ماه صفر اين سال فوت كرده است.

ن و فقه بود، روزها يـك در ميـان روزه داشـت، روزي    او رحمه االله اهل زهد و جهد و اتقا
كرد، حافظ ابوقاسم معروف به ابن عساكر گويد: چهار زن  افطار مي گرفت و روزي روزه مي

 اجرا كرده است.ها  آنرا در بين  سيمات شرعيرسيد و تقداشته و به همه 

كَ الشهادةَ «دارقطني گويد:  رَ نَ بِدمشق فأَدْ تُحِ  .»اُمْ

 ت:امحل وف
مكه حرسها االله تعالي و قيل: در رمله از خاك فلسطين فوت كرده اسـت، ولـي ارجـح آن    

(است كه در مكه فوت كرده و در بين صفا و مروه دفن گرديده است
196F

1(. 

 محل سكونت:
 يشتر مصر كه در محلة زقاق القناديل ساكن و اقامت داشته است.ب

 شغل:
قضاوت و وعظ و تبليغ و نشر علم. از او در بارة لحني كه در حديث است سـؤال كردنـد،   
گفت: اگر چيزي باشد كه عرب به آن ناطق است با اين كه لغت غير قـريش هـم باشـد تغييـر     

كـرد و اگـر در    صـحبت مـي  ها  آنه كلام و محاورة با مردم ب شود، چونكه پيغمبر  داده نمي
 گفت. در اين مورد به لحن سخن نمي لغت عرب آن لحن نبود رسول خدا 

                                               
آمده در مكه كه شهري از فلسطين بود فوت كرد و  124) صفحة 11در تاريخ البدايه والنهايه جزء ( -)1(

الفلسطين و دفن به  ينةمد ملةمات ابوعبدالرحمن النسائي بالر«بيت المقدس دفن گرديد با اين عبارت 
 بيت المقدس.



 شرح حال و زندگي اصحاب كتب سته  146

 

 

 نام پدر:
 علي.

 شغل فرزند:
 نامعلوم.

 نام فرزند:
 فرزندي براي او نيافتم.

 شغل فرزند: 

 درآمد:
 نامعلوم.

 رابطه با حكومت:
خصوصاً مورد احترام امير رمله بوده است، رابطة او با حكومت وقت خوب بوده است و م

و كتاب مجتبي را به دستور او از السنن الكبري اختصار كرده است، در شذرات الذهب آمده: 

وكان گويد:  شد، و باز مي مي با امير مصر به غزا رفت و او با شهامت و شجاعت توصيف

ن ولا يخلو من سرية لنهمته في رئيساً نبيلاً حسن البزة كبير القدرة له أربع زوجات يقسم له

التمتع ومع ذلك كان يصوم صوم داود ويتهجد. قال ابن مظفر: الحافظ سمعتهم بمصر 

نه خرج إلى الغزو مع أمير فوصف في أبالليل والنهار ويصفون اجتهاد النسائي في العبادة 

 .شهامته وإقامته السنن في فداء المسلمين واحترازه عن مجالس الأمير
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كان مليح الوجه ظاهر الدم مع كبر السن يوثر لباس الحفاظ الذهبي آمده:  ةدر تذكر

(البرود
197F

له أربع زوجات يقسم لهن ولا يخلو مع ذلك من  ،النبوية والخضر ويكثر الاستمتاع )1

 .له وتسمن وتخصى وكان يكثر أكل الديك الكبار تشترسرية 

قـوة جسـميه را بـا قـوة عقليـه جمـع       ، واضح البرهان بود، و لحجةاو قوي العارض، مستقيم ا
 كرد. مي

ابوعلي نيشابوري گويد: از ائمة حديث چهـار نفـر را در وطـن خـود و در سـفرهاي خـود       
ديده ام: نسائي در مصر، عبدان در اهواز، محمد بن اسحاق و ابراهيم بن ابي طالب در نيشابور. 

بـود در صـحيح و   هـا   آنحاكم گويد: نسائي افقه مشايخ اهل مصـر در عصـر خـود، و اعـرف     
 سقيم از آثار و رجال.

وي به نزد قتيبه مسافرت كرد در سال دويست و سي در سن پـانزده سـالگي و گفتـه يـك     
 سال و دو ماه در نزد او بودم.

دارقطني گويد: ابوعبدالرحمان نسائي در عصر خود مقدم است بر هر كسي كه با اين علم 
ه او با پادشاهي كه بـه غـزا رفتـه بـود از مجلـس او      شود، در تذكرة الحفاظ نوشته شد ذكر مي

نمود و بر ايـن روش   كرد، و انبساط در مأكل داشت و از خوردن شبهات احتياط مي پرهيز مي
 بود تا اين كه در دمشق به وسيلة خوارج شهيد گرديد.

 محل تحصيل:
 شهرهاي مصر، شام، دمشق، نيشاپور، خراسان و غيره.

 استادان و شيوخ او:
د بن نصر نيشابوري و ابي شعيب موسي، قتيبه بن سعيد، اسحاق بن ابـراهيم بـن حبيـب    احم

بن شهيد، اسحاق بن شاهين، اسحاق بن منصور الكوسج، اسحاق بن موسـي انصـاري، ابـراهيم    
                                               

 .ثوب برود ماله زبر البرود وثوب مخطط جمع برودالبرود كحل تبرد به العين،  -)1(
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بن سعيد جوهري، ابراهيم بن يعقوب جوزجاني، احمد بـن بكـار بـن ابـي ميمونـه، عيسـي بـن        
محمد زعفراني، اسحاق بن راهويه، هشام بن عمار، محمد بن  حماد، عيسي بن رغنه، حسن بن

(نصر المروزي، اباكريب، سـويد بـن نصرالشـاه، سـليمان بـن اشـعث      
198F

، حـارث بـن مسـكيني،    )1
محمود بن غيلان، محمد بن بشار، علي ابن حجر، علي بن خشرم، مجاهد بن موسي، احمد بن 

(اند بودهعبده و غيره 
199F

2(. 

 نام مدارس:
دادن او  خوانـدن و درس  تيـب و مسـاجد شـهرهاي آن روزگـار مـورد درس     مدارس يا مكا

 بوده است.

 نام مساجد:
 مساجد شهرهائي كه به آنجا رفته است.

 مسافرت:
اي از شهرها از جمله مصر و شام و نيشـابور و خراسـان    در پي كسب علم و حديث به عده

(مسافرت كرده اسـت و بـه دمشـق   
200F

ار و دحـيم و جماعـت   رفـت و از آنجـا از هشـام بـن عم ـ     )3
ديگري روايت حديث نمود و جماعتي از حفاظ و شيوخ ماننـد عبـداالله ابـن الامـام احمـد در      

 كردند. طرسوس و ابوبشر دولابي با او اجتماع مي

 اجازه از كه گرفته:
 سماع حديث كرده است.ها  آناز استاداني كه از 

                                               
 امام ابي داوود سليمان بن اشعث سجستاني. -)1(
ها روايت كرده در كتاب  از آن مشافهةًآمده: مشايخي كه  123صفحة  11در البدايه و النهايه جزء  -)2(

 ايم. ايم و شرح حال او را نيز در آنجا نوشته التكميل ذكر كرده
 .124صفحة  11البدايه والنهايه جزء  302در سال  -)3(
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 داده است: كجا درس مي
 هاي معموله. ها و مكتب هاغلب مسجد، گاهي در خانه و مدرس

 ورع و امانت او
او رحمه االله داراي غايت پرهيز و ورع تقوي و شايستگي بود، در بين او و استادش حـرث  

كـرد و در هنگـام    بن مسكين دلرنجي و خشونتي پيدا شد كه در مجلس او خود را ظـاهر نمـي  
او را بشـنود و اسـتاد   اي كه صداي  شد و مخفيانه در گوشه تدريس و تحديث استاد حاضر مي

كرد. وي به جهت ورع و شايسـتگي   نشست و از او سماع حديث مي بر او اطلاع پيدا نكند مي
گفت  و نمي »هكذا قُرِئ علَيه وأَنا أَسمع«گفت:  كرد، مي اگر از اين استاد چيزي را روايت مي

 گفت. ساير مشايخ اين را ميدر روايت از او: حدثنا يا أخبرنا، همچنانكه در روايت ديگر از 

 ة اويممكانت عل
اعـلام ديـن بـود، ركنـي از اركـان حـديث حـاذق و         وي رحمه االله يكي از ائمة حافظين و

متفنن و پهلودار و در علم به اقصي درجه آن رسيد، ممارسة مشكلات و معضلات نمود، قائـد  
هـا   آند و او عمده و قـدوة  علم گرديد، بر اهل عصر سيادت يافت و بر علماء آن غلبه پيدا كر

كانت او در بين اصحاب حديث وعالمين به جرح و تعـديل در بـين علمـاء معتبـر بـود،      بود، م
گفـت: ابوعبـدالرحمان    حاكم گويد: بيشتر از يك دفعه از ابي الحسن دارقطني شنيدم كـه مـي  

او ياد شود  در زمانها  آنامام نسائي بر هركس كه به علم حديث و به جرح و روات و تعديل 
 تقدم دارد.

ابوسعيد عبدالرحمان بن احمد بن يونس صاحب تاريخ مصر گويد: نسائي امام در حـديث  
هـاي   ثقة ثابت و حافظ بود، به مصر قدم گذاشت و زمـان درازي در آن اقامـت كـرد و خزانـه    

پوشيدة علمي خود را در آن ظاهر نمود و پرده را از روي رموز خفيات خود برداشت، آتـش  
به منزلة بلندي نائل گرديـد و  ها  آناي منقاد او شدند و در نزد  او علماء را برافروخت به درجه
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شد، در البدايه والنهايه آمده: ائمة حديث به فضل و تقـدم او  ها  آندر مقامات علمي آن سهيم 

 .»ة حمصنوقد ولي الحكم بمدي«در اين شأن گواهي دادند. 

 سنَنُه الكُبري
كنــد: امــام ابــي  شــيخ خــود حــافظ ذهبــي و پــدرش امــام ســبكي نقــل مــيتــاج ســبكي از 

عبدالرحمان نسائي احفظ از امام مسلم بود و سنن او بعد از صحيحين از هر سنن ديگري كمتر 
او تصـنيفي وضـع    ةفناننـد مص ـ اسـلام م حديث ضعيف دارد، و بعضي از شيوخ او گوينـد: در  

 نشده است، و آن اشرف همة مصنفات است.
نده و ابن سبكي و ابوعلي نيسابوري و ابواحمد بن عدي و خطيب و دارقطني گويند: ابن م

(گويـد  حـافظ ابـوعلي مـي    »كُلُّ ما في سننِ النسائي صحيح غير تساهل صريحٍ«
201F

: بـراي نسـائي   )1
شرطي است كه شديدتر است از شرط مسلم و به همين جهـت بعضـي از علمـاي مغاربـه او را     

مذهب بود، و مناسكي براي حـج بـر مـذهب     وي رحمه االله شافعي دهند، بر بخاري ترجيح مي
 دارد. امام شافعي 

سيد جمال الدين گويد: امام نسائي در اول امر كتابي تصنيف كـرد كـه سـنن الكبـري نـام      
داشت و آن كتابي جليل، ضخيم الحجم و قطور بود و مانند آن در جمع طرق حـديث و بيـان   

 د.مخرج آن كتابي نوشته نشده بو

 شاگردان نخبة او:
از فقها و محدثين ابوبكر احمد بن محمد معروف به ابن سني، حسن ابـن رشـيق عسـكري    

، و احمد بن عمير بن جوصا، محمد بن جعفـر بـن تـلاس، ابوالقاسـم بـن ابـي العقـب،        اند بوده
سـين  ابوالميمون بن راشد، ابوالحسن بن خذلم، ابوبشر الدولابي كه از اقران او بـود، ابـوعلي ح  

بن علي حافظ نياموزي الطبراني، ابوسعيد اعرابي، ابوجعفر طحاوي، ابوعلي حسين بـن محمـد   

                                               
 .123صفحة  11البدايه و النهايه جزء  -)1(
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السيوطي، ابوالقاسم الطبراني، محمد بـن معاويـه بـن     نيشابوري، حمزة الكناني، حسن بن خضر
احمد اندلسي، محمد بن عبداالله حيويه، محمد بن هـارون بـن شـعيب، ابـراهيم بـن محمـد بـن        

 .اند كردهن، ابوبكر احمد بن اسحاق السني الحافظ و غيره از او روايت صالح بن سنا

 آثار علمي او:
را تأليف كرد،  »السنن الكبري«السنن الكبري كه تكرار زياد دارد، هنگامي كه كتاب  -1

آن را تقديم امير رمله نمود، گفت: اي ابا عبدالرحمان، آيا همة آن صحيح است؟ جواب داد: 
يح هم دارد، امير گفت: صحيح آن را براي ما جـدا و جمـع كـن، امـام هـم      صحيح و غير صح

باشد و از  نام داد كه اكنون در دست مي» مجتبي«تمام احاديث صحيحه را جمع نمود و آن را 
 صحاح ستة مشهوره است.

 كه در قاهره چاپ شده است. الخصائص في فضل علي بن ابي طالب  -2

 الحديث كه در هند به چاپ رسيده است. ةن رواكتاب الضعفاء والمتروكين م -3
كتاب المجتبي في مختصر السـنن الكبـري، يـا السـنن الصـغري كـه مسـمي بـه مجتبـي           -4

النسائي است، و شيخ سيوطي شرحي را به عنوان زهر الربي برآن نگاشته است، ابن اثير گويد: 
نسائي است نه السنن الكبـري   روايت از مجتبيها  آنهرگاه محدثين بگويند رواه النسائي مراد 

و مجتبي نسائي يكي از كتب سته است و هرگاه روات بگويند: اصول خمسه يا كتـب خمسـه   
 بخاري و مسلم و سنن ابي داوود و جامع ترمذي و مجتبي نسائي است.ها  آنمنظور 

 مسند علي. -5
 مسند مالك. -6
 .فضائل صحابه  -7
 غير ذلك. و مناسك حج: بر مذهب امام شافعي  -8
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خيرالدين زركلي در قـاموس الاعـلام گويـد: در شـهرها بـه جـولان پرداخـت و در مصـر         

السنن الكـبر في وله السنن الصغر  ،ثم خرج حاجاً فمات بمكة«متوطن شد و اقامت گزيـد  

 .»مسند على ومسند مالك وغير ذلكعلي و وله خصائص الستة والصغر من الكتب ث؛الحدي

كند كه امام نسائي گفته: به دمشق رفـتم منحـرف از علـي     فاظ نقل ميالح ةذهبي در تذكر
را هدايت كند، سپس كتـاب  ها  آنزياد بود، كتاب الخصائص را تصنيف كردم شايد خداوند 

 فضائل الصحابه را تأليف كرد.
(در البدايه و النهايه

202F

آمده كه دارقطني گفته: افقه مشايخ مصـر در عصـر خـود بـود، و در      )1
بود در تاريخ و رجال، هنگامي ها  آنبود، و اعرف ها  آنثار صحيح از سقيم اعرف تشخيص آ

(كه به اين پايه رسيد مورد حسد قرار گرفت
203F

 و به رمله رفت. )2
در  در مقدمة سنن نسائي طبع مصر آمده: چون به دمشق رفت اصحاب حضرت معاويه 

دند: گفت: آيا حضـرت  سؤال كر بر حضرت علي  يل حضرت معاويه شام در بارة تفض
ايـن كـه بـر او    قرار گيرد تا  سر به سر راضي نيست كه در رديف حضرت علي  معاويه 

 هم فضيلت داشته باشد.

                                               
 .124صفحة  11جزء  -)1(

 .124. البدايه والنهايه صفحة »)٣٠٢ة (ئوكان خروجه من مصر في ثنتين وثلثما« -)2(



 
 

 :فصل ششم
 / امام ابن ماجه

 نام و نسب:
ت كه عدهاي از محمد بن يزيد بن ماجه الربعي بالولاء القزويني، ربعي منسوب به ربيعه اس

(ني منسوب به قزوين كه شهري از شهرها ايـران باشد. و قزوي ايل ميقب
204F

اي از  اسـت كـه عـده    )1

 .ةلجناند و اين شهر مشهور بوده به باب ا علماء برجسته از آن برخاسته
محمد بن يزيد مشهور به ابن ماجه يكي از ائمة رجال حديث و اعلام حفاظ در قـرن سـوم   

سته است كه به نام سـنن ابـن   هجري بود، او از كبار محدثين و صاحب كتاب ششم از صحاح 
 باشد. ماجه معروف مي

العمارف خود گويد: او امـام در حـديث بـود و بـه علـوم حـديث و        ةفريد وجدي در دائر
مايتعلق به آن عارف و آشنا بود، به عراق، بصره، كوفه، بغداد، مكه، شام، مصر و ري ارتحـال  

ريم و تاريخ جيـد و كتـاب او در   و مسافرت نمود و حديث را نوشت، او را است تفسير قرآنك
 حديث يكي از صحاح ستة مشهوره است.

نويسد: در سنة ثلاث وسبعين ومـائتين ابـن ماجـه كـه مؤلـف       مؤلف كتاب حبيب السير مي
يكي از صحاح سته است به عالم آخرت پيوست، و هو ابوعبداالله محمـد بـن يزيـد قزوينـي. و     

ته. ماجه لقب پدرش يزيد است، و ابن ماجه چنانچه در تصحيح المصابيح سمت تصريح پذيرف
در سنة خمسٍ ومائتين متولد شد و چون به سن رشد رسـيد در تحصـيل علـم حـديث متوجـه      
اقطار آفاق گشته و در آن مساعي باب جميله بـه تقـديم رسـانيد و او را اسـتماع احـاديثي كـه       

                                               
چاپ  408حة جلد سوم صف »هذه النسبة إلى قزوين هي من أشهر مدن عراق العجم«ابن خلكان گويد:  -)1(

مصر. به هرحال، قزوين شهري است از شهرهاي ايران، شايد قديم اين قسمت را عراق عجم دانسته 
 باشند.
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ن آن احاديـث را  سه كس واسطه اند ميسر شد و به عرف محدثي ميان او و حضرت رسالت 
 احاديث ثلاثيه گويند.

 كنيه:
 ابوعبداالله، ابن ماجه.

 لقب:
 حافظ، ماجه، ابن القزويني.

 تاريخ تولد:
 (تسع ومائتين). 209

 محل تولد:
 قزوين.

 تاريخ وفات:
(سال

205F

ي فـوت كـرد، و در روز سـه شـنبه     سـالگ  64ه در هجري قمري در روز دوشنب 273 )1

المعارف خـود گويـد: در    ةدفن گرديد. فريد وجدي در دائرهشت روز به رمضان باقي مانده 
فوت كرد و بـرادرش ابـوبكر بـر او نمـاز خوانـد و دو بـرادرش ابـوبكر و عبـداالله و          273سال 

(پسرش عبداالله متولي دفن او بودند
206F

2(. 

                                               
 ابن خلكان. -)1(
از جمله گويد: روز دوشنبه فوت كرد و سه شنبه  52صفحة  11موافق با تاريخ البدايه والنهايه جزء  -)2(

سالگي دفن گرديد، ابوبكر برادرش بر او نماز خواند  64در سن  273هشت روز از رمضان مانده به سال 
و ابوبكر با برادر ديگرش عبداالله و عبداالله پسر محمد بن يزيد (امام ابن ماجه) متولي دفن او بودند. رحمه 

 االله.



 155 /فصل ششم: امام ابن ماجه  

 

 محل وفات:
سـد كـه   ر اند، اما به قرائن و از مفاد عبارت به نظر مـي  ها محل وفات او را ننوشته در تذكره

 در قزوين محل سكونت او فوت كرده باشد، واالله اعلم.

 محل سكونت:
 قزوين و شهرهائي كه به آنجا مسافرت كرده است.

 شغل:
 كسب و نشر علم.

 نام پدر:
 يزيد بن ماجه.

 شغل پدر:
 نامعلوم.

 نام فرزند:
 عبداالله.

 شغل فرزند: 

 درآمد:
 نامعلوم.

 رابطه با حكومت:
 ت.طرف و خوب بوده اس بي

 محل تحصيل:
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شــهرهاي عــراق (بغــداد، بصــره، كوفــه) و بــلاد عــرب، حجــاز، مكــه، شــام، مصــر، ري و 
 شهرهائي كه به آنجا مسافرت كرده است.

 استادان و شيوخ او:
استماع حديث كـرده: در دمشـق: هشـام بـن عمـار، دحـيم،       ها  آناستادان و شيوخي كه از 

بن ذكوان، محمد بن خالد، عبـاس بـن عثمـان،    عباس بن وليد خلال، عبداالله بن احمد بن بشر 
 .اند بودهعثمان بن اسماعيل بن عمران ذهلي، هشام بن خالد و احمد بن ابي الحواري 

 در مصر: اباطاهر بن سرح، محمد بن رويح و يونس بن عبدالاعلي.
 در حمص: محمد بن مصفي، هشام بن عبدالملك اليزني و عمرو و يحيي دو پسر عثمان.

د بن عبده، اسماعيل بـن ابـي موسـي فـزاري، اباخيثمـه،      ابوبكر بن ابي شيبه، احم در عراق:
 زهير بن حرب، سويد بن سعيد، عبداالله بن معاويه خجمي و غيره.

ذهبي گويد: ابوعبداالله محمد بن يزيد قزويني، ابن ماجه ربعي صـاحب السـنن و التفسـير و    
د و از محمد بن عبداالله بن نمير، جبـاره بـن   به دنيا آم 209در سال التاريخ، و محدث آن ديار، 

مغلس، ابراهيم بن المنذر الخزامي، عبداالله بن معاويه، هشام بن عمار، محمـد بـن رمـح، داوود    
 روايت كرده است.ها  آنبن رشيد و طبقات 

در شذرات الذهب آمده: از ابي بكر بن شيبه و يزيد بن عبداالله سماع حديث كـرده اسـت.   
: او در حديث امام بود و به علوم آن و آنچه به آن علم تعلق داشـت عـارف   ابن خلكان گويد

بود. به عراق، كوفه، بصره، بغداد، مكه، شام، مصر و ري براي كتابت حديث مسافرت كـرد و  
باشد، كتاب او در حـديث يكـي از صـحاح     او صاحب تفسير القرآن الكريم و تاريخ مليح مي

 سته است.

 نام مدارس:
 اجد و مكاتب معمولة محل تحصيل او در آن روزگار.مدارس و مس
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 نام مساجد:
 .اند بودهمساجد شهرهائي كه محل تحصيل او 

 مسافرت:
به بصره، كوفه، بغداد، شهرهاي عراق، مكه، بلاد عرب، شام، خراسان، مصـر و ري جهـت   
مسافرت حديث مسافرت نموده و طلب حديث و كسب تحصيل كرده و از اكابر مشايخ وقت 

 ه استماع احاديث شريفة نبوي پرداخته است.ب
(در البدايه

207F

نويسـد:   آمده كه به عراقين و مصر و شام مسافرت و ارتحال كرده است و مـي  )1
(ابويعلي خليل بن عبداالله خليلي قزويني گفته

208F

يزيد بن ماجـه شـناخته   : ابوعبداالله بن محمد بن )2
را در هـا   آنذكـر كـرده كـه مـا ترجمـة       كه مولي ربيعه بوده و بعضي از مشـايخ او را  شود مي

 آورده ايم. )209F3(»التكميل«كتاب 

 از كه اجازه گرفته:
اسـتماع حـديث كـرده    هـا   آنبه وجوهي كه در بحث بخاري گذشت نزد استاداني كـه از  

 است.

 داده است: كجا درس مي
 هاي معموله. ها و مكتب بيشتر مسجد و يا خانه و مدرسه

 :اند كردهاز او روايت  شاگردان نخبة او و آنان كه
بـن ابـراهيم ابـن حكـيم،      قطان، ابوعمرو احمد بن محمدابوحسن علي بن ابراهيم بن سلمه 

ابوطيب ابن روح بغدادي، محمد بن عيسـي الابهـري و سـليمان بـن يزيـد قزوينـي. در كتـاب        

                                               
 .52صفحة  11جزء  -)1(
 در كتاب علوم الحديث. -)2(
 تأليف حافظ ابن كثير صاحب البدايه و النهايه. -)3(
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مـد بـن عيسـي    ، از جمله ابن سيبويه، محاند كردهالبدايه و النهايه آمده: كبار قدما از او روايت 
صفار، اسحاق بن محمد، علي بن ابراهيم بن سلمه القطان، جدي احمد بن ابراهيم، سليمان بـن  

(يزيد و غيره. (به نقل از ابويعلي خليل بن عبداالله خليلي قزويني)
210F

1(. 

 :آثال علمي او
كه ششم صحاح سته است، و اولـين كسـي كـه ايـن كتـاب را سـادس        »السنن«كتاب  -1

داد ابوالفضل ابن طاهر مقدسي بود، و سپس حافظ عبدالغني مقدسـي اسـت،    صحاح سته قرار
و بر اين كتاب شيخ جلال الدين سيوطي شرح لطيفي را نوشته كه مصباح الزجاجه نـام دارد و  

هجري حاشيه و تعليقاتي بر اين شرح  1138ابوالحسن محمد بن عبدالهادي سندي متوفي سال 
 چاپ شده است.نگاشته است و در دهلي و قاهره 

را به ابي زرعـه رازي نشـان دادم، نگـاه     »السنن«ابن ماجه رحمه االله گويد: اين نسخه يعني 
كنم اگر اين نسخه در دسترس مردم قـرار گيـرد، سـاير جوامـع      در آن كرد و گفت: گمان مي

 گردند. شوند، يعني با وجود اين كتاب مردم از جوامع ديگر مستغني مي تعطيل مي
 قرآن كه تفسير ابن ماجه معروف است.تفسير  -2
(تاريخ ابن ماجه -3

211F

 از عصر صحابه تا عصر خودش. )2
 تاريخ قزوين. -4

علامه دهخدا در لغت نامه گويد: وي را در تفسير و تاريخ يد طولاني بود، علاوه بـر سـنن   
 او را تفسيري است و نيز كتابي در تاريخ و نيز در تاريخ قزوين دارد.

اد عبدالباقي در خاتمة طبع سنن ابـن ماجـه گويـد: ابـويعلي خليلـي گويـد:       استاد محمد فؤ
. ابوالحسن صاحب ابن ماجه گفته: در سنن هزار و پانصد باب »وعدد كتبه اثنان وثلاثون كتاباً«

                                               
 .52صفحة  1البدايه و النهايه جزء  -)1(

ولا بن ماجه تفسير حافل وتاريخ كامل من لدن الصحابة «آمده  52صفحة  11در البدايه و النهايه جلد  -)2(

 .»إلى عصره
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باشد، حافظ عمـاد الـدين ابـي الفـداء ابـن كثيـر در        است و چهار هزار حديث در آن جمع مي
ويد: كتاب سنن مشتمل است بر سي و دو كتاب و هزار و پانصد باب تاريخ البدايه و النهايه گ

لُّها جيدٌ إلا الْيَسير«و چهار هزار حديث   .»كُ

كتاب او بر علم و عمل و تبحر و اطلاع و اتباع او بر كتاب خدا و سنت رسول در اصول و 
بود، بعضـي   فروع دلالت دارد، وي رحمه االله اهل حفظ و ورع و شرع و اتقان و زهد و عرفان

 :اند گفتهدر بارة او 
 ابـــن يزيـــد ماجـــه الْقَـــزويني
ــون  ــوارِف الْفُنـ ــلا عـ  راو جـ

 

: علي بـن سـعيد   اند كردهدر تهذيب التهذيب ابن حجر آمده كه اين اشخاص از او روايت 
بن عبداالله الغداني، ابراهيم بن دينار الجرشي الهمداني، احمـد بـن ابـراهيم القزوينـي جـد ابـي       

خليلي، ابوطيب احمد بن روح المشعراني، اسحاق بن محمد القزويني، جعفر بن ادريس، يعلي 
حسين بن علي بن برانيا، سليمان بن يزيد قزويني، محمد بن عيسي الصفار، ابوالحسن علـي بـن   

 كيم المدني الاصبهاني و غيره.ابراهيم بن سلمه قزويني حافظ، ابوعمر، احمد بن محمد بن ح
تاريخ قزوين در ترجمه آن آورده است: وي محمد بن يزيد اسـت، و ماجـه   امام رافعي در 

باشد و در مرثيه او محمد بن اسد القزوينـي ابيـاتي را گفتـه اسـت كـه مطلـع آن        لقب يزيد مي
 شود: چنين شروع مي

 ــد ــىلَقَ ــمٍ أوه ــرش عل ــائم ع  دع
ــن ماجــه ــد اب ــه فَقَ ركن ــع ضعوض 

 

 رثيه گفته است، چنانكه گويد:و يحيي بن زكريا الطرايفي او را م
 أَيــا قــبر ابــن ماجــه غثــت قطــرا
  ـــيشمســـاءً بالغـــداة وبِالْع 
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: ابوالحسـن قطـان، سـليمان بـن     »السنن«افزايد: آنان كه مشهور هستند به روايت  رافعي مي
هـائي كـه روايـت از او     يزيد، ابوجعفر محمد بن عيسي، ابوبكر و حامد الابهري اسـت و از آن 

 باشند. سعدون و ابراهيم بن دينار مي اند كرده
استاد محمد فؤاد عبدالباقي در خاتمة طبع سنن ابن ماجه گويد: جملـة احاديـث سـنن ابـن     

حديث را كتب خمسة ديگر همة آنان يا بعضي از  3002باشد، از اين احاديث  مي 4341ماجه 
است در كتب خمسه  حديث 1339ها  آن، و بقية احاديث كه عدد اند كردهآنان اخراج و نقل 

حديث، رجـال   428شود: از اين احاديث زائد  نيست و زائد برآنهاست در بيان زوايد گفته مي
 آن ثقه و صحيحه الاسناد است.

 الاسناد است. حسنةحديث  199

 الاسناد است. ضعيفةحديث  613

 الاسناد يا منكره يا مكذوبه است. هيةحديث وا 99
حديث متفق عليه آمده، اين احاديث را اصحاب  3002ن آن و اين كتابي كه در بين و دفتي

اند، مع الوصف ابن ماجه اين احاديث رااز طرقـي غيـر    هاي خود آورده كتب خمسه در كتاب
 بخشد. كند. همين تأييديه، قوة فوق قوة آن را براي احاديث مي روايت ميها  آناز طرق 

باشـند،   الاسناد كه رجال آن ثقه ميحديث صحيحه  428سپس امام ابن ماجه با اعداد فوق 
آورد، و ايـن كتـاب داراي همـين مزيـت و      حـديث حسـنة الاسـناد مـي     199كنـد و   اضافه مي

 مزاياي ديگري است.

وله تفسير القرآن وتاريخ مليح وكتابه في الحديث «شـته:  المعارف بطرس بستاني نو ةدر دائر

يعني او را است تفسير قرآن و  »سوب إليهأحد الصحاح الستة وتاريخ قزوين وكتابه السنن المن

تاريخ قزوين و كتاب السنن كه به سنن ابن ماجه معروف است و كتـاب او در   تاريخي مليح و
 حديث يكي از صحاح سته است.
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امام ابن ماجه از بزرگان و مشاهير علوم حديث و تفسـير و تـاريخ مـي باشـد، اهـل زهـد و       
 روان بود. دل و پاك زبان، روشن ينبيان و شير ورع و حفظ و اتقان، خوش

 

ِهُ االلهُ حمِ عَ  رَ ةِ الْ الىَ تَ َئمَ عَ اَلأْ ِيْعِ الْ ـ مَ جمَ ةِ الْباقيَةِ وَ سَ مْ الـخَ ثينَ وَ حدِّ إِ ؤْ مُ ـمُ ِ ـا بِالْ انَ يَّ منينَ وَ يرْ  خَ

لىَ االلهُ صَ ةِ. وَ عادَ السَّ لاَ  وَ أَوْ آلِهِ وَ دٍ وَ َمَّ نا محُ يِّدِ لىَ سَ هِ وَ عَ واجِ أَزْ تْ دِهِ وَ أَ هِ وَ أَتباعِ ابِهِ وَ حَ هِ إِلى بَ تْ اعِ أَ بَ أَصْ اعِ

ومِ الدِّ  .يَ  ينِ
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در هـا   آناي از اصحاب ديگر مشهور حديث كـه نـام    در خاتمه در بارة ترجمة احوال عده
خورد، به طور  فسيري و غيره به چشم ميهاي فقهي، ديني، حديثي، شرعي، ت بسياري از كتاب

 پردازيم. اختصار به بحث مي

 حافظ ابوبكر بن خزيمه
متولـد شـد و از اسـحاق بـن راهويـه،       222محمد بن اسحاق بن خزيمة نيشابوري در سـال  

 منيع و بشر بن معاذ سماع حديث كرده است. محمد بن ابان مستملي، احمد بن
، و هكـذا احمـد بـن مبـارك و ابـوعلي      انـد  كـرده ت شيخان خارج از صحيحين از او رواي

زنـدگي را بـدرود گفـت و     311، وي رحمـه االله در سـال   انـد  كـرده نيشابوري نيز از او روايت 

 هاي صحاح قرار گرفته است. او در صدر كتاب »كتاب الصحيح«

 امام دارمي
ر سـمرقند بـه   ابومحمد عبداالله بن عبدالرحمن بن فضل بن بهرام (يا مهران) بن عبدالصمد د

دنيا آمد، در خراسان و بلاد شام و عراق و مصر و حجاز طلب حـديث نمـود، از شـاگردان او    

امع الجـ«يـا  »المسـند«و » التفسـير«، از مصـنفات او  انـد  بـوده مسلم، ابوداوود، ترمذي و نسائي 

 باشد كه در هند چاپ شده است. مي »الصحيح

 255ه را در شهر خود انتشـار داد، و در سـال   او از اكابر علماء و محدثين است و سنن نبوي
هجري قمري در هفتاد و پنج سالگي در مرو وفات يافت و در همانجا دفن گرديد، محمد بـن  

 اسماعيل بخاري از شنيدن خبر وفات او بسيار متألم شد و گريست و اين شعر را خواند:

 إن عشـــت تفجـــع بالأحبـــة كلهـــم

ــــك لا ــــن أنفس ــــع وف ــــك أفج  أبال
 

 مددارمي اح
احمد بن سعيد بن صربن بن سليمان، سرخسـي المولـد، نيشـابوري المنشـأ، دارمـي القبيلـة       



 شرح حال و زندگي اصحاب كتب سته  166

 

 

محدثين اسلامي اسـت و داراي حافظـة قـوي بـوده اسـت و      ابوجعفر الكنيه: از مشاهير فقهاء و 
ه سير و سياحت پرداخته و از نصر بن شمعيل و علـي بـن حسـين واقـد و     براي استماع حديث ب

ع حديث نموده و در بغداد به روايت حديث سرگرم بوده اسـت و مسـلم و   ديگر استمامشايخ 
 بديار ديگر شتافت. 203، و عاقبت به نيشابور رفت و در سال اند كردهبخاري از او روايت 

 حافظ ابوحاتم ابن حبان
باشد، و او از ابـي عبـدالرحمن نسـائي،     محمد بن حبان بستي شافعي از اصحاب حديث مي

مجاشع، ابايعلي موصلي، ابابكر بن خزيمـه و جمـاعتي ديگـر از خراسـان و      عمر بن موسي بن
 مصر سماع حديث كرده است.

حاكم، ابوالحسن محمد بن احمد زوزني و محمد بن احمد بن منصور بوتـاني از او سـماع   
، و در مسند قضا زماني بر سمرقند به سر برده است، حاكم گويد: ابن حبان از اند كردهحديث 
لم در فقه و لغت و حديث و وعظ بوده است، وي از عقلاء رجال بوده و بـه شـهرهاي   اوعية ع

نيشابور و بخارا مسافرت كرده اسـت و در بسـت سجسـتان متولـد گرديـد و سـپس بـه سـوي         
فوت كرده اسـت، كتـاب الصـحيح او     354وطنش سجستان مراجعه نموده و در آنجا در سال 

باشد، امير علاء الـدين فارسـي    علم حديث مشهور مياست در  »تقاسيم و انواع«كه مسمي به 

تقريـب صـحيح ابـن  فيحسان الا«آن را بر نظام مسانيد ترتيب داده و آن را  739متوفي سال 

 نام داده است. »حبان

 حافظ بزاز
از علماي درجه اول عـالم اسـلام   » مسند كبير«ابوبكر احمد بن عمر بصري حافظ صاحب 

هجـري در شـهر رملـه     292انـد، و در سـال    قرين امام احمد شمرده تقوا او رااست، در زهد و 
 زندگي را بدرود گفت.

 



 167 خاتمه 

 

 حافظ ابوعبداالله حاكم
محمد بن عبداالله الضبي النيشابوري معروف به ابن البيع، از ائمة حديث و حفـاظ بـوده، در   

در پـي  آمد و به شهرهاي عراق، حجاز، خراسان، مـاوراء النهـر و ري   هجري به دنيا  321سال 
كسب علم مسافرت كرد، از ابي عباس اصم، محمـد بـن عبـداالله بـن صـفار و ابـي عمـرو بـن         

ابـوبكر بيهقـي از او    سماك روايت كرده است، و دارقطني، ابوذر هـروي، ابـويعلي خليلـي و    

اسـت، وي در سـال    »المستدرک علی الصـحيحن«اند، از تأليفات مهم او كتـاب   روايت نموده

 ات كرده است.در نيشابور وف 405

 طبراني، ابوالقاسم
هجري در طبرية شام متولد شده و بـه مسـند    260سليمان بن ايوب بن مطير لخمي در سال 

هير محدثين و حفاظ عالم اسـلام در عصـر خـود بـود و در پـي      الدنيا شهرت دارد، وي از مشا
ي و سـه  كسب تحصيل به شهرهاي عراق و حجاز و مصر و بلاد و جزيره مسافرت نمود، و س ـ

) به سير و سياحت پرداخت، و از بيشتر از هزار تن از مشايخ، حديث را استماع نمود، 33سال (
سي سال بر روي حصير خفت و به جمع و حفظ احاديث و اخبار شاغل و به تصنيف و تأليف 

عجـم الم«، »وسـطعجـم الأالم«، »عجم الصغيرالم«پرداخت، مهمترين و مشهورترين تأليفات او 

است. وي سرانجام در اصفهان توطن اختيار كرد و ابونعيم اصفهاني و جمعي ديگر از  »الكبير

 360ذيقعـده يـا شـوال سـال      28، طبرانـي در روز شـنبه   انـد  كـرده مشايخ حديث از او روايت 
هجري در صد سالگي در همانجا وفـات يافـت و بـه خـاك سـپرده شـد، و ابـونعيم اصـفهاني         

 ماز خواند.بر او ن» الترغيب«صاحب كتاب 

 حافظ ابونعيم اصفهاني
ابونعيم احمد بن عبداالله اصفهاني جامع بين حديث و فقـه و تصـوف بـود، و از لحـاظ قـوه      

محـرم   21متولد و در يكشنبه  336حافظه در ميان شيوخ عصر خود نظير نداشت، وي در سال 
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كـه   »بةمعجم الصحا«، »ولياءالأ حلية«فوت نمود، بعضي از تأليفات او عبارتند از:  430سال 

و كتـابي در   »دلائـل النبـوة«، »وهـو عنـدی بخطـه«حافظ ابن كثير در البدايه و النهايه گفته: 

 و غيره. »تاريخ اصفهان«و  »طب نبوی«

 امام ابوزرعة رازي
ابوزرعة عبيداالله بن عبدالكريم قرشي مولاهم الرازي، حافظ از اعلام ائمة محدثين است، و 

نعـيم و قعنبـي سـماع حـديث      يث به شهرها مسـافرت كـرد و از ابـي   به جهت كسب علم و حد
نمود، ابوحاتم گويد: بعد از او از لحاظ علم و فقه و صيانت و صـدق كسـي نخواهـد آمـد، و     

شناسم كه در اين شأن مثل او باشد، اسحاق بـن راهويـه گويـد:     كسي را در شرق و غرب نمي
(ي نـدارد. محمـد بـن مسـلم    هر حديثي كه ابوزرعه در حفظ نداشته باشد اصل

212F

گويـد: مـن و    )1
ابوحاتم در هنگام احتضار ابوزرعه آنجا بوديم، ديـديم او در حـال نـزع اسـت، بـه ابـي حـاتم        

كنم كه شهادت را بر زبان او تلقين كنم، امـا بيـا تـا مـا حـديث       گفتم: من از ابي زرعه حيا مي
دت به يادش آيـد. شـروع كـرديم و    شهادت را به ياد او بيندازيم، شايد كه آن را بشنود و شها

قَالَ رسولُ «محمد بن بشار سلسلة حديث تا به معاذ بن جبل رسيدم، او گفت:  »حدثَني«گفتم: 
 اللّهإلا اللّه لا إِله هكلام ركَانَ آخ نـلَ  «رسيد قبل از اين كـه بـه    »إلا اللّه«. چون به »: مخد
، او رحمـه االله  -إن شـاءاالله -رين تسليم كرد و داخل جنت شـد  برسد، جان را به جان آف »الجَنة

(درگذشت 264در سال 
213F

2(. 
وي از افراد برجستة دهر از لحاظ حفظ و ذكاء و دين و اخلاص و علـم و عمـل و فقيـه و    

 وارع و زاهد و عابد و متواضع و خاشع بود.

                                               
 محمد بن مسلم و ابوحاتم و ابوزرعه هر سه رازي (ري) هستند. -)1(
 شذرات الذهب. -)2(
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اش حـافظ   از شيوخ او حرمله و ابوحفص فلاس و جماعـت ديگـري و مسـلم و ابـن خالـه     
ائي و ابن ابي داوود و ابوعوانه و سـعيد بـن عمـرو بردغـي،     ابوحاتم و ترمذي و ابن ماجه و نس

 .اند كردهحسين قطان و غيره از او اخذ و روايت ابن ابي حاتم، محمد بن 

اري گفته است: از عبداالله بن احمد بـن حنبـل شـنيدم    الحفاظ ذهبي آمده كه بخ ةدر تذكر

ـنْ نـوافِلي «بر ما وارد شد، پدرم به من گفـت:   گفت: ابازرعه كه مي نَّـي! قـد اعتضـتُ عَ يـا بُ

ام به مذاكره با اين شيخ اكتفا كـردم. در   اي پسرم! به جاي نمازهاي نافله »بمذاكرة هذا الشيخ

كـرد، امـام احمـد بـر نمازهـاي       يه و النهايه آمده: هرگاه با امام احمد بن حنبل اجتماع ميالبدا
خوانـد و اكتفـا بـه مـذاكرة او نمازهـاي       كرد و تنها نمازهـاي واجـب را مـي    ميمكتوبه اقتصار 

 داد. مندوبه را انجام نمي

 ابوحاتم رازي
محمد بن ادريس بن المنذر بن داوود بن مهران حنظلـي رازي كـه يكـي از ائمـة حفـاظ و      
عارف به علل حديث و جرح و تعديل بود، در پي كسـب علـم و حـديث بـه اقطـار و امصـار       

فت و از شيوخ عصر اخذ و سماع نمود، و خلق كثيري از جمله ربيع بن سليمان و يونس بـن  ر
و به بغداد رفت و از اهـل بغـداد    اند كردهاخذ و روايت  اند بودهعبدالأعلا كه از او هم بزرگتر 

 اند. ابراهيم حربي و ابن ابي دنيا و محاملي و غيره از او به اخذ و روايت پرداخته
هجري قمري متولـد و در شـعبان    195 قرين و پسر خالة ابي زرعه و در سال وي رحمه االله

زندگي را بدرود گفت. گويند: وي گفته: هركسي يك حديث صحيح بياورد و در  277سال 
دهم، با اين وجود كسي نتوانسته حديث صحيحي بياورد و  پيش من نباشد يك درهم به او مي

 آن حديث در حفظ ابي حاتم نباشد.
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 حافظ ابوبكر بيهقي
در خسـروجرد قريـة    458به دنيا آمد و در سـال   384احمد بن حسن بيهقي شافعي در سال 

بيهق زندگي را بدرود گفت. در رجال المنجد نوشته: در خسروجرد به دنيا آمد و در نيشـابور  
 فوت نمود.

نمـود و  از حاكم و ابي الحسين علوي روايت حديث كرده، در بغداد از هلال حضار سمع 
در مكه و كوفه نيز سماع حديث را كرده است، ابوالقاسم زاهر بن طاهر و غيـره از او روايـت   

 .اند كرده
وي رحمه االله كثير التصنيف بود و مؤلفات او به هزار جـزء رسـيده اسـت، زاهـد و وارع و     

د، امـام  قانع و به كم در دنيا راضي بود، اولين كسي كه نصوص امام شافعي را جمع نمود او بو
الحرمين گويد: كسي منت بر شافعي ندارد الا اين كه شافعي بر او منـت دارد، لكـن بيهقـي را    

 دادن به مذهب شافعي. منتي است بر شافعي به جهت تصانيف او و نصرت و رواج

در علم حديث از مؤلفات او است كه به ترتيب مختصر  »السنن الكبری والصغری«كتاب 

، سنن الكبري مستوعب و جامع احاديث است، وي در مؤلفات خود ندا شدهمزني ترتيب داده 
ست حديثي كه بداند موضوع است نياورد، امام سبكي گويد: كسي مانند الكبـري  ملتزم شده ا

 از لحاظ تهذيب و ترتيب وجود تصنيف نكرده است.

 امام دارقطني
، فقيـه،  »الحسـن ابـي  «علي بن عمر بن احمد بن مهدي بغدادي دارقطني شافعي مكنـي بــ   

حــافظ، محــدث، فاضــل، رجــالي و از اكــابر محــدثين و فقهــاي شــافعيه اســت، وي در محلــة 
(دارقطن

214F

متولـد شـد و در طلـب حـديث بـه      » حـي فـي بغـداد   «اي اسـت در بغـداد    كه طايفـه  )1

                                               
 هاء.محلة كبيرة في بغداد. طبقات الفق -)1(
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شهرهاي بصره و كوفه و واسط و شام و مصر مسافرت كـرد و كوشـش و جـد و جهـد و نقـد      
 يث نمود.فراواني در راه كسب حد

معروف است و در هند به چاپ  »سنن دارقطنی«است كه به  »كتاب السنن«از مؤلفات او 

بوالقاسم بغـوي  باشد، او رحمه االله از شيخ ا مي »المختلف والمؤتلف«رسيده، و نيز از تأليفات او 

و جمعي ديگر از مشايخ روايت كرده و در مذهب شافعي تفقه نموده و در علم حديث مسـلمّ  
و شعر و علـوم ادبيـه و معرفـت حـال     ام اهل عصر خود و از ائمة حديث، و در فقه و تفسير تم

 روات و موارد اختلافات فقهاء دستي توانا داشته است.
الأوليـاء و غيـره از او روايـت     حليةابوبكر برقاني و ابوطيب طبري و حافظ ابونعيم صاحب 

حميري را از بر داشته است و او در دوم يـا   ، و اكثر دواوين عربي از جمله ديوان سيداند كرده
» معـروف كرخـي  «در بغداد وفات يافت و در جوار قبر  385هشتم ذيقعده يا دوم ذيحجه سال 

 مدفون گرديد.

 بغوي، ابوالقاسم
حافظ عبداالله بن محمد بن عبدالعزيز مكني به ابوالقاسم از محدثين بـزرگ عـالم اسـلام و    

از احمد بن خليل و ابن المديني و مشـايخ مسـلم و بخـاري و    در عهد خود محدث عراق بود، 
مشايخ بسيار ديگر روايت كرده و اخذ علم و حديث نموده است، عمري دراز كرده به حدي 

 »السنن علی مذاهب الفقهـاء«كه مرجع استفادة آباء و اولاد بلكه اجداد و احفاد بوده. كتاب 

تأليفـات او   »بةعجم الكبير فی الصحاالم«كتاب  و »عجم الصغيرالم«و كتاب  »المسند«و كتاب 

هجري قمري در يكصد و سه يا چهارسالگي در شب عيد فطر در بغـداد   317است و در سال 
 زندگي را بدرود گفته است.
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 حافظ شهرزوري
حافظ ابواسحاق ابراهيم بن محمد بن عبيد بن جهينة شهرزوري از بزرگان حـديث و ائمـة   

زنـده بـوده اسـت، از ابوزرعـة      320ده است، چنانكه ذهبي گويد: تـا سـال   اثر و اجلة علماء بو
رازي، حسن بن محمد زعفراني، عمر بن عبداالله اودي، محمد بن عبدالرحمن مقري و طبقـات  

 روايت كرده است.ها  آن
مرجع روايت اهل ري و قزوين بوده، احمد بن علـي بـن حسـين رازي، ابـوبكر بـن يحيـي       

زويني، احمد بن حسين قزويني، احمد بـن عمـر بـن شـجاع و غيـره از او      فقيه، علي بن احمد ق
 .اند كردهروايت حديث 

 حافظ ابوالقاسم ابن عساكر
 ثقـة االله بن حسين معروف به ابن عساكر دمشقي ملقب بـه   هبةعلي بن ابي محمد حسن بن 

علـم و   الدين از اعيان فقهاء شافعيه و در علم حديث مهارت خدادادي داشت و در پي كسـب 
حديث به شهرها و اطراف و اكناف رفت در بغداد از پانصد نفر از اصحاب برمكي و تنـوخي  
و جوهري سماع حديث كرد و به شـهرهاي خراسـان و دمشـق و نيشـابور و جبـال و اصـفهان       

هاي مهمي را تصنيف كرد و تاريخ كبيـر را بـراي دمشـق را در هشـت      مسافرت نمود و كتاب
 مجلد نوشت.

 ـين(تسع وتسع 299االله در اول محرم سـال  وي رحمه  در دمشـق تولـد يافـت و     ة) وأربعمائ
در همانجا فوت كرد، و در كنار پـدرش در مقـابر بـاب     571دوشنبه بيست و يكم رجب سال 

الصغير در دمشق دفن گرديد و شيخ قطب الدين نيشـابوري بـر او نمـاز خوانـد در حـالتي كـه       
 هنگام نماز بر او حاضر بود.سلطان صلاح الدين ايوبي كُردي در 
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 ابن صلاح عثمان
لاح عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن موسي بـن ابـي نصـر نصـري اربلـي كـُردي       ابن ص

(شهرزوري
215F

ن و معروف شرخاني دمشقي حافظ شافعي مكني به ابي عمر و ملقب به تقي الدي )1
(به ابن صلاح كه پدرش

216F

و از اسـاتيد قاضـي   شافعيه  لقب صلاح الدين داشته، از اكابر فقهاي )2
علـوم   ابن خلكان بوده است، وي فقيهي بوده مفسر، محدث، رجالي، اديب، لغوي و علاوه بـر 

دينيه در لغت و ادبيات و بسياري از علوم متداولة ديگر، نيز حظي وافر داشـته، بعضـي از آثـار    
 او عبارتند از:

 الفتاوي:
 .اند كردهردانش آن را جمع و تدوين كه به فتاواي ابن صلاح معروف و بعضي از شاگ

 فوائد الرحله:
باشد كه در رحلت و مسافرت خراسـان   و آن حاوي قواعد قواعد غريبه از علوم متنوعه مي

 تحصيل كرده.

 لوم الحديث:ع
باشد و به انحاء مختلفه محل توجه اكـابر، و بـه    كه از مهمترين تأليفات در اين موضوع مي

 م و در مصر و هند چاپ شده است.مقدمة ابن صلاح نيز موسو

                                               
ياقوت حموي در معجم البلدان گويد: شهرزور در اقليم چهارم است، طول آن هفتاد درجه و يك سوم  -)1(

در جبال بين اربل و همدان  و عرض آن سي و هفت درجه و نصف ربع است و آن كورة واسعي است
كرد  و اهل اين نواحي همه» شهرزور«گويند:  كه زور بن ضحاك آن را احداث كرده است كه مي

 هستند.
دين شيركوه ابن در البدايه و النهايه آمده: پدرش مدرس مدرسة اسديه بود در حلب كه واقف آن اسدال -)2(

 شاذي بود.
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هفتـاد  شهرزور و از مضافات اربل، در سال پانصد و  هاي ولادت او در قرية شرخان از قريه
) هجري بوده و وفاتش در سال ششصد و چهل و سه يا شش هجـري در دمشـق   577و هفت (

(اتفاق افتاد و در مقابر صوفيه مدفون گرديد
217F

1(. 

 /امام نووي 
ن بن بري بن حسن بن حسين بن محمـد بـن جمعـة دمشـقي حـوراني      يحيي بن شرف الدي

نووي البلده، ابوزكريا الكنيه، شافعي المذهب، محي الدين اللقب، از مشاهير و مدققين علمـاء  
و محدثين بزرگ اسلام كه حافظ حديث و به تمامي انواع آن بصير و بسيار مـدقق بـوده و در   

همواره لباس سفيد در بر و عمامـة سـنجابي   رده است، و ترويج فقه شافعي اهتمام تمام به كار ب
به سر و اوقاتش تنها در وظـايف علميـه مصـروف بـوده و در شـبانه روز يـك دفعـه در شـب         
صرف غذا كرده و يك مرتبه نيز در وقت سحر آب خوردي و در مذاكرات علميه و دينيه بـا  

 تمام وقار و سكينه بودي. از تأليفات او است:

 برار.من كلام سيد الأ ةالمنتخبذكار الأ -1

كه چهل حديث نبوي صحيح در اصـول و فـروع ديـن     :ةالنبوي الأحاديث في ربعونالأ -2

 بوده و از صحيح بخاري و صحيح مسلم و غيره اقتباس شده.

 التبيان فی آداب حملة القرآن. -3

 التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير. -4

 جال.در ر تهذيب الاسماء، -5

 در فقه شافعي. روضة الطالبين و عمدة المفتين، -6

 من كلام سيد المرسلين. رياض الصالحين، -7

                                               
 الادب. نةنقل از ريحا -)1(
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 در توحيد و عبادت تصوف. مقاصد النووی، -8

 المنهاج فی شرح صحيح مسلم بن حجاج. -9

كه تماماً در مصر و قاهره و غوطا و مكـه  ها  اين و غير منهاج الطالبين و عمدة المفتين. -10

 .اند شدهاپ چ
 )218F1(»نـوي «وفاتش در سال ششصد و هفتاد و ششم يـا هفـتم هجـري قمـري در مولـد خـود       

(دمشق در چهل و پنج يا شش سالگي واقع شد
219F

2(. 

 الحافظ ضياء الدين مقدسي
بـه دنيـا    569مقدسي سعدي صالحي صاحب كتاب المختاره در سال  احدمد بن عبدالومح

يين، نيشابوريين و هرويين سماع حديث كـرد و از بيشـتر   آمد و از دمشقيين، بغداديين، اصفهان
از پانصد از پانصد شيخ نوشته دارد و از تضعيف و تصـحيح و تليـين و جـرح و تعـديل سـعي      

 جميل را مذبول داشته است.
شيخنا أبو عبد االله شيخ وقته ونسيج وحـده علمـاً   «گويـد:   عمر بن الحاجب شاگرد او مي

نفظاً وثقةً وديناً مح مجتهداً في العبادة ة التحري في الروايةابن نقطه و  »العلماء الربانيين وكان شديد
، در انواع علوم تأليفـات  اند كردهابن بخارا و برزلي و عمران بن احاجب الكُردي از او روايت 

 است كه »المختار مما ليس في الصحيحين أو أحدهما«در علم حديث ها  آنزيادي دارد مهمترين 
 فوت نمود. 643نود جزء از آن را نوشته، ولي تأكميل نكرده است، وي رحمه االله در سال 

 ابوالبركات المجد ابن تيميه
مجدالدين عبدالسلام بن عبداالله الحراني معروف به ابن تيميه الكبير أو الجد، وي جـد ابـي   

دنيـا  به  590در سال  العباس احمد بن عبدالحليم معروف به ابن تيميه شيخ ابن القيم است، وي

                                               
 دهي بوده است در دمشق.» نوي« -)1(
 الأدب. نةنقل از ريحا -)2(
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از دنيا رفت. از احمد بن سكينه و ابن طبـرزد و يوسـف بـن كامـل سـماع       652آمد و در سال 
 .اند كردهل حديث حديث نمود و مياطي و امين الدين بن شقير و محمد البزاز از او نق

وي فقيه و مقرء و محدث بود، ابن ماكل گفته: فقه براي شيخ مجد نرم شـد، همچنـان كـه    
نرم گرديد، او در حجاز و عراق و شام و شهر خود حران كسب حديث  ن براي داوودآه

كرد و مصنف و مدرس و نـاظر در علـوم معقـول و منقـول بـود، مهمتـرين تأليفـات او كتـاب         

ن أحاديثِ الأحكام قىاَلمْنت«  1250است و آن كتابي است مشهور، امام شوكاني متوفي سال  »مِ

 آن نوشته است.در نيل الاوطار شرحي بر

 حافظ ابن حجر عسقلاني
احمد شهاب الدين ابوالفضل بن كناني عسقلاني مصـري، اميرالمـؤمنين فـي الحـديث، در     

در همانجا زندگي را بدرود گفت، و در زادگاه خـود   852در مصر متولد و در سال  773سال 
 نشأت و پرورش يافت و محل اقامت و منزل او نيز در همانجا بود.

علم و حديث به شهرهاي بيت المقدس، دمشق، يمن، مصر و مكه مسافرت كـرد  در طلب 
 و از سراج بلقيني، حافظ ابن ملقن، حافظ عراقي ونور هيثمي سماع علم و حديث كرد..

رس در بيب ـ و در خانقاه خود اند كردهوي و علماء مصر و غير از او روايت شاگردانش سخا
سـپس بـه    قضات شافعي در مصـر بـود،   و قاضيد كر مدت بيست سال املاء علم و حديث مي

است كه تعليقات بخـاري را در   »تعليق التعليق«تصنيف و تأليف پرداخت و اولين تأليفات او 

فـتح «از مؤلفـات او اسـت و كتـاب     »دلـة الأحكـامأببلوغ المرام «آن وصل كرده است و بـاز  

 باشد. او از بهترين شروح بخاري مي »الباری بشرح البخاری

 لنور الهيثميا
بـه دنيـا آمـد و در سـال      735علي نورالدين بن ابي بكر بن سليمان هيثمي شـافعي در سـال   

ها به حج و غيره ملازم شيخ خـود شـيخ زيـن     هجري از دنيا رفت، در رحلات و مسافرت 807
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نمـود، و اكثـر    الدين عراقي بود و با دختر شيخ خود ازدواج كرد و با او استخراج حـديث مـي  
ف شيخ زين عراقي را در خدمت او بر او خوانـد و حـافظ ابـن حجـر عسـقلاني بـر نـور        تصاني

هيثمي قرائت نمود و در پيش او درس خواند، وي در علم حـديث تصـنيفات بسـياري دارد و    

است كه زوايد معاجم ثلاثة طبراني و مسند امام  »مجمع الزوايد و منبع الفوائد«ها  آنمهمترين 

 و مسند ابي يعلي را با حذف اسانيد در آن جمع كرده است.احمد و مسند البزار 

 حافظ سراج بلقيني
سراج الدين ابوحفص عبدالرحمن عمر بن رسلان بن نصـير بـن صـالح بـن عبـدالخالق بـن       
عبدالحق الكناني القاهري الشافعي العسقلاني الاصل بلقيني. محدث فقيه اصولي، مجتهد بيـاني  

در بلقينه از بلاد غربية مصـر بـه دنيـا     722بود و در شعبان سال و نحوي، مفسر و متكلم و ناظم 
به حج رفت و رهسپار دمشق گرديد و متولي قضا  740آمد و در قاهره نشأت يافت و در سال 

هجـري   805شد و بعد از مرگ اسنوي در مالكية قاهره به تدريس پرداخت و در ذيقعدة سال 
 در قاهره زندگي را بدرود گفت.

ترجمان شعب الإيمان، حاشيه بر كشاف زمخشری، حواشی بر مهمات روضه او:  از تصانيف

در فروع فقه شافعی، العرف الشذی علی جامع الترمذی فی الحديث، زهر الربا فی فنون 

 باشند. و غيره مي المعان والبيان والبديع و كتاب التدريب فی الفقه علی مذهب الإمام الشافعی

 الحافظ السخاوي
لخير ابوعبداالله بن عبدالرحمن ملقب به شمس الـدين سـخاوي الاصـل القـاهري     محمد ابوا

در قـاره متولـد شـد،     831، الشافعي المذهب الحافظ النساب، المـؤرخ در سـال   ةالمولد و النشأ
ملازم شيخ خود احمد بن حجر عسقلاني بود و علوم او را به ارث برد و اكثر تصانيف او را از 

ر حدود بيشتر از چهار صد نفر اخذ حديث كـرده اسـت، و در طلـب    او سماع و اخذ كرد و د

و بعلبك و دمشق مسافرت كرد، در علم حديث و تاريخ  ةعلم به شهرهاي حجاز و حلب حما
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خصيص بـود، علمـاء جـرح و تعـديل و     به درجة رياست و كمال رسيد و مرجع علماء و اهل ت
البلقيني والشرف المناوي و ابي بكر قلقشـندي   ، از العلماند كردهنقد الرجال در امامت او نزاع ن

 روايت كرده است.
شيوخ و شاگردان او ماننـد: فخـر ديمـي و شـرف عبـدالحق سـنباطي و بهـاء علقمـي از او         

و قبل از اين كه سن او به بيست سال برسد شروع بـه تـأليف و تـديون نمـود،      اند كردهروايت 

في بيان كثـير مـن الأحاديـث  ةالمقاصد الحسن« مهمترين و زيباترين مؤلفات او در علم حديث:

فـوت كـرد و    902است كه در مصر چاپ شده. وي رحمه االله در سـال   »سنةالألعلى  المشتهرة

 در بقيع در جوار مرقد امام مالك دفن گرديد.

 حافظ شيخ جلال الدين السيوطي
در  849ة ل الدين بن ابي بكر خضـيري سـيوطي شـافعي در سـن    عبدالرحمان ابوالفضل جلا

كودكي پدر را از دست داد، و قرآن را حفظ كرد، در حـالي كـه هشـت    قاره به دنيا آمد، در 
سال داشت. از جلال الدين محلي و زين عقبي و تقي شـمني و كـافيجي و غيـره اخـذ علـم و      

 حديث كرده است.
و در  . شيخ سيوطي از رجال علوم و فنون بـود اند كردهعلقمي و داوودي و غيره از او اخذ 

هر فني تأليف دارد و به كثرت تأليفات مشهور است، مؤلفاتش در حـال حيـات او در آفـاق و    
اقطار جهان شهرت پيدا كرد، اهل تحقيق و اتقان و زهد و عرفان و اعلـم زمـان خـود در علـم     
حديث و فنون آن از لحاظ رجال و اسناد و استنباط بود، و در افتاء و تدريس مرجع خـاص و  

ت تدريس و افتاء را داشـت. تأليفـات او در فقـه و حـديث و لغـت و نحـو تـاريخ و        عام و سم
 اجزاء حديث به حد وفور رسيد.

هنگامي كه سن او به چهل رسـيد تجـرد و انقطـاع را بـه جهـت عبـادت اختيـار كـرد و از         
زنـدگي   911تدريس و افتاء دست كشيد و در روضه اقامت را اختيار كرد تا اين كه در سـال  

اند، و به شهرهاي شـام و حجـاز و يمـن و هنـد و      درود گفت. تأليفات او را تا پانصد نوشتهرا ب
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مغرب مسافرت كرد، در علوم تاريخ و تفسير و حديث و فقه و نحـو و معـان و بيـان و بـديع و     
 لغت نابغه بود.

 »الجوامـع حديثيـه جمع«است،  »طبقات المفسرين«، »الحفاظطبقات «از جلمه مؤلفات او: 

باشد كه خواسته اسـت جـامع تمـام احاديـث باشـد، لكـن آن را بـه اتمـام          يز از تأليفات او مين

نيز از مؤلفات اوست كه علامة مناوي شرحي برآن نوشـته اسـت، و    »امع الصغيرالج«نرسانيد، 

باشـد،   علقمه شاگرد شيخ سيوطي نيز شرحي بر آن دارد، حاوي للفتاوي نيز از تأليفـات او مـي  
ده آن را در مدرسـة  ه با شرح سيوطي نيز شرحي بر بهتـرين كتـاب اسـت كـه نگارن ـ    الفيه فريد

م، شـيخ در مقدمـة ايـن كتـاب     ا دولت آباد ولد بيگي روانسر به درس خوانـده و حفـظ كـرده   
 گويد:

 فائقـــــةً ألفيـــــة ابـــــن مالـــــك

ــــــالك ــــــحة المس ــــــا واض  لكونه
 

 ن كمشخانويالمحدث ضياء الدي
هجـري قمـري در    1227حنفي خالدي در سال  احمد ضياء الدين بن مصطفي كمشخانوي

ين ولايت طرابزون تركيه به دنيا آمد، به سوي آستانه مسافرت كرد و درك حضور حـافظ ام ـ 
بن مصطفي شهري را نمود و با او حديث را استخراج كرد، از عبدالرحمن خرپـوتي كـُردي و   

ري اخـذ علـم و   هج ـ 1266سيد احمد بن سـليمان اراودي هنگـام حضـور بـه آسـتانه در سـال       
(حديث كرد و داراي اجازه از مصطفي مبلط
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و اهل جهد و تحقيق بود و به حج رفـت و سـه    )1

خـود را  » حاديثالأراموز «ل اين سه سال كتـاب  سال در مصر اقامت را اختيار كرد و در خلا

مرتبه ختم كرد، از جمله كسـاني   سيدنا حسين هفتا در جامع نوشت و به پايان رسانيد و آن ر

                                               
 باشد. مي 1280متوفي سال  -)1(
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، شـيخ محمـد نجيـب مطيعـي مفتـي ديـار       اند داشتهكه از او اخذ كرده و اجازة اخذ حديث را 
 مصريه بود.

سپس به سوي آستانه مراجعه كرد و مدتي ديگر به تصنيف و ارشاد و نشر حديث سرگرم 
هجري قمري زندگي را بـدرود گفـت و در مقبـرة سـلطان سـليم       1311بود تا اين كه در سال 

 دفن گرديد.
جمله اصحاب او عبداالله داغستاني، اسماعيل قريمي، اسماعيل مرجاني، احمـد فلبـوي و   از 

اند. از جملـه: رامـوز الاحاديـث     را تا پنجاه مؤلفه نوشتهباشند، مؤلفات او  رحمت االله هندي مي
از تـأليف   1294است كه به طريقة الجامع الصغير سيوطي ترتيب داده شـده اسـت، و در سـال    

كرده، راموز به معني دريا و اصل و نمونـه اسـت و كتـاب رامـوز را هفتـاد       آن فراغت حاصل
 مرتبه در خانقاه خود ختم كرد.

كرد، ناشر  وي رحمه االله اهل زهد و عرفان بود هديه را مخصوصاً به فقراء و علماء بذل مي
رد ية مرصده لاطلاّع جمـاهير در ريـزه، واوف، ابيـو   خيرعلم و كثير الصدقات بود، سه مكتب 

اوقافي از خود عايد نمود و ترجمة حفاظ و محـدثين را نوشـت و بعضـي از    ها  اين داشت و بر
 پرداختند. خواندند و به بحث و تحقيق مي شاگردان او راموز الاحاديث را در خدمت او مي

 حافظ مباركفوري
هجـري قمـري در    1283ري در سـال  محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم بن بهادر مبـاركفو 

باشد به دنيـا آمـد و    ره از ايالت بوبي هند ميگ اعظم مباركفور كه دهكدة بزرگي از توابع قرية
كـرد و بـه شـهرهاي نزديـك      هاي عربي و فارسي وارد و آشنايي داشـت و قرائـت مـي    به زبان

مسافرت نمود، در عهد نواب صديق خان قنـوجي بـر حسـام الـدين مـؤي و فـيض االله مـؤي و        
ئت و تدريس كرد، از سيد نظير دهلـوي بهـاري و حسـين بـن محسـن      قرا عبداالله غازي فوري

اي از مدارس را تأسـيس كـرد و    يماني انصاري خزرجي سعدي اخذ علم و حديث نمود، عده
پرداخت، سپس در منزل خود اعتزال را اختيار كرد و به جهـت   به تدريس ميها  آنشخصاً در 
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عوديه را در تـدريس علـوم حـديث    ستأليف و عبادت منزوي شد و رغبت و دعوت حكومت 
 در دهلي رغبت ننمود.» دارالحديثيه«در حرم مكه اجابت نكرد و به تدريس در مدرسة 

شـتافتند و از   د و در هند از هر طرف به سـوي او مـي  آوازة علم و شهرت او در جهان پيچي
علـم و   علم او عدة كثيري ذينفع و مستفيد و مستفيض شدند، از جملـه كسـاني كـه از او اخـذ    

: ابوالهـدي عبدالسـلام مبـاركفوري و محمـد بـن عبـدالقادر هلالـي مغربـي و         اند كردهحديث 
 نعمت االله بردواني است.

تا حدي كه ابا طيب محمد شمس  اند كردهعلماء و دانشمندان به تقدم و امامت او اعتراف 

ي داوود از او در شرح سنن اب ـ »غاية المقصود بشرح سنن أبي داوود«الحق عظيم آبادي مؤلف 

نمود و مدت چهار سال در حضور او ماند و از محضر او مستفيد  كرد و استمداد مي استغاثه مي
 بود.

در چهار مجلـد بـا    »حوذي في شرح جامع الترمذيتحفة الأ«وي رحمه االله شرحي را به نام 

ي را هجري قمري جهان فـان  1353باشد و او در سال  مقدمه نوشت كه مورد اهميت زيادي مي
 وداع گفت و به جهان ابدي به جمع محدثين سلف پيوست.





 
 

 
 

 :بخش چهارم

 ملحقات





 
 

چون در مقدمه و متن اين كتاب مطالبي بالذات و يا بالتبع بـه عنـوان ملحقـات ايـن كتـاب      
مفيد دانستم و از طرفي در بارة مدارس و مساجد و نـوع تحصـيل توضـيحات بيشـتري منظـور      

ضمن تأليف يادداشت كرده بودم، بعد از خاتمه بر اين كتاب افزودم  بود. بنابراين، مباحثي كه
كـه بـه بحـث مـا مربـوط      » ايرانشـهر «اميدوارم مورد قبول واقع شود، از جمله مطالبي از كتاب 

 گردد. است نقل مي
(دين اسلام 

221F

كه براي اصول برادري و برابري قرار گرفته بر روي مبـادي و اصـولي قـرار     )1
دهد، قـرآن مجموعـة وحـي محمـدي      ة اولي اساسي قرآن مجيد را تعليم ميدارد كه در مرحل

است مركب از صد و چهارده سوره و هر سوره مركب است از چندين آيه و مسلمانان برآنند 
كه كلية دستورهاي معاش و معاد ايشان در قـرآن منـدرج اسـت و خيـر دنيـا و آخـرت از آن       

 گردد. كتاب مبين حاصل مي
ها  آنشوند، و  ن، مجموعة رواياتي وجود دارد كه به نام احاديث شناخته ميدر نزد مسلمانا

عبارت است از چندين هزار روايت كـه از كلمـات پيغمبـر نقـل شـده و آن را سـنت گوينـد.        
علماي روحاني در تمام ممالك اسلام از جملـه كشـور ايـران بـراي احاديـث وزن و سـنديت       

راويان براي حل مسـائل زنـدگي بعـد از قـرآن نـزد      قائلند و منابع حديث به شرط صحت قول 
 مسلمانان اعتبار اساسي دارد.

باشند كـه ايـن مكاتـب در قـرن هشـتم       اكثريت مسلمانان تابع چهار مكتب فقهي عمده مي
ميلادي، دوم هجـري در سراسـر ممالـك اسـلام بـه وجـود آمـده و در رأس هريـك عـالمي          

ن مذهب و مكتب بوده است و مسلمانان جهان روحاني قرار داشته كه به نوبت خود مؤسس آ
 كنند آن چهار عبارتند از: بر طبق فتواي ايشان رفتار مي

پيروان ابوحنيفه نعمان بن ثابـت كـه اكثريـت مسـلمانان افغانسـتان، پاكسـتان،       حنفيه:  -1
 خوانند. باشند و او را امام اعظم مي تركيه، هند و آسياي مركزي تابع او مي

                                               
 جزوة جغرافيا درس استاد دكتر گونيلي. مطابق با –ايرانشهر  -)1(
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وان مالك بن انس كه مردم شمال افريقـا (ليبـي، تـونس، الجزايـر، مغـرب      پير مالكيه: -2
 اقصي) به مذهب او هستند.

پيروان محمد بن ادريس شافعي كه اكثريت مردم عراق، شام، مصر و قسمتي  شافعيه: -3
 نمايند. از افريقا مذهب او را متابعت مي

حجـاز، فلسـطين، شـام و    پيروان احمد بن حنبل كـه مـذهب او در عربسـتان،    حنبليه:  -4
 قسمتي از افريقا متداول است.

در زمان حاضر، اقليت بزرگي از اهل سنت و جماعت در ايران نيز وجود دارد كـه قبـل از   
اشـي دور دسـت   عصر سلطنت شيعي صفويه تا امـروز بـاقي مانـده و در نقـاط سـرحدي و حو     

 باشند. اهب اربعة فوق ميكنند. سنيان ايران نيز به نوبت خود تابع يكي از مذ زندگي مي
 كرد در ناحية غرب ايران مركز آن سنندج اكثراً شافعي. -1
 تركمان (كوكلان يموت) در شمال ايران ناحية گرگان اكثراً حنفي. -2
(بلوچ در بلوچستان جنوب شرق ايران مركز آن بمپور -3

222F

 و ايرانشهر، حنفي. )1
 ركز آن بندر لنگه، شافعي.بنادر جنوب در ناحية غربي سواحل خليج فارس م -4
 طوالش در ساحل غربي درياي مازندران و مركز آن هشتپر اغلب شافعي. -5
 ايلات شرقي طوايف بربري و تيموري خراسان مركز آن خواف، حنفي. -6
 لارستان ناحية جنوب شرقي فارس مركز آن بستك و اوز، شافعي. -7

(ن بر هفتصد ميليون نفرضمناً جمعيت كل مسلمانان جهان در حال حاضر افزو
223F

 باشد. مي )2
 
 
 

                                               
 مركز فعلي آن زاهدان است. -)1(
 خورشيدي جمعيت مسلمين جهان بيشتر از يك ميليارد نفر است. 1380حالا در سال  -)2(
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(توضيح در بارة مدارس در صدر اسلام
224F

1( 
وضع تعليم و تربيت در صدر اسلام مختص به يك محل نبـوده و در هرجـا امكـان داشـته     

انـد، و در مكاتـب مألوفـه در     پرداختـه  مسجد و مكتب خانه يـا صـحرا بـه تعلـيم و تربيـت مـي      
 شدند. لم قرائت و حفظ قرآن جمع ميمجتمعات اسلاميه كودكان براي تع
منقول است كه چون به خانـة خـواهرش رفـت كـه در      در هنگام اسلام عمر بن خطاب 

قـرآن  ها  آنبارة اسلام مخفيانة او و دامادش تحقيق كند، يكي از صحابه را ديد كه در خانه به 
(داد تعليم مي

225F

2(. 
كـه از شـاگردان    270 – 174مان احمد امين در كتاب ظهير الاسلام گويـد: ربيـع بـن سـلي    

شافعي و از مشهورترين فقها و محدثين عهد طولوني است، در مسجد جامع فسـطاط تـدريس   
كرد و سپس احمد بن طولون از او درخواست نمود در مسجدي كه بنا كرده بود تـدريس   مي

 كند.
ر مصـر  و باز در همين كتاب گويد: در عهد طولوني و اخشيدي مدارسي نبود و درس را د

كردنـد   امراء و وزراء و علماء تدريس مـي  هاي در مسجد عمرو و مسجد ابن طولون و در خانه
فروختنـد و احيانـاً در    گفتنـد كتـاب را در آن مـي    و در آنجا نيز بازاري بود بـازار وراقـين مـي   

 آمد. هاي اين بازار مناظره به عمل مي دكان

 مسجد نخستين مراكز تعليم در تمدن اسلامي
آلايشـي بـود كـه براسـاس تعليمـات دينـي        ة اسلامي در آغاز كار جامعة سـاده و بـي  جامع

تشكيل يافته و بيش از هرچيـز بـه تربيـت دينـي اهميـت داده اسـت، بـه همـين جهـت مراكـز           
تـرين مراكـز تعليمـي هـم بـوده اسـت و حتـي         اجتماعات ديني براي مسلمانان در حكم قـديم 

                                               
 و بعد. 54مربوط به بحث مدارس در صفحة  -)1(
بـه سـعد دامـاد عمـر و فاطمـه       استاد زين العابدين رهنما در كتاب پيامبر گويد: اين مـردي كـه قـرآن را    -)2(

 خواند خباب بن الارت از عشيرة بني تميم بود. ها مي داد و براي آن خواهرش تعليم مي
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هاي اسلامي آغاز سخن كنـيم، بايـد مسـاجد را مـورد     بخواهيم از مدارس كهنه و اوليه كشور
توجه قرار دهيم، و بعد از آن هم كه سـاختن مدرسـه بـراي تعلـيم علـوم شـرعي معمـول شـد         

واقع گرديد و همگام مدرسة مسجد نيز به پشتوانة مدرسة ها  آند در معماري مخصوص مساج
گـاه  يـا بـالعكس مسـجد را     محل تعليم و تربيت بود، و به همين جهت مدرسه را گاه مسجد و

با يكديگر در تمام اعصار ها  آنناميدند، و اين اشتراك اسامي و ربط و آميزش  مدرسه نيز مي
و يـا صـوفيه و    هـاي زهـاد   و زوايا يعنـي عبادتگـاه  اسلامي معمول بوده و حتي گاه وقت مقابر 

 رفتند. ها نيز براي استفاده از آموزش و پرورش بكار مي خانقاه و رباط
انــد بارهــا بــه مســاجدي بــاز  در كتــب تــاريخ و رجــال كــه ايرانيــان دورة اســلامي نوشــته 

سيستان يكي از فرمانـداران عـرب   خوريم كه محل تعليم علوم ديني و ادبي بود، مثلاً در  برمي
ائي ساخت كه حسن بصري عـالم   به نام عبدالرحمن بن سمره در قرن اول هجري مسجد آدينه

ل و دوم هجري مدتي در آنجا سرگرم تدريس و تعليم مسـائل دينـي   معروف ديني در قرن او

شـده بـود، از چنـد مسـجد بـراي تعلـيم شـرعي        » الاسـلام  قبة«عروف بـه  بوده و در بخارا كه م
 شد. استفاده مي

بــرد و در فــارس نيــز  و ابـن قتيبــه در سيســتان و بلــخ و هــرات مســاجد زيـادي را اســم مــي  
 يافت. كيل ميهايي در مسجد جامع عتيق تش حلقه

در درجة نخست علم قرائت قرآن و تفسير و حـديث و فقـه در مسـاجد و همچنـين تعلـيم      
شـدند   زبان و ادب عربي مورد توجه بود، معمولاً بر گرد استاداني كـه در مسـاجد حاضـر مـي    

زدند و اين مجامع حلقه نام داشت، اين رسم از پيغمبـر اسـلام شـروع     گروه شاگردان حلقه مي
نشست و مـردم   ن معني كه پيغمبر هنگام جواب سؤالات اصحاب در مسجد مدينه ميشد به اي

هـاي درس گـاه    كردنـد، حلقـه   شنيدند و حفظ مـي  زدند و سخنان او را مي بر گرد او حلقه مي
شـده،   كوچك و گاه بزرگ بوده، در مسجد درجه دوم و سوم بيش از يك حلقه تشكيل نمي

اي بوده و گاه ايـن   هاي درسي به رشته ي حلقه رگ عدهدر صورتي كه در برخي از مساجد بز
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اند، مانند مجلس اسعد بن مسعود عتبي در قرن پنجم در جامع نيشابور و  حلقه را مجلس ناميده
 ) در مسجد انباريين در واسط.323 – 244مجلس نفتويه (

داالله شد، يكي آن است كه شيخ ابوحامـد عب ـ  هاي معروفي كه در ايران تشكيل مي از حلقه
(جويني پدر امام الحرمين جويني

226F

در نيشابور داشت، در مساجد معمولاً وسايلي براي كمك  )1
موسوم بود از محل موقوفاتي » اجرا«مك خرج كه به نام طالبان علم نيز وجود داشت و اين ك

 شد. كردند پرداخته مي كه بر جوامع و مساجد وقف مي
ورد توجه بوده و بعد از حملة اعـراب بـه ايـران و    تعليمات عاليه در ايران اسلامي همواره م

در قرن سوم و چهارم هجـري مراكـزي بـراي علـوم در ميـان ايرانيـان از خوزسـتان گرفتـه تـا          
مراكز است كه بعد از شيوع اسـلام در اسـتخدام   خراسان و ماوراء النهر وجود داشت و همين 

(مشهور شدتمدن اسلامي درآمد و به نام اسلام 
227F

2(. 

 مدارس در ايران نخستين
ايرانيان در ايجاد مدارس تعليمي در همة ملل اسلامي سمت تقدم دارند و در اين مـورد از  
قرن چهارم هجري شروع به كـار كردنـد، تـاريخ بنـاي مـدارس در ايـران بـه دو دوره تقسـيم         

 گردد: مي
(دورة پيش از نظام الملك يعني پيش از ايجاد مدارس نظام الملـك طوسـي   -1

228F

س مـدار  )3
ف اسـتادان و شـاگردان و خادمـان و شـعبي     داراي تشكيلات وسيع و انتظاماتي از قبيـل وظـاي  

ها و دارالشفاها و مستمري براي معلمان و طالبان علم و خـدام و كاركنـان ديگـر     مانند: كتابچه
 بود، ولي از ايجاد نظاميه به بعد به همة امور بطور مضبوط و شايسته توجه كردند.

                                               
 .438متوفي به سال  -)1(
 ايرانشهر. -)2(
 هجري. 485متوفي سنة  -)3(
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ر خراسان ايجاد شد، ماننـد  قديم ايران مدارسي است كه در قرن چهارم د از جمله مدارس
(اي كه در طابران از اعمال طوس براي الحاتمي دانشمند قرن چهـارم  مدرسه

229F

ايجـاد شـد، در    )1
بود مدارس بسياري از همين قرن وجود داشت، ماننـد   نيشابور كه از مراكز بزرگ علمي ايران

سـاخته بودنـد و يكـي از     396فقيـه معـروف شـافعي بـه سـال       اي كه براي النيسـابوري  مدرسه
(بزرگان به نام ابن فورك

230F

الـدين   اي بنـا كـرد و بـراي دانشـمندي بـه نـام ركـن        خود مدرسـه  )2
(اسفرايني

231F

 اي كه از همة مدارس سابق مهمتر بود بنا نمود. مدرسه )3
كه » بيهقيه«است:  در نيمة اول قرن چهارم در نيشابور، چند مدرسة مشهور بود از آن جمله

(امام ابوالحسن محمد بن شعيب البيهقي
232F

، در كوي سيار نيشابور بنـا كـرد و آن   مفتي شافعيان )4
 خواندند. را مدرسة بيهقي مي

لك و قبل از افتتـاح نظاميـه   گردد كه قبل از نظام الم با توضيحي كه داده شد معلوم مي -2
اي  يز معمول بوده است و از اين كـه عـده  هجري در ايران مدارس ديگري ن 459بغداد به سال 

كـه نظـام   » تاريخ الاسلام«از دانشمندان مانند ابن خلكان و ذهبي صاحب كتاب تاريخ مشهور 
الملك را نخستين باني مدارس در اسلام پنداشته است به ايـن منظـور بـوده كـه نظـام الملـك       

و مـدارس ديگـري در   نخستين باني مدارس بـه طـور مضـبوط و تكميـل اسـت و الا پـيش از ا      
نيشابور وجود داشته، از قبيل: مدرسة بيهقيه و مدرسة سعيده كه امير نصر بن سـبكتكين بـرادر   
سلطان محمود والي نيشابور آن را بنا كرد و مدرسة ديگري از بناهاي ابوسعيد و اسـماعيل بـن   

اسفرايني بنـا  علي بن المثني استرآبادي واعظ و صوفي. و مدرسة چهارمي كه استاد ابواسحاق 
 كرد و تا آن موقع مانندي نداشته است موجود بوده.

                                               
 .396متوفي به سال  -)1(
 .406متوفي به سال  -)2(
 .418متوفي به سال  -)3(
 .324متوفي به سال  -)4(
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غير از نيشابور در شهرهاي ديگر ايران هم مدارس كهني وجـود داشـت، مـثلاً در سـبزوار     
اي به وسيلة خواجه اميرك از بزرگان قـرن چهـارم بنـا     ناحية بيهق پيش از نظامية بغداد مدرسه

هجـري وزارت سـلطان محمـود     401ي كـه تـا سـال    شده. ابوالعباس فضل بـن احمـد اسـفراين   
 غزنوي را داشت در بلخ مدرسه و كتابخانة بزرگي احداث نمود.

توان گفت كه نظام الملك نخستين كسي بود كـه مدرسـه را بـه     به هرحال، به طور كل مي
طور مضـبوط تحـت شـرايط خاصـي و توجـه بـه حـال اسـتادان و طـلاب و بـا راتبـه و جيـره             

بنا و داير كرد و هرگونه وسايل آسايش طلاب را جهت تحصـيل مهيـا   ها  آن مقرركردن براي
(نمود، و حتي گويند: يكي

233F

از دانشمندان به نظام الملك گفت: اين برنامـه و راتبـه و وسـايل     )1
پـروري را بـه حلقـة     آسايشي كه براي طلاب تهيه كرده ايد ممكن است اشـخاص تنبـل و تـن   

هـا كننـد    ايد در كسب تحصيل كوشا و قبول سرد و گرميطلاب علوم ديني درآورد، طلاب ب
ها و شهرها جهت اكتساب دانش بروند و به هر آداب و اصولي آگاه و از دانـش   و به مسافرت

و تجربه و اندوختة هر استادي ثمر برگيرنـد و كسـب فـيض كننـد و بتواننـد بيشـتر از مزايـاي        
 علمي دانشمندان استفاده نمايند.

م الملك در زمينة راتبه و جيره و نفقة طالبان مكمـل و مبتكـر بـود و در    مسلم است كه نظا
امر آموزش و پرورش و ايجـاد مقـرري و ماهانـه و تسـهيل وسـايل تحصـيل مخصوصـاً بـراي         

 باشد. مدارس نظاميه در قلمرو اسلامي نخستين باني مي
(نظام الملك حسن بن علي طوسي

234F

شـمند  وزيـر دان » سياسـتنامه «صـاحب كتـاب معـروف     )2
اي در نيشـابور بنـا نمـود كـه بـه نـام وي نظاميـه         سلجوقيان قبل از مدرسة نظامية بغداد مدرسـه 

(شد، بناي اين مدرسه براي امام الحرمين ابوالمعالي عبدالملك بن عبداالله جـويني  خوانده مي
235F

3( 

                                               
 الاسلام محمد غزالي بوده است. حجةگويند: اين دانشمند امام  -)1(
 هجري قمري. 485متوفي سال  -)2(
 هجري. 478متوفي سال  -)3(
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صورت گرفت و امام الحرمين مدت سي سال در ايـن مدرسـه تـدريس كـرد و در تمـام ايـن       
داد و هـر روز سيصـد    يس و خطبة روز جمعه و محراب و منبر و مناظره را انجام ميمدت تدر

شـدند و از   تن از دانشمندان و طالبان علم و اولاد بزرگان براي استفاده از دروس او حاضر مي

(ي دانشمند بزرگ اسـلامي الاسلام محمد غزال حجةميان همين گروه 
236F

و اوحدالـدين محمـد    )1
 .ران استانوري شاعر معروف اي

در نظاميــة بغــداد كــه در شــمار بزرگتــرين مــدارس اســلامي بــوده گروهــي از بزرگتــرين  
، يكـي از  انـد  كردهدانشمندان ايران مانند: شيخ ابواسحاق شيرازي و امام محمد غزالي تدريس 

گرفـت، ايـن    بزرگترين شاعران ما يعني سعدي شيرازي در اين مدرسه تعليم يافت و راتبه مـي 
هجـري   459مشهور قرن پنجم كه توسط نظام الملك ايجاد شده بـود در سـال    مدرسة بزرگ

پايان يافت مباشر آن ابوسعيد احمد بن محمد نيشابوري صوفي بود، و نظام الملـك موقوفـات   
كثيري براي آن تعيين كرد، چنان كه نه تنها براي اجـرت كاركنـان و اسـتاد و شـاگرد كـافي      

 شد. ر راه طالبان علم صرف ميبود، بلكه مقداري زيادي از آن د
نظيـر داشـت و نظـام الملـك بـراي       مدرسة نظامية بغداد ساختماني باشـكوه و عـالي و كـم   

(دويست هزار) دينار از مال خود خرج كـرد و نـام خـود را برفـراز آن      200000ساختمان آن 
ها  زنها و مخ نوشت و در اطراف آن بازارها ساخت و وقف مدرسه كرد، و دكاكين و گرمابه

(پانزده هـزار) دينـار    15000خريد و بر آن وقف كرد و هر سال بر نفقات استادان و شاگردان 
كردند كه به تعليم فقه و تفسير و حديث  شد و شش هزار شاگرد در آن زندگي مي صرف مي

پرداختند، از اسـتادان   غير از فلسفه و شعب و فنون عديده ميها  اين و نحو لغت و ادب و امثال
(رگي مانند شيخ ابواسحاق شيرازيبز

237F

(و ابن صباغ )2
238F

هـا   ايـن  و حجه الاسـلام غزالـي و نظـاير    )3

                                               
 هجري. 505متوفي سال  -)1(
 هجري. 496متوفي سال  -)2(
 هجري. 477متوفي به سال  -)3(
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شده و اين مدرسـان   شد و عنوان مدرسي هميشه از عناوين مهم علمي محسوب مي استفاده مي
ك يا پسرانش كه توليت آن را به عهده داشتند و بعد از آن به وسيلة خلفـاء  از جانب نظام المل

(شدند و حكام بغداد كه اين سمت را داشتند معين ميو وزراء 
239F

1(. 
هجـري ابـن فـوطي از     687مدرسة نظامية بغداد تا ديرگاه وجود داشت و در حوادث سال 

 تعيين مدرس براي آن نام برده است.
شـاعر و   )240F2(»وطـواط «در نظامية بلخ، رشيدالدين محمد بـن عبـدالجليل بخلـي معـروف بـه      

 تحصيل كرده است.» حدائق السحر«ب نويسندة معروف مؤلف كتا
در شهرهاي مرو و هرات و موصل نيز مدارسي به نام نظاميه موجود بوده و نظامية هرات تا 
قرن نهم هجري باقي بود چون جامي شاعر و اديب و عارف معروف تحصيلات ادبي خـود را  

 در همين مدرسه انجام داده بود.
دارس مشـغول بـود و بيشـتر مـدارس خـود را بـه       در همان ايام كه نظام الملك به ايجـاد م ـ 

داد، سلطان ملكشاه سلجوقي به تقليد از وزير خود بـه   معلمان و محصلان شافعي اختصاص مي
اي بنا كرد و بر دو فرقة شـافعي و   انشاء مدارس توجهي كرد و از آن جمله در اصفهان مدرسه

(حنفي وقف نمود
241F

3(. 
يم و تربيـت و مـدارس و مسـاجد و معلـم و     چون وقف در اسلام همـواره در خـدمت تعل ـ  

ريزي شده و قانون وقـف اسـلامي    محصل بوده و از وسائل خيرية مهمي بوده كه در اسلام پي

                                               
سه شنبه بازار واقع » سوق الثلاثاء«كوي  مدرسة نظامية بغداد در كنار دجله و قسمت شرقي بغداد در -)1(

اي در بلخ،  اي در بغداد، مدرسه گويد: نظام الملك مدرسه» طبقات الشافيعه«بود، سبكي صاحب 
اي در هرات، اصفهان، بصره، مرو، آمل، طبرستان و موصل بنا كرد و  اي در نيشابور، مدرسه مدرسه

اي داشت و از اين گذشته بيمارستاني در نيشابور  سهگويند: در هر شهر از شهرهاي عراق و خراسان مدر
 و رباطي در بغداد بنا نهاده است.

 هجري. 573متوفي به سال  -)2(
 ايرانشهر. -)3(
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در عالم انساني و خدمت به خلق همراه با احساس عاطفي و نوع دوسـتي صـلاح خيـر ديـن و     
ا مـا نيـز بـا اسـتفاده از     رود، لـذ  دنيا را در بر دارد و از ابواب مهم فقـه و حـديث بـه شـمار مـي     

 نويسيم. مختصري در بارة وقف و كيفيت آن مي» ايرانشهر«مندرجات كتاب 

 نخستين وقف در اسلام
زمينـي   در كتاب ايرانشهر مسطور است: در كتاب صحيح بخاري آمده كه پيغمبر اكرم 

 را وقف كرد و منافع آن را براي ابن سبيل صدقه داد.

كند كه هنگامي عمـر بـن الخطـاب     رف خود حديثي را نقل ميالمعا ةفريد وجدي در دائر
 خواسـت صـدقه دهـد، پيغمبـر اكـرم       بـود مـي  » تمغ«را از خود كه به نام خليفة دوم، زميني 

فرمود: اصل آن را براي صدقه قرار بـده، چنانكـه فروختـه نشـود و بـه ارث نرسـد و بخشـيده        
 نشود.

(در كتاب صحيح ترمذي
242F

زميني را  است كه حضرت عمر مروي  بز ابن عمر ا )1

الاً «گفت:  در خيبر به غنيمت اصابت كرد و به پيغمبر خدا  بْ مَ ْ أُصِ َ لمَ يْبرَ الاً بِخَ بْتُ مَ أَصَ

ماَ  نْهُ فَ  مِ نْدِ سَ عِ فَ طُّ أَنْ رُ قَ أْمُ الَ  ني؟تَ ا :قَ َ قْتَ بهِ دَّ تَصَ ا وَ هَ لَ تَ أَصْ بَسْ ئْتَ حَ سپس حضرت  »إِنْ شِ

داد (وقف كرد) به طوري كه اصل آن فروخته نگردد و بخشيده نشود و  آن را صدقه عمر 
به ارث نرسد، چنانكه فقراء و نزديكان و بندگان (الرقاب) و في سبيل االله و ابن سبيل و مهمان 
از عوايد آن استفاده كنند و متولي آن اگر به انصاف و معروف چيزي از آن بخورد گناهي 

 تواند از آن بخورد. تمول نيز ميمتوجه او نيست و دوست غير م

                                               
اند. پاورقي  . ضمناً اين حديث را مسلم و بخاري نيز روايت كرده1325رقم  659جلد سوم صفحة  -)1(

 صحيح ترمذي.
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روايت شده اسـت: هرگـاه پسـر آدم بميـرد      در كتب شيعه و سني اين حديث از پيغمبر 
شود، مگر از سه چيز: صدقة جاريه (وقف) يا دانشـي كـه از آن سـود بـرد يـا       عمل او قطع مي

 فرزند صالحي كه براي او به خير دعا كند.
(در سنن ترمذي

243F

 مات إِذَا«فرمود:  وايت شده است كه پيغمبر ر از ابي هريره  )1
 .»لَه يدعو صالح وولَد بِه ينتفَع وعلْم جارِيةٌ صدقَةٌ :ثَلاَث من إِلاَّ عملُه انقَطَع الإِنسانُ

اي بـه نـام بـاغ صـبا و بـاغ مرجـان        به قراري كه مشهور است در محله نخاولة مدينه محله«
 .)«)244F2دارد از موقوفات حضرت مجتبي يا حضرت علي بن حسين است وجود

ــف (وق
245F

ــدود  )3 ــبس و مح ــت ح ــبس و    در لغ ــت از ح ــارت اس ــرعاً عب ــت، و ش ــاختن اس س
محدودساختن مالي به طوري كه اصل آن باقي بماند و از سود و عوائد آن امكان انتفاع باشـد  

(و منافع آن به مصرف مباح و مورد وقف مصروف شود، و اصل
246F

 ﴿آن آية شريفه:  )4    

           ﴾   است. در حاشـيه الشـرقاوي)
247F

علـي التحريـر آمـده: چـون      )5

اي در برحـاء بـود وقـف كـرد.      اباطلحه اين آيه را شنيد، بهترين اموال خود كـه بـاغ و حديقـه   
بـوده اسـت، در    بنـي جذيلـه معـروف    نبوي بوده كه به قصر: جاي قبلي مسجد اند گفتهبعضي 

شرح تحرير امام ابي زكريا انصاري آمده: اصل در وقف خبـر صـحيحين اسـت كـه حضـرت      
بـه او   زميني را اصابت كرد يعني در غنيمت خيبر زميني در سـهم او افتـاد، پيغبمـر     عمر 

منـافعش را صـدقه بدهيـد، حضـرت      گفت: اگر ميل داريد اصلش را حـبس و وقـف كنيـد و   

                                               
 .660صحيح ترمذي جلد سوم صفحة  -)1(
 ايرانشهر. -)2(
 چاپ بيروت. 172شرح شرقاوي امام زكرياي رازي بر التحرير امام ابوزرعة رازي جلد دوم صفحة  -)3(
 .173حاشية الشرقاوي علي التحرير جلد دوم صفحة  -)4(
 طبع دارالمعرفه بيروت لبنان. 143تأليف الشيخ عبداالله بن حجازي الشرقاوي جلد دوم صفحة  -)5(
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آن را وقف نمود بر اين قرار كه اصل آن فروخته نشـود و بخشـيده نگـردد و بـه ارث      مرع
 نرسد.

 اركان وقف عبارتند از:
 .صيغه -4 .موقوف عليه -3. موقوف -2. وقف -1

از زمان پيغمبر بزرگوار اسلام هنوز چند قرني نگذشته بـود كـه سـطح موقوفـات بـه طـور       
مــورد اســتفادة عمــوم و خصــوص در شــهرها و انگيــزي رو بــه توســعه گذاشــت كــه  شــگفت

 و قصبات قرار گرفت.ها  آندهست
در دورة خلفاي عباسي كه به عصر طلائي تمدن اسلامي شهرت دارد رقبـات موقوفـات و   

در تمام كشورهاي اسلامي رو به توسعه گذاشت، چنانكه از مصـارف موقوفـات   ها  آندرآمد 
قير به خوبي فراهم بود كه مسلماً طلاب نيز از بضاعت و ف همه گونه وسايل زندگي طبقات بي

، پايـة موقوفـات و صـدقة جاريـه بـر روي خيـر و امـور اجتمـاعي         اند بودهاين بهره، برخوردار 
 گذارده شده است.

المنفعـه كـه    تمام كشورهاي وابسته به تعليم و تربيـت و بهداشـت و امـور اجتمـاعي و عـام     
انـد، در   در نظـر گرفتـه  هـا   آنبـارات سـنگين بـراي    هـا و اعت  امروز در كشورهاي مترقي بودجه

هائي كـه هنـوز خبـري از آن مؤسسـات نبـود، در دنيـاي متمـدن مغـرب زمـين نبـود در            دوره
 كشورهاي اسلامي رايج و مورد عمل و اجرا بود.

خواجه نظام الملك كه بيش از نيم قرن به اقتدار و تدبير وزارت كرد، چنانكـه قـبلاً اشـاره    
ن بزرگ و نيكوكاران و در تأسيس مدارس امور خيريه در عـالم اسـلامي شـهرت    شد از واقفي

 به سزائي دارد.
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جرجي زيدان در تاريخ تمدن اسلامي جمع درآمد موقوفـات او را بـالغ بـر ششصـد هـزار      
) ذكر كرده است و جمع درآمد موقوفات مدرسة نظاميه بغداد را شصت هزار 600000دينار (
(ه مبتني بر دلائل تاريخي است) نوشته ك60000دنيار (

248F

1(. 
گرچه بر اثر ايراد بحث وقف به مناسبت مقام تا حدي از مطلب دور شديم بـا ايـن وجـود    

دهـيم. چنانكـه در    گيريم و بحث در بـارة مـدارس را ادامـه مـي     باز رشتة سخن را به دست مي
د، حضـرت  كـر  در موارد لزوم با كبار صحابه مشورت مي مقدمه گفته شد حضرت ابوبكر 

كه اسلام در اثـر فتوحـات پـي در     نيز اين روش را داشت، در زمان حضرت عمر  عمر 
پي توسعه يافت در عراق با تمدن ايران و در مصر و شـام بـا تمـدن روم مواجـه شـدند كـه در       

هـا و سـؤالات    العرب و مدينه مركز اسلام سابقه نداشت، لذا بـراي جوابگـوي خواسـته    ةجزير
(وارده و تازه

249F

معروف بـه عـراق اعـزام گرديـد و عبـداالله بـن عمـر         عبداالله بن مسعود صحابي )2
مامور افتاء در مصر شد و عبداالله بن عباس در مكه اقامت گزيد و در مدينه حضرت علـي ابـن   

 بودند. ابي طالب و ساير صحابه 
ه يافت ك ـ اي براي نشر معارف اسلامي تشكيل مي در هريك از اين مراكز مكتب و مدرسه

فقهاي نامي از آن مدارس به وجود آمدند، از جملة بزرگترين مدارس در مركز اسلام بوجـود  
ن زبيـر، سـعيد بـن    آمد و فقهائي چون ابوبكر بن عبدالرحمن (ابوالقاسم) بن ابي بكر، عـروه ب ـ 

مسيب، سليمان بن يسار، خارجه بن زيد بن ثابـت و عبيـداالله بـن عبـداالله كـه بـه فقهـاي سـبعه         
 معروف بود.مكتب مدينه د، بيرون آمدند و اين مكتب به نام معروف ان

 مكتب ابن عباس:
در مكة معظمه مكتبي به رياست عبداالله بـن عبـاس تشـكيل شـد و رجـالي چـون عكرمـه،        

: عطـاء بـن ابـي    انـد  كردهو از ابن عباس اين عده اخذ  محمد بن عطا، مجاهد بن جبر برخاست
                                               

 ل از ايرانشهر.به نق -)1(
 الدين جمالي. مقدمه پيرامون قياس تأليف جمال -)2(
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عبيداالله بن عبداالله بن عتبه بن مسـعود، ابوشـعثاء، جـابر     رباح، طاووس، مجاهد، سعيد بن جبير،
 بن زيد، ابن مليكه، عكرمه، ميمون بن مهران و عمر بن دينار.

 مكتب عراق:
شد، مردان بزرگي ماننـد علقمـه بـن قـيس،      مدرسة عراق به سرپرستي ابن مسعود اداره مي

و عدة كثيري از عبداالله بـن   قاضي شريح بن حارث، سعيد بن جبير، شعبي و غيره تربيت يافتند
 ، مانند: اسود، عبيدة السلماني، اعور و غيره.اند كردهمسعود اخذ فقه و حديث 

 مكتب مصر:
اين مكتـب، شـاگرداني   شد، در  اداره مي مدرسة مصر به قيادت عبداالله بن عمرو عاص 

 بن ابي حبيب تربيت يافتند. چون: جريحه و زيد
 مكتب مدينه:

اي به رياست ابي بن كعـب وجـود داشـت و شـاگرداني چـون ابوالعـالي،        در مدينه مدرسه
 محمد بن كعب القرظي و زيد بن اسلم تربيت شدند.

ها تفسـير قـرآن و آشـنائي بـه امـور اسـلامي و سـنت نبـوي و          موضوع بحث در اين مكتب
 كيفيت استنباط و اخذ احكام از قرآن و سنت و اجماع صحابه بود.

گويد: اسلام در اول امر همچنان كـه توحيـد را آورد    الحكمةب و سبزواري در كتاب الأد
كرد. بنابراين، برحسب اقتضاء علمي در كنار هـر معبـد    مردم را نيز به وجوب تعليم دعوت مي

شد مـدارس و مكـاتبي بـراي تعلـيم عـام مجـاني        و مسجدي كه شعاير اسلامي در آن اقامه مي
از جمله خيراتـي بـود كـه از نتـايج تمـدن اسـلامي در       ساختند، از اين تاريخ تعليم عام مجاني 

 عالم انساني به وجود آمد.
 احاديثي بدين عنوان مورد قبول مسلمانان است:

1- »لْمِ طَلَبةٌ الْعلَى فَرِيضمٍ كُلِّ علسم«. 
 .»من الْمهد إِلى اللحد الْعلْم اطْلُبوا« -2
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 .)250F1(»ولَو بِالصين الْعلْم اطْلُبوا« -3
بنابراين، طلب علم از صدر اسلام به بعد فريضه بوده و مـردم از گهـواره تـا گـور جويـاي      

و همة مسلمانان  اند كردهو زنان مسلمان در محيط خانه حتي الامكان طلب علم  اند بودهدانش 
مكلف و موظف بوده و هستند كه حداقل سورة حمد و اخلاص را بخوانند و بدانند. تدوين و 

معمول بوده و مسلمين به كتب و علـوم و تعلـيم و    در اوايل قرن اول در عهد پيغمبر  كتابت
 .اند داشتهتربيت عنايت 

                                               
 اين حديث نيست بلكه ساختگي و موضوع است. (مصحح) -1





 
 

 بحثي از مدارس ديني كردستان

 اي از مدارس تعليم و تربيت در قرون اولية اسلام مدارس كردستان نمونه
باهت بـه مـدارس و   در اينجا بحثي از مدارس معموله امروزة مناطق كردستان كه بيشـتر ش ـ 

افزاي مناطق  آوريم، مناطق زيبا و روح هاي اوليه اسلامي دارند به ميان مي طرز تحصيل در قرن
كردستان مانند اعصار اوليه اسلامي داراي مسـاجد و مدارسـي اسـت، گرچـه ايـن مـدارس و       

به خـدا  آلايش است، اما روحانيت و شكوه معنوي و ايمان و علاقه و اعتقاد  مساجد ساده و بي
 و پيغمبر و قرآن و شرع مقدس اسلام به همه جا پرتو افكن شده است.

در بعضي از دهات و قصبات و شهرها مساجدي ساخته شـده اسـت و بيشـتر در كنـار ايـن      
كه مورد تدريس و تدرس استاد هايي به نام حجرة فقيه (طلبه) و مدرس بنا شده  مساجد حجره

 باشند. و تلميذ مي
تاد از حجرة محل سكونت فقهاء جدا است و گـاهي مـدرس در حجـرة    حجرة تدريس اس

» وره ماموسـتاي گـَه  «كند، در اين مدارس غالباً يك استاد و مدرس به نـام   فقها نيز تدريس مي
استاد بزرگ مقام رياست را دارد و دورة علوم عالي را بـه محصـلين كـه دورة متوسـطة علـوم      

 نمايد. شوند تدريس مي ه ميناميد» مستعد«خوانند و  قديمه را مي
ها نيـز   گويند، سخته مي» سختَه«دهند كه اين طبقه را  مستعدين نيز طبقة ابتدائي را درس مي

دهنـد، و در تمـام ادوار    نـام دارنـد درس مـي   » قتُابي«تر از خود هستند و  به طبقة اولي كه پائين
تعلـيم و تربيـت و    تـدرس و تدريس و  مسجد گام به گام مدرسه و بلكه بيشتر از مدرسه محل

هميشـه   »هـا  سـخته «دور و تكرار و عبادات طلاب و دانش آموزان اسـت و مخصوصـاً بـراي    
محل تعليم و تعلم است و گاهي كه مدرسه نيست به جاي مدرسه هم محـل تعلـيم و تـدريس    

 باشد. مي
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 طبقات علمي و تحصيلي اين مدارس قديمه چهار گروه هستند:

 استاد:
كــه بزرگتــرين ســمت اســتاد اســت بعــد از » مــلا«كــه هميشــه عنــوان » وره هماموســتاي گَــ«

 گويند: ماموستا ملا عبدالمجيد. قرار دارد. مثلاً مي» ماموستا«

 مستعد:
 گويند: ملا محي الدين. آيد مثلاً مي هميشه ملا ميها  اين پيش از اسم

 سخته:
برسـند بـاز از اسـم    » جـامي «يـا  » ملا علي«ها اگر نزديك باشد به كتاب تصريف  اين سخته

 گويند: ملا احمد. آيد. مثلاً مي به عنوان احترام ملا ميها  آن

 قتابي:
كننـد و عنـواني ندارنـد فقـط بـه اسـم كوچـك خـود خوانـده           اين گروه از الفبا شروع مي

 نامند. شوند، از طرفي ديگر به غير از استاد بزرگ هرسه طبقه را فقيه مي مي

 وظيفة استاد
تاد آن است كه هميشه آماده باشد مستعدين را در روزهاي تحصـيل درس بدهـد   وظيفة اس

و غيبت نكند، و از وضع تعليم و تربيت هرسه طبقـه آگـاه باشـد و همـه را تشـويق كنـد و بـه        
و تـأمين تحصـيل و   ها  آنهاي آنان پاسخ دهد و به طور كلي در رفاه خاطر  سؤالات و خواسته

با محبت و عاطفه پدرانه بكوشد، در حقيقـت اسـتاد   ها  آنئون رفاه زندگي و حفظ احترام و ش
يك استاد واقعي و يك مربي حقيقي و يك پدر روحاني و غمخوار و دلسوز براي محصـلين  

اي پدر پيش طلاب مقدس و بزرگ و محترم است كـه   رود، و مقام استاد به اندازه به شمار مي
مايند و مشـتاقانه از او سرمشـق بگيرنـد وجـود     كنند به تمام معني از او پيروي ن طلاب سعي مي

محبوب و مقدس و عزيز استاد مظهر ترقي و تعالي و سعي و كوشش شبانه روزي دانشـجويان  
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داننـد، شـكي نيسـت     است، و اجراي امر او را از جميع وجوه ماية سعادت دو جهاني خود مـي 
او در پيشـرفت و پيـروي   كه ادب و احترام براي استاد و در نظرگـرفتن مقـام مقـدس اسـتادي     

از طرف » محبت«دانشجو بسيار مفيد و مؤثر و عالمانه و عاقلانه است و در واقع دو اصل كلي 
از جانب محصل اساس و پاية آمـوزش و پـرورش مـدارس دينـي كردسـتان را      » ادب«استاد و 

از  دهد كه اين دو اصل در جوامع علمي و اعتقادي اهميـت بـه سـزائي در اسـتقبال     تشكيل مي
علم دارند و مهمترين روش براي پيشرفت تعليم و تربيت در جوامع انسـاني و روحـاني اسـت،    
محل سكونت استاد در مواقع درس و فحص و بحث و گاه ضرورت حجـرة خـود و در سـاير    

 باشد. اوقات منزل خود مي

 وظيفة مستعد
كـردن   درسـت  گيرد امور حجره و دستور نظافـت و  ها را به عهده مي مستعد تدريس سخته

طعام و چاي و تمام لوازم و تأمين زندگي محصـلين از لحـاظ خـوراك و مطالعـه و خـواب و      
ترتيـب بدهنـد و   هـا   آنهاي درس به عهدة مستعدين است، بايسـتي كارهـاي مدرسـه را     برنامه

هـا هـم    خواننـد مـدير مدرسـه و مـدرس دروس سـخته      اداره بكنند در عين حال كه درس مـي 
 هستند.

دهند و آقا هسـتند امـا دسـتور كارهـاي مدرسـه كـه بـه         شخصاً كاري انجام نميمستعدين 
صادر كنند و ترتيب كارها را بدهند، مسـتعدها مجـاز   ها  اين گيرد بايد ها انجام مي وسيلة سخته

هـا را در حجـره عـزل و     توانند سخته هستند در بارة امور حجره هرگونه تصميمي بگيرند و مي
گيـرد كـه شـبانه روز در     حجره فقط به دست ساكنين حجره صورت مينصب كنند، البته كار 

بايد دو كار بكنند، درس بخوانند و دستور كارهاي مدرسه را نيـز  ها  اين كنند آنجا زندگي مي
هـا هسـتند و از طـرف ديگـر      كنند ضمناً مسـتعدان از يـك طـرف مـدرس درس سـخته     صادر 

امـر   ترقـي را در پيشـرفت علـم و دانـش در     شاگرد و در واقع اين نوع تـدريس مهمتـرين اثـر   
ــر ايــن كــه در خــدمت اســتاد درس    آمــوزش و پــرورش در بــر دارد كــه مســتعدين عــلاوه ب



 شرح حال و زندگي اصحاب كتب سته  204

 

 

 باشـند و محـل سـكونت    آورند و در عين حال هم معلم و هم متعلم مي خوانند، و به ياد مي مي
 حجره فقهاء و يا حجرة مدرس است.ها  اين

 ها وظيفة سخته
دهنـد و تمـام كارهـاي     ها را درس مـي  خوانند و ثانياً: قتابي مستعدين درس مياولاً: در نزد 

هـا   دهند، و مستعدين محترم و يك نوع فرمانده و مخدوم و سخته حجره را اين طبقه انجام مي
ها براي  گذارند، گاهي از وجود قطابي احترام ميها  آنخادم و كارگزار و به احترام استادي به 

 حجره است.ها  اين كنند، محل سكونت خارجي حجره استفاده ميكارهاي داخلي و 

 ها وظيفة قتابي
شوند، و  اين داسته كه كودكان از هفت سال به بالا هستند به محيط علمي و ديني وارد مي

كنند و بـراي طبقـات بـالاتر از     ن در رشتة فقهي، الفباء و قرآن را شروع ميشد به منظور داخل
د و دروس خـود را در محـيط و حيـاط و ايـوان مدرسـه و مسـجد و       خود احتـرام قائـل هسـتن   

هـا   اين آموزند و غالباً محل سكونت خوانند و مي هاي مساجد و مدارس مي مخصوصاً در صفه
ها قرار  توانند مقيم حجره باشند كه در مقام سخته شان است، هنگامي مي منازل پدر و مادرهاي

 گيرند.

 ها درسي آنهاي اصلي و  اين طبقات و كتاب

 ها: قتابي
كنند، بعـد الفبـاء و وجـوه آن را     درس اول را به نام خدا، يا االله، يا فتاح، يا رزاق شروع مي

آموزنـد و سـورة    را قـبلاً مـي  » بسـم االله الـرحمن الـرحيم   «گيرند و  با حركات و سكنات ياد مي
بارك و يا سورة عم خوانند و تا آخر سورة ت الحمد را قبلاً به طور حروف شناسي به هجي مي

خواننـد، بـه طـور     براي كساني كه زيرك باشند و زودتر حروف هجا را بشناسند به هجـي مـي  
شود و سپس قرائت قـرآن را بـه طـور     معمولي حداقل سورة عم و تبارك به هجي خوانده مي
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 كنند و در عين حالي كه مشغول قرائت قـرآن  نمايند تا قرآن را ختم مي شروع مي» سايه«ساده 
هاي منظوم كُردي ماننـد   هاي فارسي و كُردي و لغت هاي ابتدائي ديگر را از زبان هستند كتاب

كتاب: احمدي شيخ معروف نودهي و لغت منظوم فارسـي نصـاب الصـبيان ابونصـر فراهـي را      
شـود و در طـرز پوشـيدن     خوانند و نماز و آداب دين در همين ايام به اين طبقه ياد داده مي مي

ها در حالي كه هنـوز   مجاز هستند، ولي بايد مؤدب و نظيف باشند غالباً همين قتابي ها آنلباس 
هاي ابتدائي فارسي را  قتابي هستند عوامل جرجاني و تصريف زنجاني عربي و بعضي از كتاب

 خوانند. مانند كلاس اول و دوم و سوم مي

 ها: سخته
شـود.   مـل جرجـاني شـروع مـي    از تصـريف زنجـاني و عوا  هـا   آناين طبقه برنامة تحصيلي 

كند و بايد محصلين به طور حفظي حداقل تا فصل  تصريف زنجاني از علم صرف صحبت مي
خذُوا العلم «كند بـر مصـداق    بيان ميها  آنمضاعف آن را به تفصيل و تقريري كه استاد براي 

وقـت در حـالي كـه     گيـرد و گـاه   فرا گيرند يعني استاد كتاب را بدست مـي  »من اَفْواه الرجال
كنند و شاگرد بدون ايـن   اند درس را براي شاگرد تقرير مي زنند و يا نشسته هردو باهم قدم مي

كه كتاب در دست داشته باشد و يا بتوانند كتابي را نگـاه كنـد بـه طـور حفظـي درس را مـي       
در  آموزد و تا فصل مضاعف بدون مراجعه و نگاه به كتاب بايـد ماننـد آب روان تصـريف را   

حفظ داشته باشد، اين شيوة تصريف شايد يادگارهاي قرون اوليه اسلامي باشد از مضاعف بـه  
بعد كه شاگرد در علم صرف كه پايه لغت و علوم عربي است تسلطي پيدا كـرد ديگـر اسـتاد    

دهد كه كتاب را از رو بخواند، بعضي از  كند و به شاگرد اجازه مي كتاب را از رو تدريس مي
كنند كه در واقـع ايـن    ا آخر تصريف طريقة تدريس حفظي را به شاگرد انتخاب مياستادان ت

 افتد. روش علمي و اين نوع تدريس در وجود محصل به تمام معني كارگر مي
تيب عوامل جرجاني، متن عوامل (عوامل پال اظهار)، انموذج هاي نحوي به تر سپس كتاب

خوانند، بعد اظهـار بـر كـوي و سـپس      را مي ها آنح يا شرح و متن آن و يا متن زمخشري، شر
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تصريف ملا علي در علم صرف، وضع و استعاره را در علم وضع و علم بيـان و بعـد بـه شـرح     
 كنند. جامي در علم نحو شروع مي

ها هركتابي بخوانند بايد درست آن را بفهمند و يـاد بگيرنـد و آن را تـا پايـان حفـظ       سخته
اي نتوانـد درس   يـد در همـان روز حفـظ نماينـد، و اگـر طلبـه      كنند و درس هر روز را قطعـاً با 

روزانه اش را حفظ كند روز ديگر نبايد درس بخواند، خواندن درس مشروط به حفظ داشـتن  
درس روز قبل است و همچنان هنگامي كه كتابي را تمام كند بايد حتماً تمام آن را در حفـظ  

ندارد يا اگـر شـروع كنـد شخصـاً خجالـت       داشته باشد و الا وظيفة شروع به كتاب ديگري را
هـاي اصـلي حفظـي و اختصاصـي      هـا عـلاوه بـر كتـاب     كشد و شرمنده اسـت، ايـن سـخته    مي

دهنـد،   هاي فرعي و غير حفظي را نيز مورد استفاده و مطالعه و قرائت و سـماع قـرار مـي    كتاب
فارسـي و فـتح    گلستان سـعدي و كليلـه و دمنـه   مانند: هدايه و صمديه در نحو و شرح عوامل، 

خواننـد   عين و منهاج عربي در فقه شافعي و حساب و هندسه و غيره را نيز ميالقريب و فتح الم
ها را حفظ نكنند مانعي ندارد، با وجود اين دسته از همين تاريخ اشعار شـعراء   و اگر اين كتاب

را بپوشند و دستمال  لباس روحاني» قبا و سلته«كنند و ديگر بايد  و قصايد را رفته رفته از بر مي
 بندند. كُردي را هم بر سر مي

 مستعدها:
لااقل بـه كتـاب شـرح جـامي رسـيده باشـد و       ها  آناين طبقه كساني هستند كه پاية علمي 
كنند، زيـرا   رسند در خود احساس يك نوع غرور مي مشهور است كساني كه به اين كتاب مي

انـد، ديگـر    سـتعدي و ارتقـاء و احتـرام رسـيده    دادن كارها به مقام م گري و انجام از مقام سخته
 آموز. ها را به نام دانش توان اين طبقه را به عنوان دانشجو معرفي كرد و سخته مي

 هاي اصلي و حفظي دروس محصلين بدين قرار است: كتاب
در نحو كه كافيه مـتن جـامي و شـعرهاي الفيـة     » سيوطي يا فريدة سيوطي« -» شرح جامي«

ابـن  » شافيه«در صرف بايد متن آن » شرح نظام«ية فريده را بايد حفظ نمايند، و ابن مالك يا الف
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كبـري  «يـا  » ايسـاغوجي «بـا  » فنـاري «اي از منطـق ماننـد رسـالة     حاجب را از بر كنند بعد رساله
يعنـي حاشـية مـلا عبـداالله را     » عبـداالله يـزدي  «فارسي را بخوانند و حفـظ نماينـد و بعـد    » منطق

ن را از بـر كننـد و سـپس    علامـه تفتـازاني و مـتن آ   » تهـذيب المنطـق  «بايـد   خوانند و قطعـاً  مي
كنند و حتي الامكان آن را بايد حفظ كنند و بعـد   را در علم آداب قرائت مي» گلنبوي آداب«
خوانند  تفتازاني را مي» شرح عقايد«س در كلام خوانند سپ را در علم فلسفه مي» مقولات عشر«

تفتـازاني  » مطـول «يـا  » مختصر المعاني«كنند و بعد كتاب  ا حفظ مير» عقايد نسفي«و متن آن 
 كند. علامه قزويني را از بر مي» تلخيص«خوانند و متن آن  در علوم بلاغه را مي

در علـم منطـق را   » گلنبـوي برهـان  «مطول يا بعد از آن كتـاب  البته قبل از كتاب مختصر و 
خوانند و مـتن آن   محلي را در علم اصول ميلجوامع شيخ جلال الدين خوانند و بعد جمع ا مي

كننـد،   شيخ بهائي را قرائت مي» فلكيات و هيئات و حساب و هندسه«را بايد حفظ كنند و بعد 
شيخ عبـدالقادر مهـاجر كـُردي را در    » شرح تهذيب الكلام«و سپس به عنوان آخر ماده كتاب 

سـعد تفتـازاني را حتـي الامكـان      ملا» تهذيب الكلام«كنند و متن آن  فلسفه و كلام قرائت مي
كنند، مقـارن بـا قرائـت     بيشتر متنها را حفظ مي »وعلَيكُم بِالْمتون«نمايند و بر مصداق  حفظ مي

امام نووي و منهج قاضي زكريا انصـاري و كتـاب   » منهاج«و » فتح المعين«ها، كتاب  اين كتاب
هـاي حـديث و    خوانند، و كتـاب  فقه ميانوار اردبيلي و تحفة شيخ ابن حجر و غيره را در علم 

قرآن با ترجمه و تفاسير از جمله تفسير جلالين و بيضاوي و غيره نيز مـورد تـدريس و تـدرس    
 است.ها  آن

خواننـد، و بـه    هائي مانند: تاريخ معجم فضل االله قزويني را بـه درس مـي   و در فارسي كتاب
ز قبيـل: ادبيـات، تـاريخ، لغـت، فقـه،      طور كلي در اين دوره بـه مطالعـة تمـام علـوم متداولـه ا     

حديث، قرآن، اصول و عقايد، علم بلاغه، فلسفه، كلام، منطق، طب، حكمت، مناظره، رجال، 
فارسي و عربي و كـُردي، شـعر و قصـيده، جغرافـي، خطابـه، نويسـندگي، حسـاب و هندسـه،         

و صـنعتي  تحقيق، حسن خط، استخراج مسائل، رمز، معما، علم عروض، قوافي و علوم هنـري  
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پردازند خلاصه تمام علوم معموله تا آنجائي كه فرصت يابنـد و امكـان داشـته باشـد مـورد       مي
 دهند. مطالعه و بررسي قرار مي

را بر قرآن، شرع، لغت، صرف و نحـو  ها  آناما اساس دانستن اين علوم و مبناي استفاده از 
بـه آسـاني از سـاير علـوم اسـتفاده      توانند  دانند، اگر در اين پنج علم درست آگاه باشند مي مي

كنند و معتقدند اگر كسي درست صرف و نحـو و لغـت را بدانـد درك سـاير علـوم بـراي او       
 آسان است.

 خوانند اين طبقه چگونه درس مي
 بايد هرروز درس امروز را حفظ كنند. -1
اينـد  خوانند بايد شب به دقت با مراجعه به حواشي و شرح مطالعه نم درسي كه فردا مي -2

خواندن مسلط و آمـاده باشـند،    به طوري كه همة آن يا بيشتر آن را بفهمند كه در هنگام درس
هـا   آنپرسـند و اسـتاد بايـد بـه تمـام سـؤالات        و حتي از حواشي و خارج سؤالاتي از استاد مي

 پاسخ دهد.
ت بعد از اين كه صبح آن را در حضور استاد خواندند و درست فهميدند و رفع اشكالا -3

اي بروند تنها يا با رفيقي كه سـامع او بـوده اسـت آن درس را بـا      را نمودند، بايد فوراً به گوشه
در ايـن هنگـام ديگـر نهـار و نمـاز      » پيا بچـن «تقريرات استاد تكرار و بازگو كنند يا به كُردي 

از ظهـر  گذارند و ديگر بعد از ظهر است اگر نتوانند قبل  خورند و نماز را مي رسد، نهار مي مي
 بعضي از درسها را تكرار و بازگو كنند بايد بعد از ظهر آن را بازگو نمايند.

 بايد همين بعد از ظهر درس امروز را از بر كنند. -4
كـه  » هـائي  سـخته «خوانند، قبلاً مطالعه كننـد و دورس   هائي كه فردا مي شب بايد درس -5

ها را چـه   يند و ساير اوقات فراغت، درستدريس آن را به عهده دارند نيز قبلاً شب مطالعه نما
 در روز و چه در شب به طور حفظي تكرار و دور نمايند.
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هائي كه در حفظ دارند بايد دور و تكرار كنند بـه حـدي كـه مطالـب آن بـراي       كتاب -6
ملكه گردد و بيشتر قاعده در اين اسـت كـه آهسـته قـدم زنـان ايـن طـرف و آن طـرف         ها  آن

كننـد، گـاهي وقـت در     هاي حفظي را از حفظ قرائت و تكـرار مـي   درسگردند و  خرامان مي
هاي زيبا و تفريحي و يا گوشه و كنارها دور از مزاحمـت ديگـران قـدم زنـان      بسياري از محل

 هاي حفظي هستند. هريكي از طرفي مشغول تكرار دروس و كتاب
بدانند و حفـظ كننـد   هاي درسي دو قسم اند: كه قطعاً بايد محصلين بخوانند و  ضمناً كتاب

هـاي غيـر حفظـي را نيـز بايـد بداننـد و بخواننـد و تكـرار و          ها دور نمايند، كتاب و از بر مدت
 مطالعه كنند.

 هدف محصلين
 خوانند: هدف محصلين فقط جنبة معنوي دارد و تنها به دو معني درس مي

 براي رضاي خدا و رسول. -1
نائي توانائي اسـت و از همـه چيـز برتـر و بهتـر      گويند: دا ميها  اين به منظور دانستن كه -2

 داشته باشند در دنيا و آخرت كامروا و محترم و در رفاه هستند. است و اگر دين و دانش
هـائي بـه ميـان     آيـد، امـا گـاهي وقـت سـؤال      به عمـل نمـي  ها  آنامتحاني به طور رسمي از 

كتاب خـود را حفـظ داشـته    آموز بايد در حدود كتاب درس خود بداند و  آيد، قطعاً دانش مي
ها  آنهائي كه براي او تعيين شده، تدريس كند و بايد به خوبي از عهدة تدريس  باشد و كتاب

 برآيد و الا خجالتي خودش براي او به منزلة نمرة صفر است.
استاد خوب شاگردش خوب است و شاگرد خوب شـاهد توانـائي و قـدرت علمـي اسـتاد      

معرف يك استاد شاگردان او هستند و شاگردان نيز چه زيـرك و  توانيم بگوئيم:  باشد، مي مي
چه كودن معرف استاد هستند، شاگرد اگر احساس كند استاد بـه خـوبي از عهـدة تـدريس او     

رود، استاد هم از اين قسـمت ناراضـي    خواند و به جاي ديگر مي آيد پيش او درس نمي برنمي
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ع و مصـالح خـود بكوشـد. و اختيـار مكـان و      دهد كه در نف ـ نيست و بلكه به شاگرد اختيار مي
 هرگونه نقل وانتقالات به عهدة شاگرد است.

 روش و طريقه تدريس استاد
رد استاد بايد به هر شاگردي مخصوصاً درس او را بر او تقرير كند و ممكن است اين شـاگ 

د كنـد، يعنـي بـه تعـدا     داشته باشد، هر استادي در حـدود معـين در روز تـدريس مـي    سامعيني 
را تدريس كنـد و ايـن تـدريس    ها  آنهاي مورد قرائت اختصاصي  محصلين مستعد بايد كتاب

هم بر سبيل نوبت است، مثلاً اگر هفت مستعد در مدرسه باشند بايـد اسـتاد هفـت درس را در    
 ها هم به نوبت است. هفت كتاب تدرس كند و طريقة خواندن اين كتاب

مطالعه كنـد بـه طـوري كـه طبـق مطالـب مـتن و        استاد بايد هرشب درس فرداي شاگرد را 
شرح و حاشيه به محصل پاسـخ بدهـد. محصـل در هنگـام درس اختيـار دارد هرگونـه سـؤال        

 مربوط به دروس و هرگونه اشكالات را از استاد بپرسد و استاد بايد به او پاسخ دهد.
ب قبل مطالعـه  كنند بايد ش البته استاد و مدرسين و مستعدين هر درسي كه فردا تدريس مي

كنند و الا وظيفة تدريس آن درس بدون مطالعه را ندارند، مگر ايـن كـه اسـتاد بسـيار مسـلط      
 نكشد. و خجلت باشد و در پاسخ سؤالات محصل وا نماند

شود، اما در هنگام  ادب و احترام نسبت به استاد در تمام شئون از طرف محصل رعايت مي
شود و اسـتاد هـم ناراحـت نيسـت و اگـر       نظر داده مي تدريس به شاگرد اختيار هرگونه اظهار

استادي سهل انگاري كند و درس محصل را قبلاً مطالعه نكـرده باشـد و اشـكالات شـاگرد را     
خـوانم و   گويـد: مـن ديگـر امـروز درس نمـي      درست نتواند حل نمايد شاگرد متأثر و فوراً مي

كنـد و حـق را بـه     اد هم درك ميهمين چند سطر كه خوانده ام براي امروز كافي است و است
 دهد. محصل مي

 طرز زندگي و اعاشة استاد:
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غالباً استاد نيز مثل ديگران كفيل تأمين اعاشة خود و خانوادة خود هستند، و از وجـود غلـه   
كننـد و بيشـتر مـالكين محـل و نيكوكـاران و       و گله كه لازمة زندگي كُردها است استفاده مي

 ي در رفاه و تأمين تكميل زندگي او سهم دارند.اشخاص ذي نفوذ محلي و مذهب
نمايـد، سـؤال و    كنـد و حـق التدريسـي از متعلمـين دريافـت نمـي       استاد مجاني تدريس مي

جواب محصلين از همديگر و بحث و مذاكره و مناظره و قيل و قـال نيـز متـداول و اشـكالات     
طبقه نسبت بـه طبقـة ديگـر     پرسند و همه باهم بايد همكاري كنند و هر خود را از همديگر مي

 بايد احترام بگذارند و رعايت و حفظ احترام و درجة علمي و مقام بالاتر ديگري را بنمايند.
در اين محيط ديني و علمي امتياز طبقاتي لغـو اسـت، پسـر چوپـان و پسـر رئـيس قبيلـه در        

ركسـي  بـه علـم و تقـوا اسـت. ه    ها  آنمحيط علمي در يك سطح و يك رديف هستند، امتياز 
مقامات علمي او و كتاب تحصيلي او بالاتر باشد محترم و بزرگتر است، ادب در تمام طبقـات  
مهمترين شرط اصلي تعليم و تربيت در اين مدارس است، هر سخته مـادامي كـه سـخته باشـد     
بايد كار كند و هر مستعدي محترم و فرمانده است صميميت و برادري و برابري به حدي كـه  

ن و برادران و پدران روحاني استوار است در هـيچ جامعـة علمـي ديگـر سـابقه      در بين محصلي
و » عفـو «تر مطيع محـض طبقـات بـالاتر هسـتند از بزرگـان و طبقـات بـالا         ندارد، طبقات پائين

هميشه منظور نظر و جزو اصول تعلـيم و تربيـت در   » احترام«و » ادب«از طبقات پائين » عاطفه«
در هرجا كه باشند روابط حسنه و روحـاني در بـين دارنـد و ماننـد      است. اين طبقاتها  آنبين 

دستگاه ارتش و نظامي هر طبقه نسبت به مافوق در هرجا احتـرام قائـل اسـت و حـق تقـدم بـه       
دهند و هركس كتاب درسـي او در درجـة بـالاتر باشـد درجـة او هـم بـالاتر         بالاتر از خود مي

 محترم و محفوظ است. است و مقام استادي در هر مكان و هر زمان

 تعطيلات محصلين
به استثناي روزهاي سه شنبه و جمعه و عيد قربان و رمضان كه تعطيل است ساير روزها كه 
روز تحصيل هستند، بايد شبانه روز به تحصيل و عبادت اشتغال ورزند و روزگار خود را حتي 
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روز سـه شـنبه و جمعـه     براي نيم ساعت به غفلت نگذرانند، اما در روزهاي تعطيل مخصوصـاً 
خواننـد فقـط بـه تفريحـات سـالم و ورزش       باشـند هـيچ درسـي نمـي     كه در هفتـه تعطيـل مـي   

دهند، بـراي كسـاني كـه در     پردازند و گاهي مطالعة آزاد تفريحي خارج از درس انجام مي مي
 رسانند: روزهاي تعطيل درس بخوانند و يا دور كنند اين مثل را به سمع مي

كسي كه روز تعطيل تحصـيل كنـد در روز    »يوم التعطيل قد عطَّلَ يوم التحصيلمن حصلَ «
 شود. تحصيل تعطيل مي

كننـد و بـه بـازي بـه صـحرا       شنبه و جمعه ديگر تعطيل مـي  هاي سه اين محصلين عصر شب
كـه مخصـوص   » سـه بـاز  «مرسوم است عبـارت اسـت از:   ها  آنهائي كه در بين  روند، بازي مي
بـازي دسـته جمعـي دو     كـه يـك نـوع تـوپ    » توپان«اي است و  و يك نوع پرش مسابقه ها آن

جمعـي دو طـرف اسـت كـه      بازي دسته كه آن هم يك نوع توپ» توپان جغزين«طرفه است و 
 ها جنبة تفريحي و ورزشي دارند. كه اين بازيها  اين گيرد و غير به صورت حلقه صورت مي

كننـد و بعـد از شـام و نمـاز عشـاء فصـلي از        رسـت مـي  هاي تعطيل غالباً ضيافتي د در شب
ز آنان به صورتي دانشين قرائت و پس از پايان هر شعر ديگران به درود قصيدة برديه را يكي ا

 كنند. ن بيت را عموماً به صداي بلند تكرار ميو سلام اي
ــاً أَ  ــلِّم دائم ســلِّ و ص لاىــو ــدام ب 

ــع ــى حبيب ــل ــقِ كُلِّهِ ــير الْخلْ خ مِك 
 

هاي هوشي و فكري و خواندن بعضي از آوازهـاي   و بقيه شب را به بازي و خنده و مسابقه
گردد و صبح روزهاي تعطيل نيـز تـا    محلي به وسيلة محصليني كه حسن صوت دارند اجرا مي

برنـد ديگـر بعـد از ظهـر بـه تحصـيل و دور        ظهر را به بازي و تفريح و اسـتراحت بـه سـر مـي    
هـاي اصـلي و    خواننـد و از درس  مبارك رمضـان فقهـاء رسـماً درس نمـي     پردازند، در ماه مي

كنند و ساير اوقـات بـه    باشند، اما اختياراً بعضي از دروس فرعي را قرائت مي حفظي تعطيل مي



 213 بحثي از مدارس ديني كردستان 

 

كننـد و وعـظ و تبليـغ را بـه عهـده       پردازنـد و مـردم را ارشـاد مـي     صيام و قيـام و عبـادت مـي   
 گيرند. مي

كنند بايد از هـر علمـي لااقـل مـتن كـوچكي را هميشـه        فظ ميهايي كه محصلين ح كتاب
را به طـوري كـه از يادشـان نـرود حفـظ نماينـد، هـر        ها  آنحفظ داشته باشند و حتي الامكان 

را دور و تكرار نماينـد و تـا كتـابي    ها  آنخوانند بايد آن را حفظ كنند و  كتاب حفظي كه مي
ار و بـازگو كـردن آن بردارنـد مگـر ايـن كـه       ديگر را حفظ نكنند نبايد دسـت از دور و تكـر  

 ملكه گردد.ها  آنمطالب آن كتاب براي 

 طرز اعاشة محصلين
وضع زندگي محصلين از طرف اشخاص نيكوكار با جيره و راتبه مقرره از طرف اهـالي و  

شود و اين محصـلين آزادانـه    يا مالك محل و رئيس قبيله كه مقرر گرديده، به خوبي اداره مي
از طـرف  هـا   آناين كه از كسي هم منتي بكشند در حالي كه وضـع درسـي او اعاشـة    و بدون 

دهند و از طـرز   اشخاص نيكوكار به طور خيلي محترمانه تأمين است به تحصيل خود ادامه مي
اعاشة خود با كمال عزت نفس به هـر عنـوان راضـي هسـتند و از تحصـيل و سـكني و وسـيلة        

جمعي خـود   ل آن و كمك تحصيلي دستهگاهي براي تكمياعاشة نسبي مجاني برخوردارند و 
اسـت  » راتبـة فقيـان  «شوند، مـثلاً يكـي از آداب مرسـومه در بهـار      هائي متحمل مي نيز زحمت

طلاب به همراهي استاد و رئيس قوم و اشخاص ذي نفوذ و كدخدا و محترمين محل در فصل 
هـاي دهكـده    و عموماً به در خانه دهند بهار هنگام وفور كره چند روز را به راتبه تخصيص مي

گوينـد: (راتبـة فقيـان     اند مـي  هر خانواري با تشريفاتي كه رفته روند و بر در يا دهات قلمرو مي
رحمتي خواتان لي وي) راتبة فقهاء را بدهيد رحمت خدا برشما. آن خانه آنچه كـرة يوميـه را   

 دهد. مي فتخراً به طلابداشته باشد در كمال خرسندي آماده كرده و م
رف كننـد و بـه مصـا    رسد جمع مي ها كه به ده من پنجاه من روغن كرمانشاهي مي اين كره

 رسانند. جمعي مدرسه مي دسته
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و پـول   ها و يا نيكوكاران چه خورش و چه قند و چـاي  جيره و مقررات يوميه توسط سخته
، و بـه مصـرف   ودش ـ و هر روزه يا هر ماهه از منزل نيكوكاران وصول و بـه حجـره آورده مـي   

رسانند، هدف اين نيكوكاران جز رضاي خدا و خدمت به خلق چيزي ديگـر نيسـت وايـن     مي
را فقيـه و  هـا   آناست، اين طبقات كه  »لا يريدون جزاءً ولا شكوراً«اشخاص خير از محصلين 

 ملائكة روي زمين هستند.ها  اين گويند: نامند، مي روحاني مي
لال و حرام و امور ديني و دنيوي بـه وسـيلة ايـن طبقـه     تمام مراسم عبادات و قضاوت و ح

شود و به تمام معني طبقات روحاني مرجـع امـور دينـي و دنيـائي و اداري و هرگونـه       اجرا مي
باشند و به هر حال طلاب و روحانيون در ميان مردم صاحب نفوذ انـد   سؤال و جواب مردم مي

 باشند. اي محترم مي و در نزد هر طبقه
نقل و انتقال و تغيير مكان مجازند و به هرجـائي در هـر نقطـه از منـاطق كـرد       محصلين در

» جـا «شوند و در هر حجره و مدرسه كه محـل   نشين بروند محترم و با استقبال خوب روبرو مي
مهيـا اسـت، و مدرسـه بـه     ها  آنجا داده شود، كاملاً وضع معاش ها  آنخواستگاري كنند و به 

پذيرد و وضع زندگي محصـلين در   آموز مي صلين دانشجو و دانشاندازة ظرفيت و بودجة مح
هرجا كه باشند رضايت بخش است، به علاوه اين طبقه قانع هستند و بـه اقـل زنـدگي هـم بـه      

 باشند. منظور كسب دين و دانش راضي مي
هر محصلي درس مخصوص و كتاب درسي خود را بايد شخصاً در خدمت استاد بخواند، 

اي از كتاب درس كه براي محصـل ضـبط شـود و شـب آن را مطالعـه       ز اندازهاستاد نيز هر رو
تـر از   نمايد و بسيار وقت عدة ديگر از محصلين پـايين  كرده باشد بر شاگرد تقرير و قرائت مي

شود به منظور بصيرت و تقويت دروس  رديف او كه سامع ناميده مي اين شاگرد يا بالاتر يا هم
نند و اين دو نفر يا بيشتر را سامع و مسموع گوينـد، و اشـكالات   ك خود اين درس را سماع مي
هـاي اصـلي و حفظـي بـه طـوري كـه        پرسند، و حلقة درس كتاب خود را به دقت از استاد مي

درس از جنبة خصوصي متوجه عموم گردد كمتر مرسوم است و بلكـه هـر شـاگردي بايـد بـه      
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ه نـام خـود از اسـتاد فـرا گيـرد و درس      علاقه و الفت، تمام دروس اختصاصي خود را تنها و ب
جمعي را به عنوان درس اختصاصي خود قبول ندارند، بدين طريق استاد در صدر مجلس  دسته

 گويد: زند و مي گيرد و شاگرد با ادب و احترام در جلو او زانو مي قرار مي

 بسم االله الرحمن الرحيم

كَ االلهُ« كَ  بارَ دِ قاصِ انا وإ«فرمايـد:   ر پاسخ ميو استاد د »تَعالى في جميع مَ حمإيّ اكَ الرَّ سـپس   »ةيّ

گويـد و در   را مـي » بلي قربان«شود و شاگرد در مطالبي كه فهميده است فقط  درس شروع مي
خواهد، چون درس بـه پايـان رسـيد محصـل خطـاب بـه        حالي كه نفهميد از استاد توضيح مي

ةُ «گويد:  استاد مي َ حمْ يْكَ  االلهِ رَ لَ َة«بلاً گويد: مدرس هم متقا »عَ حمْ يْكَ الرَّ لَ عَ يْنَا وَ لَ  .»عَ

هر محصلي بايد درس اختصاصي را تنها بخواند و مدرس هم متكلم وحده مخصوصاً و به 
آموز بـه تمـام معنـي متوجـه تقريـر اسـتاد و سـراپا بـراي          خاطر او باشد، در اين صورت دانش
 شنيدن تدريس آماده و مستمع است.

رساند، در پايـان آخـرين درس كتـاب بـا گفـتن:       به پايان ميمحصل هنگامي كه كتابي را 

كند و استاد نيز  بوسد و اداي احترام مي و سلام، دست استاد و سامعين را مي »رحمة االله عليك«

نمايـد، و   دهد و براي او به خير و تقوا و توفيق و تشويق دعا مـي  به سلام او احترام او پاسخ مي
 كنند. بوسند براي او به خير و سعادت دعا مي را مي همچنين بقية رفقا نيز دست او

يـا  » مفتوحانـه «و چون كتاب ديگر را شروع كند در اين موقع جشن و ضيافتي را به عنوان 
دهد و بعد قرائت كتاب ديگـر را در خـدمت اسـتاد شـروع      به محصلين مدرسه مي» مختومانه«

 كند. مي
كه محصل باشند اصولاً اختيـار همسـر    شود محصلين در هنگام تحصيل مادامي يادآور مي

گيرند، مگر اين كـه فـارغ التحصـيل باشـند و اجـازه نامـة علـوم قديمـه را          كنند و زن نمي نمي
بگيرند و يا اين كه ترك تحصيل كنند، محصلين در حين تحصيل معمولاً بايد محصل محض 

نـان بايـد در بـارة    باشند و كارهائي كه مربوط بـه تحصـيل نيسـت دنبـال نكننـد و تنهـا فكـر آ       
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تحصيل و متعلقات آن و شغل آنان فقط تعليم و تعلم و عبادت باشد. بنابراين، در ايام تحصيل 
 گويند: كنند و در اين مورد ضرب المثلي دارند كه مي فكر خود را به زن مشغول نمي

ي المرأةِ « َ فَخذَ بوحٌ بَينْ ذْ لْمُ مَ  .»اَلْعِ

 علم علوم قديمه)(دوازده پايان تحصيلات علوم قديمه 
هاي درسي را به خوبي خواندند و دانستند و حفظ كردند، سـپس   كتاب »مستعدين«چون 

شرح تهـذيب الكـلام شـيخ عبـدالقادر مهـاجر كـُردي را بـر تهـذيب الكـلام علامـه تفتـازاني            
 گيرند. گانه موفقيت علمي خود را جشن مي خوانند و پس از پايان علوم دوازده مي

علماء دين در حالي كه به تعليم و تعلم قرآن و حديث و شـرع و تفسـير    توضيحاً طلاب و 
است مشغول اند: دوازده علم ديگر را مخصوصاً براي آگاهي ها  آنكه هدف اصلي و اساسي 

 .اند كردهاز راز و اعجاز قرآن و صنايع لفظي و معنوي آن استخدام 
ذيل را در استخدام قرآن و حديث گانه مشهور  هاي قديمه بايد علوم دوازده فارغ التحصيل

شـود. بعـد از قـرآن،     نامة فارغ التحصيلي بـه آنـان داده مـي    و شرع فرا گيرند، آن موقع گواهي
 حديث، فقه، شرع و تفسير دوازده علم ديگر چنين مشهور اند:

 -7م. كـلا  –عقايـد   -6آداب.  -5منطـق.   -4لغـت و وضـع.    -3نحـو.   -2علم صرف.  -1
(هندسه و هيأت -12حساب.  -11اصول.  -10بديع.  -9بيان.  -8معان. 
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 جشن فارغ التحصيلي
مجلس جشـن خـتم تحصـيلي بـا دعـوت      » تهذيب الكلام«پس از پايان آخر مادة تحصيلي 

بزرگان علم و ملاهاي ديگر و اهالي و ساير طبقات مختلف و بزرگان و رئـيس قبيلـه بـا يـك     
و پايكوبي كه مخصوص خود طـلاب و جوانـان    ضيافت باشكوه از طرف رئيس قبيله با رقص

گيرد و حتي پيرمردهـا نيـز در ايـن جشـن شـركت       و اشخاص مذهبي متدين است صورت مي

                                               
 موافق با تقرير استاد بزرگوارم جناب آقاي ملا عبدالمجيد مدرس مدرسة دولت آباد روانسر. -)1(
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كنند، ولي زنان در اين جشن دخالتي ندارند، مگر اين كـه از دور مراسـم جشـن را ببيننـد،      مي
وز جشـن خاتمـة   كشد بعد از صرف نهار در آخـرين ر  اين مراسم گاهي تا يك هفته طول مي

خوانـد و   اي از قـرآن مـي   گـردد، هركسـي در مجلـس عشـره     تحصيلي مجلس ختم منعقد مـي 
كنند، سپس استاد بزرگ با تشريفات خاصي عمامة سفيد و خرقة  قصيدة برده را نيز قرائت مي

توضـيحاً تـا ايـن تـاريخ طـلاب و      «پوشاند  اجازه را بر مستعد فارغ التحصيل (ماموستا) شده مي
 ».ن وظيفة عمامه سفيد بستن را ندارند، مگر اين كه به همين صورت مجاز شوندمحصلي

و چون اين شخص فارغ التحصيل ديگر از محيط آرام خانوادگي علمي و روحاني خـارج  
گردد يك نوع دلتنگـي و گريـه    شود و از استاد و دوستان و رفقاي دوران تحصيل جدا مي مي

زند، و استاد نيز با عاطفة پدرانه گاهي تحـت   حلقه مي دهد اشك در چشمان او بر او دست مي
ريزد، حضار نيز با وجـد   شود و اشك مي گردد و در فراق او متأثر مي تأثير اين صحنه قرار مي

شـوند و اشـك شـوق و تـأثر در      و حالت از مشاهدة آن منظـرة روحـاني و جـدائي متـأثر مـي     
 زند. نيز حلقه ميها  آنديدگان 

گردد فـارغ التحصـيل بعـد     ابي به درجة استادي و ارشاد خلق نايل ميبدين صورت يك قت
از آن كه اجازه گرفت بيشتر ميل دارد تدريس كند و هيچ محصلي در هنگام تحصيل بـه غيـر   

آل محصلين تـدريس و   كند و حتي الامكان ايده بيني نمي از تدريس و تعليم چيزي ديگر پيش
 ارشاد خلق و خدمت به مردم است.





 
 

 ح در بارة مساجدتوضي

م و در زمـان پيغمبـر اسـلا    –چنانكه در كتاب ايرانشهر آمـده   –مساجد دوران اولية اسلام 
اختمان معابد و آلايشي حكمفرما بود در س خلفاي راشدين چنانكه در همة شئون سادگي و بي

 مساجد نيز همين حالت وجود داشت.
قطعه زميني محصور كه چند سـتون   مساجد در زمان پيغمبر در مدينه و مكه عبارت بود از

نهاده شده بود، تا مؤمنان از گزند آفتاب ها  آندر آن استوار و سقفي از حصير و ليف خرما بر 
اي نيـز بـراي خطابـه و     و باران در امان باشند و به آساني عبادت خود را انجام دهند، منبر ساده

ودنـد، ديگـر هيچگونـه سـاختمان     اي از آنجـا تشـكيل داده ب   وعظ و تعليم و تربيت در گوشـه 
باشكوه و تزئينات و صنايع معمـاري و تصـاوير و نقـوش معمولـة اعصـار بعـد در آن مسـاجد        
وجود نداشت، ولي روحانيت و عظمت و شـكوه معنـوي بـر سراسـر آن پرتـو انداختـه بـود و        

 آلايش و پيرايش جايگاه نماز جماعت و جمعة مؤمنان و محـل مـواعظ   همان محل ساده و بي
 گ اسلام و شور مسلمانان در امور ديني و اجتماعي بود.پيغمبر بزر

شد كه محـل تعلـيم و    هائي ساخته مي در كنار مساجد ايوان و صفه در زمان رسول خدا 
(اي كه اولين بار در صفة مسجد مأوا گرفتند به اصـحاب صـفه   گرفت، و عده تربيت قرار مي
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در  رالدول گويد: اصـحاب صـفه   در كتاب اخبامشهورند. احمد بن يوسف دمشقي قرماني 

خوابيدنـد و در سـاية آن    عشيره در مسـجد مـي   منزل و بي فقرائي بودند بي زمان رسول خدا 

                                               
ي به نام صفحه موسوم بود، و كساني كه در در كتاب زندگي چرافتخار علي آمده: در مسجد مدينه محل -)1(

محل  و حضرت ابوبكر  نشستند به عنوان اصحاب صفه موسوم بودند در زمان پيغمبر اكرم  آن مي
استراحت فقراء بود و در آنجا سايباني به وجود آوردند كه فقراء و بينواها بتوانند در آن استراحت كنند 

در عربستان فقير وجود نداشت، تا اين كه در صفه  در دوران خلافت حضرت عمر بن الخطاب 
كرد  در آن تدريس مي استراحت نمايد و آنجا يك مدرسة عالي شد كه حضرت علي بن ابي طالب 

 آمد كه محل تعليم و تعلم مسلمين بود. و اين صفه اولين مدرسة اسلامي به شمار مي
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آراميدند و صفة مسجد محل و مأواي آنان بود كـه بـه اصـحاب صـفه معـروف و منسـوب        مي
 شدند.

بـرد و سـاير    منـزل مـي  اي از آنـان را همـراه خـود بـه      براي صرف شام عـده  رسول خدا 
كردنـد، از مشـاهير اصـحاب صـفه:      صحابه ديگران را نيز صرف شام به منزل خود دعوت مـي 

 بودند. ابوهريره، وائله بن الاسقع و ابوذر غفاري 
دوران سادگي مسجد كوتاه بود، بعد از زمان پيغمبر و خلفاي راشدين از اواسـط قـرن اول   

حكومت اسلامي در دسـت امويـان و عباسـيان بـه      هجري كه فتوحات اسلام گسترش يافت و
هــاي بــزرگ و باشــكوهي بــه نــام مــدارس و مســاجد در  صــورت ســلطنت درآمــد ســاختمان

مراكش و تـونس و  «كشورهاي شام و مصر و عراق و پس از آن ايران و هند و افريقا و مغرب 
 تعيين گرديد.بنيان گزارده شد، و موقوفات بسياري براي اداره و ادامة آنان » اسپانيا

چنانكه قبلاً گفته شد مساجد نخستين مدارس و نخستين مراكـز تعلـيم و تربيـت در تمـدن     
هـاي متصـل بـه مسـجد مـورد       هاي كوچك و خانـه  اسلامي بوده و مساجد و مدارس و حجره

 .اند بودهتدريس و تدرس 

 بحثي از مسجد جامع بخارا:
قتيبـه بـن مسـلم    «صـر قبـاوي گويـد:    مـة ابون محمد بن جعفر الزشخي در تاريخ بخـارا ترج 

مسجد جامع بنا كرد اندر بخارا به سال نود و چهار و آن موضع بتخانـه بـود مـر اهـل بخـارا را      
فرمود: هر آدينه در آنجا جمع شدندي، چنانكه هر آدينه منادي فرمودي هركه به نمـاز آدينـه   

رآن به پارسي خواندنـدي و  حاضر شود دو درهم بدهم و مردمان بخارا به اول اسلام در نماز ق
عربي نتوانستندي آموختن و چون وقت ركوع شدي مردي بود كه در پس ايشان بانـگ زدي  

 ».نكونيا نكوني«و چون سجده خواستندي كردي بانگ كردي » بكنيتا نكينت«
كنـد: هـارون الرشـيد     زاده ذكـر مـي   ر كتاب تاريخ الفقه الاسلامي آمده كه طاش كبـري د

امام مالك فرستاد كه در مجلس او حاضر شود و امـين و مـأمون پسـران او     خليفة عباسي پيش
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را از وي سماع حديث كننـد، سـپس هـارون بـه او گفـت: اي عبـداالله، لازم اسـت كـه بـا مـا           
را سـماع كننـد و بياموزنـد،    » المؤطـا «هاي ما از شما  معاشرت كني و به مجلس ما بيائيد تا بچه

دا اميرالمؤمنين را معـزز گردانـد ايـن علـم از شـما سرچشـمه       امام مالك گويد: به او گفتم: خ
گـردد، مـردم بـه     شود و اگر خوار گردانيد خـوار مـي   گرفته اگر آن را معزز گردانيد معزز مي

رود، و هـارون او را تصـديق كـرد و بـه پسـرانش       آيند علم به سوي مـردم نمـي   سوي علم مي
يث كنيد، سپس امام مالك گفت: به شـرط  گفت: به مسجد برويد تا اين كه با مردم سماع حد

 اين كه گام را به جلو بر مردم نگذاريد و بنشـينيد در هرجـائي كـه مجلـس بـراي شـما خـالي       
به اين شرط قبول كردند، و همچنين بود كه هنگامي كه هارون الرشيد قصد حـج  ها  آناست، 

را بياورد به مجلس او.  را كرد چون به مدينه رسيد، به سوي امام مالك فرستاد كه كتاب مؤطا
شنوم مگر در خانة شـما نباشـد،    امام مالك به نزد او نرفت و خليفه گفت: قسم به خدا من نمي

رسـاند هـم    ث به خانة او رفت كه اين دو صـورت مـي  به اين صورت خليفه جهت سماع حدي
 مسجد و هم خانه جاي تعليم و تربيت و سماع بوده است.

م در بعضي از مناطق تاريخي و صعب العبور كردستان كـه  مساجدي با سبكهاي خيلي قدي
يـا   بشود. در پاوه مسجدي به نـام مسـجد عبـداالله بـن عمـر       خيلي قديمي هستند ديده مي

 كه به قرار در هنگام فتح ايران در عهد خلافـت حضـرت عمـر     مسجد حضرت عبداالله 
از در و پيكـر مسـتحكم و   توسط عبداالله پسرش ساخته شده است هنوز باقي و با خطوطي كـه  

گويند: اين همان ساختمان اولـي مسـجد    شود، مي چوبي آن نقر شده به طور ناخواني ديده مي
هاي چوبي بسيار محكـم و بـزرگ و    ساخته است و اصل ستون باست كه عبداالله بن عمر

هـاي آن هنـوز مشـغول     تاريخي آن كماكان باقي اسـت كـه طـلاب در ايـن مسـجد و حجـره      
 باشند. تحصيل مي

در غـرب كرمانشـاه بـا همـين     » حلـوان «(زهـاب)  » ريـژاب «مسجد قـديمي ديگـر در قريـة    
وجـود دارد كـه آن را خيلـي مقـدس و متبـرك       باستحكام منسوب به عبـداالله بـن عمـر    
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دانند، در خيلي جاها در مناطق كوهستاني و جالب و حساس كردستان هنـوز مسـاجدي بـه     مي
 روند. دارد كه از اماكن مقدس به شمار مي وجود بنام حضرت عبداالله بن عمر

تحصيل طالبان علم در قرون اوليـة اسـلام بيشـتر در مسـجد و محـيط آن بـوده و همچنـين        
اند، ولي مداركي به دست  مساجد و مدارس تدريس وتدرس نمودهاصحاب كتب سته نيز در 

 بوده ذكر كنم.ها  آننيامد كه اسم معين مساجد يا مدارس شهرهائي كه مورد تعلم و تعليم 

 تاريخ مساجد
در كتاب تاريخ المساجد الاثريه تأليف: حسن عبـدالوهاب مفـتش الآثـار العربيـه در مصـر      

گوينـد كـه در آن از خـدا سـجده بـرده شـود، زجـاج         چنين ذكر شده است. مسجد بجائي مي
 فرمـود:  گويد: هر جائي كه عبادت در آن به عمـل آيـد مسـجد اسـت، چنانكـه پيغمبـر        مي

»لَتعج ىل ضجِداً الأَرسوراً مطَهو«. 

 اولين مسجد:
گويند،  اولين مسجدي كه در اسلام بنا شد، مسجد قبا است كه آن را مسجد التقوي نيز مي

﴿فرمايد:  جنانكه خداوند عالم در بارة آن مي            

     ﴾. 
: مسـجدي كـه بـر تقـوا بنـا و      انـد  گفتـه كند كه به پيغمبـر خـدا    ابوسعيد خدري روايت مي

تأسيس شده است، چنانكه در آية اشاره به آن شده كدام است؟ فرمود: مسـجدي. اي مسـجد   
 .اند شدهالمدينه، البته اين معارض اول نيست، زيرا هردو مسجد بر تقوا بنيانگذاري 

: مسـجد التقـوي مسـجد قبـا     انـد  گفتـه زي در تفسير كبيـر گويـد: بعضـي    امام فخرالدين را
. مسـاجد نخسـتين   باشد، ولي اكثر برآن اند كه مسـجد التقـوي مسـجد رسـول خداسـت      مي

و اذان بـر فـراز   » راكب ـاالله «هـاي اسـلامي بـا صـداي      مراكز عبادت است ومانند شعائر و پـرچم 
هنگامي كه شهرها را فتح كرد  بن خطاب اهتزاز در آمده است. عمر  شهرهاي فتح شده به
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ه بود نوشت كه در آنجا مسجد جامع را بنا نمايد و بـراي  كه والي بصر به ابوموسي اشعري 
قبايل نيز مسجدي بسازند، در روزهاي جمعه به سوي مسجد جامع جهت نماز جمعـه بشـتابند،   

دستور مسجد جـامع را  كه حاكم كوفه بود نوشت كه به همين  و براي سعد بن ابي وقاص 
هـا   حاكم مصر نيز همين فرمان را نوشت كـه در دهكـده   آنجا بنا كند و به عمرو بن عاص 

ند و در هر شهري مسجدي بنا نماينـد، و قبايـل كـوچري    متفرق نشوند، بلكه وارد شهرها گرد
 مسجد را بنا نكنند.

او رفتـار كردنـد و نمـاز    شدند و طبق فرمان و عهد  مؤمنان دستاويز به امر و فرمان عمر 
كردند، در مصر نماز جمعه را در مسجد جـامع عمـرو    جمعه را در مسجد جامع هر شهر ادا مي

، در فسطاط كه اولين مسجد جامعي بود كـه در فسـطاط در مصـر بنـا شـده بـود       بن عاص 
 جـامع «بعد از آن كه فضل بن علي بن عبداالله بن عباس مسجدي را مشـهور بـه    خواندند، و مي

هجري در مصر بنا كرد، ديگر اين مسجد را مسجد جامع قـرار دادنـد و    245در سال » العسكر
 گرفت. نماز جمعه در آن صورت مي

دانم كـه يـك موضـع عـاطفي و دلپـذيري كـه        چون بحث فسطاط به ميان آمد شايسته مي
 اند نقل كنم. مورخين در تاريخ اسلام آورده

گويـد: در تـاريخ فتوحـات اسـلام      فـن خطابـه مـي   استاد علي پاشا صالح در كتـاب اصـول   
و وجه تسمية آن ثبت شده كه شـنيدني اسـت،   » طاطالفس«داستاني از فتح مصر و تأسيس شهر 

فسطاط در لغت به معني خيمه و خرگاه يا سراپرده است هنگام بسيج خبر رسيد كـه بـر چـادر    
هـايش سـر از تخـم     ه و جوجـه اي يا كبوتري آشيانه نهاده و تخم گذاشـت  تهفرمانده لشكر، فاخ

اند، ولي قوة پرواز ندارند فرمانده امر داد سراپرده به حال خود باقي باشد و لشكر  بيرون آورده
ها بـال درآورنـد و پـرواز     كوچ كند و چند تن از سپاهيان در آنجا به پاسداري بمانند تا جوجه

در آنجـا بنـا   » فسطاط«به نام  كنند، سال ديگر لشكر بازگشت، و شهري به ياد سراپردة فرمانده
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نهادند، آوازة اين كار نيك همه جـا پيچيـد و مـردم نـاتوان درمانـده در همـة كشـورها چنـان         
(كردند طرفدار اسلام شدند كه خودشان لشكريان اسلام را به بلاد خود دعوت مي

253F

1( . 
فـاتح بـزرگ اسـلامي عمـر بـن      «نويسندة معروف فرانسـوي الكسـاندر مـازاس در كتـاب     

خواست از شهري كه بنا كـرده بـود بـه قصـد      گويد: در موقعي كه عمرو عاص مي )254F2(»ابخط
اسكندريه حركت كند خبر دادند كه كبـوتري بـالاي خيمـة وي آشـيانه سـاخته اسـت عمـرو        
عاص دستور داد كه خيمه را برنچينند تا آشيانة كبوتر هم نخورد و از اين جهت شهر مـذكور  

 ست نام نهادند.را فسطاط كه به معني خيمه ا
بـه دسـت    و ضمناً در همين كتاب حكايت لطيفي كه در مورد اسيرشدن عمـرو عـاص   

در هنگـام   كنيم گه جهت تنوع مطبوع است. عمرو عـاص   دشمن و رهائي او آمده نقل مي
فتح مصر شخصاً چندين مرتبه براي مطالعه محل و مواضع دشمن كه جبهة وسـيعي را تشـكيل   

هاي دشمن اسير افتاد، و او را با افسـري   ت و يك روز صبح به دست كشتيدادند بيرون رف مي

                                               
ا از كتاب استاد بزرگوارم علي پاشا صالح استاد آميز اديسون مخترع برق ر استطراداً موضوع عاطفه -)1(

نويسد: يكي از وعاظ نصراني مردم را به محبت و مهرباني نسبت به  كنم كه مي دانشگاه تهران نقل مي
) نقل 1931 – 1847اي در بارة اديسون مخترع بزرگ امريكا ( كرد ضمن وعظ قصه همديگر دعوت مي

هاي پاييز اديسون در اطراف محل آزمايشگاه خود قدم كرد كه خلاصه اش اين است: يكي از روز
در درختي  ناگهان پرندة كوچكي رازد و در بارة يكي از مشكلات علمي خود به فكر فرو رفته بود،  مي

هاي پرندگان مهاجري كه به سوي نواحي  افتاده بود، ديد به فراست دريافت كه پرندة ناتوان از دسته
نند باز مانده است، رشتة افكار عميق خود را رها كرد پرنده را برداشت و ك جنوبي در آن فصل پرواز مي

به توجه و پرستاري او پرداخت، ديري نپائيد پرنده جان گرفت و براي پرواز آماده شد، لكن 
دهندة وي اطمينان نداشت كه پرندة ناتوان از عهدة چنين سفر طولاني برآيد جعبة كوچكي با  نجات

آمريكاي جنوبي، سپس پرنده را در جعبه جاي داد و به  :تعبيه كرد و روي آن نوشت لوازم سفر براي او
در نظر داشته باشيد كه  .هاي حمل و نقل سپرد كه در آمريكاي جنوبي آن را آزاد كند يكي از شركت

 ها نداشته باشد. اديسون مرد پركاري بود، ولي نه تا آن اندازه كه وقت براي اين گونه مهرباني
 ترجمة باقر قائم مقامي. -)2(
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هاي اعـراب   و غلامي كه همراه وي بودند نزد حاكم شهر بردند به واسطة سادگي كه در لباس
را از همراهـانش متمـايز نسـاخت، حـاكم بـه وسـيلة        بود هيچگونه علامتي عمرو بن عاص 

، عمرو اند شدههاي شهر نزديك  ل كرد: چرا اينقدر به بارهترجماني از اينان به اصرار تمام سؤا
كرد در پاسخ بر همراهانش سبقت جست و متانـت   همانطوري كه مقامش اقتضا مي عاص 

راني كه در كنار او بودند، و رزانت گفتارش باعث شد كه فرماندة سپاه او را بشناخت و به افس
اگـر زرنگـي آن غـلام نبـود     » را ببريددرنگ سر او  اين شخص عمرو عاص است، بي«گفت: 

فهميـده   امير مسلمانان معدوم گشته بود، ولي مشاراليه كه زبان يوناني عاميانه را بـه خـوبي مـي   
فوراً به جانب مولاي خود برگشت و سيلي محكمي به صورت او زد و بـه زبـان يونـاني بـه او     

 اي تو سخن بگويند.دهي تو كه از همه كمتري بگذار رؤس گفت: براي چه تو جواب مي
بود، اظهار داشت كه امير وي را فرستاده است، تـا   ضمناً افسري كه همراه عمرو عاص 

به اين طريق در اسكندريه يا در خارج شهر وعدة ملاقاتي را تعيين كند، زيرا كه سپاه عرب به 
ود، كلي از آذوقه محروم مانده و براي حفظ جان مجبور شده است كه به مصريان متوسـل ش ـ 

اگر احتياج ضروري ما را رفع كنيد ما هم دست از جنگ برداشته و بـه آن طـرف نيـل عقـب     
خواهيم نشست، فرماندة سپاه از اين سخن فريفته شـد و پنداشـت كـه عمـرو بـن عـاص فقـط        
سربازي است كه به ملازمت اين سفير فرستاده شده است و حكم شومي را كه داده بود نقض 

س مذاكره روز و ساعتي را معين نمود و آن سه نفر را مرخص ساخت كرد و براي انقعاد مجل
دانسـتند،   ولي خدعه به زودي كشف شد، زيرا كه سپاه عرب فقدان اميـر خـود را حتمـي مـي    

وقتي كه از مزاحمت او آگاه شدند هلهله راه انداختند كه لشكر روم را از حقيقـت امـر آگـاه    
 . تم كلامه.اند كردهحكايت را نقل ساخت، تمام مؤرخين امپراطوري سفلي اين 
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مصر در قرون خمسة اول از مراكز مهم علوم عصر اسلامي و مقصد و مرجع طـلاب بـوده   
 و ابن طولون و الازهر و الحاكم و دارالحكمه مورد تعليم و تربيـت  مسجد عمرو بن عاص 

(بوده است و به دراسه آباد
255F

1(. 
اولين مسـجد جـامع خـود را در ديـار     فاتح مصر در سال بيست هجري  عمرو بن عاص 

اي از  هـا ايـن مسـجد بـه تعميـرات تـازه       ) هجري بنا نمود، سال21مصر در سال بيست و يك (
كه ناصر خسرو شاعر فارسي بـه مصـر    439طرف حكام و امراء مسلمين دوام كرده و در سال 

د كمتر از پنج رفته از آن توصيف كرده و آن را به عظمت نام برده است، هميشه در اين مسج
به عظمت خود باقي  566هزار طالب علم و غرباء و نويسندگان نبوده است، اين مسجد تا سال 

ها فسطاط آتش گرفت اين مسجد نيز صدمه ديـد و رو بـه ويرانـي     بوده و چون در فتنة صليبي
 .نهاد

(جامع ابن طولون
256F

ه (جامع طولوني) در قطايع، سوم مسجدي است كه در مصر ساخته شد )2
ز بـه مـاه مبـارك    بغـداد در روز چهارشـنبه هفـت رو    220امير عباس احمد بن طولـون متولـد   

بنـا نمـود و بـا     263وارد مصر شد و مسجد جامع خـود را در سـال    254رمضان مانده در سال 
هجــري در دســت  1336اصـلاحاتي ايــن مســجد قرنهــا دوام كــرده وتـاريخ دوام آن تــا ســال   

 باشد. مي
در روز هفـتم مـاه مبـارك     362امي كه معزالدين خليفة فاطمي در سـال  جامع الازهر: هنگ

رمضان وارد مصر شد، مصر كه تا آن تاريخ دارالاماره بود، دارالخلافـه گرديـد. قائـد جـواهر     

                                               
 .12مساجد الأثريه تأليف حسن عبدالوهاب صفحة  -)1(
 .23مساجد الاثريه تاليف حسن عبدالوهاب صفحة  -)2(
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را در قاهره ساخت و به  )257F1(»الازهر«الكتاب قصري را براي خليفه بنا كرد و اولين مسجد جامع 
 دور قبة مسجد چنين نوشت.

 م االله الرحمن الرحيمبس

يْهِ « لَ لَوات االلهِ عَ ليّهِ أبو تميمَ معد الإمام المعزّ لدين االله أمير المؤمنين صَ رَ بِبنائهِ عبد االله ووَ ّا اَمَ ممِ

تينَ وثَلاثماِ  نَةِ سِ هرِ الكاتبِ الصقلي وذلك في سَ وْ هِ جَ بْدِ دِ عَ لى يَ  .»ئةآبائِهِ الأَكرمين عَ

تاكنون هنوز به عظمت خـود بـاقي اسـت، صـلاح الـدين ايـوبي       كه الازهر از آن روزگار 

 سـة المـدر «بـه نـام    566بـه سـال    كُردي اولين مدرسه را در جوار جامع عمـرو بـن عـاص    

نيـز احـداث    را به جوار جامع عمرو بـن عـاص   » القمحيه سةالمدر«بنا كرد و بعد » الناصريه
اء مالكيه تعيين نمود، البته در اين موقـع  نمود، اولي به رسم فقهاء شافعي و ديگري به رسم فقه

هجـري مدرسـة صـلاحيه را در     572خليفة العاضد بود و هنگامي كه سلطان مصر شد در سال 
اي را در جـوار مشـهد    انشاء كرد، و همچنان امـر كـرد كـه مدرسـه     جوار مرقد امام شافعي 

 حسيني بسازند.
(امر كرد كه مدرسة سيوفيه 572و در سال 

258F

رسم فقهـاء حنفـي سـاختند و آن اولـين     را بر  )2
وقف گرديد، همچنان در اسكندريه مدرسه و بيمارسـتان و خانـه را   ها  آناي بود كه بر  مدرسه

ساخت. و سپس اولاد و احفاد و امراء او در بناء مـدارس در مصـر و    577براي مغاربه در سال 
 قاهره و ساير بلاد از او پيروي كردند.

                                               
ملک مصر و لما ولی  47اولين مسجدي جامعي است كه در قاهره ساخته شده. المساجد الاثريه صفحة  -)1(

 .83صفحة  ثريهساجد الأ. المةربعنشاء مدارس للمذاهب الأإهجری  567سنة 

 .13المسجد المطهر فعلي. المساجد الاثريه صفحة  -)2(
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ن يوسف اولين كسي بوده است كه مدرسه و خانـه بـراي حـديث    ملك الناصر صلاح الدي
و براي معلمين ها  آنهاي بسيار را در شهرها براي ايتام ساخته و براي  ها و مكتب ساخته و خانه

 ها و نفقات زيادي مقرر كرده است. راتبهها  آن

 تذكر:
ام  حاشـيه رفتـه   ام و زياد بـه  اگر نگارنده در باب مدارس و مساجد توضيحات بيشتري داده

مبني بر اين است كه از من خواسته شده بود كه در بارة مـدارس و مكاتـب و مسـاجد و طـرز     
تحصيل در مدرسه و ياخانه به طور تفصيل و توضـيح بحـث كـنم. بنـابراين، و نظـر بـه علاقـة        

هـاي زيـادي ايـن مطالـب مفيـد را نقـل كـردم و خـداي را          شخص خود با مراجعـه بـه كتـاب   
 ه به توفيق او اين كتاب به اضافة ملحقات پايان يافت.شكرگزارم ك

 
 قمري 1395جمادي الثاني  19شمسي مطابق با  1354به تاريخ هشتم تير ماه 

 ملا محي الدين صالحي دولت آبادي.  
 خرم آباد لرستان.

 .54/  4/  8امضاء 



 
 

 ،اند بودهمأخذ و مراجعي كه بيشتر مورد استفادة نگارنده 
 عبارت اند از:

 

 »الف«
 فارسي. –كتاب ايرانشهر تأليف هيئت مؤلفين تهران  -1

 »ب«
 عربي. –البدايه و النهايه: تأليف حافظ عمادالدين ابي الفدا ابن كثير دمشقي  -2

 »ت«
المأمون تأليف شيخ منصور علـي ناصـف از علمـاء     يةتاج الأصول: با مقدمه و شرح غا -3

 عربي. –الازهر چاپ مصر 
فــة ور: تــأليف حــاكم ابوعبــداالله ضــبي بــه تلخــيص احمــد بــن محمــد خليتــاريخ نيشــاب -4

 فارسي. –نيشابوري به سعي و كوشش دكتر بهمن كريمي استاد دانشكدة افسري تهران 
تاريخ حبيب السير: تأليف غياث الدين بن همام الدين الحسـيني از انتشـارات كتابخانـة     -5

 فارسي. –خيام تهران 

 عربي. –در مصر  العربية: تأليف حسن عبدالوهاب مفتش الآثار ةالأثريتاريخ المساجد  -6
تاريخ الخلفاء: تأليف شيخ سيوطي به تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد چاپ مصـر   -7

 عربي. –
 عربي. –تاريخ الفقه الاسلامي: تأليف دكتر محمد يوسف موسي  -8

 عربي. –الحفاظ، ذهبي  ةتذكر -9

 »خ«
، عيسـي  العربيةه: به اهتمام محمد فؤاد عبدالباقي دار إحياء الكتب خاتمه سنن ابن ماج -10

 عربي. –بابي حلبي 
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 »د«
 عربي. –المعارف: فريد وجدي  ةدائر -11

 عربي. –المعارف: احمد السنتاوي و هيئت مؤلفين  ةدائر -12

 عربي. –المعارف: بستاني  ةدائر -13

 »ر«
 ي.عرب -» وفيات الأعيان«رجال: ابن خلكان  -14
 فارسي. –ريحانه الأدب: تأليف محمد علي تبريزي  -15
 –راهنماي مذهب شافعي: تأليف حاج شيخ الاسلام كردستان اسـتاد دانشـگاه تهـران     -16

 فارسي.

 »ش«
 عربي. –شذرات الذهب: تأليف أبي الفلاح عبدالحي بن العماد حنبلي  -17
 عربي. –شرح بخاري: تأليف احمد قسطلاني  -18

 عربي. –چاپ مصر  إدارة الطباعة المنيريةبخاري با مقدمه و حاشيه: صحيح  -19
صحيح مسلم با حواشـي و مقدمـه: مطبوعـات محمـد علـي صـبيح وأولاده بـه ميـدان          -20

 عربي. –الأزهر به مصر 
 »ط«

 عربي. -طبقات الفقهاء شيرازي:  -21
 »ع«

 عربي. –الأعلام: قاموس تراجم تأليف خيرالدين زركلي  -22
 »ف«

 عربي. -فهرست ابن نديم:  -23
 »ل«
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 فارسي. -نامه و فرهنگ دهخدا:  لغت -24
 »م«

 عربي. -المنجد: از لحاظ لغت و رجال:  -25

، تـأليف عبـدالوهاب عبـداللطيف از مدرسـين     يةمقدمه مختار الأحاديث والحكم النبو -26
 عربي. –كلية شرعيه در مكة مكرمه 

اللغـة   كليـة  محيي الدين عبدالحميد، المدرس في مقدمة سنن ابي داود: تأليف محمد -27

 عربي. –بالجامع الأزهر بر سنن أبي داوود  العربية

 عربي. –الإسلام امام محمد غزالي  حجة المستصفي: تاليف -28
 عربي. –معجم البلدان: ياقوت حموي  -29

 .عربي –تأليف اليان سركيس چاپ مصر  العربية والمصرية:المعجم المطبوعات  -30

 عربي. –طبع دمشق  ،لةمعجم المؤلفين: تأليف عمر رضا كحا -31
مقدمة سنن نسائي: به شرح حافظ جلال الـدين سـيوطي بـه اهتمـام مصـطفي محمـد،        -32

 عربي. –چاپ مصر 
 مقدمة صحيح ترمذي، أبي الأشبال أحمد محمد شاكر. -33
جعـه  حاح سـته مرا هـاي ديگـر ص ـ   اي از مطالب به مقدمات چاپ و غيره. و جهت پاره -34

هاي متعدد آورده ام در قسمت و بحث مربوط به رجال  شده و ضمناً اكثر مطالبي كه در كتاب
 ، عبارت اند از:اند بودهفادة مؤلف هائي كه بيشتر مورد است اين كتاب است و به علاوه كتابخانه

نشگاه تهران، هاي دا كتابخانة دانشكدة الهيات و معارف اسلامي تهران و بعضي از كتابخانه
كتابخانة مجلس شوراي ملي تهران، كتابخانة دولت آباد روانسر، كتابخانة مراد آبـاد روانسـر،   
كتابخانة مدرسة كمالية خرم آباد لرسـتان، كتابخانـة پـارك شـهر فرهنـگ و هنـر خـرم آبـاد،         

ي والـي  كتابخانة دبيرستان بهار خرم آباد، كتابفروشي آقاي باقري در خرم آباد، كتابخانـة آقـا  
 زادة معجزي در خرم آباد لرستان و كتابخانة شخصي نگارنده محي الدين صالحي.
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